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كتابى كه پیش روداريد مجموعه مباحث إعتقادى است که در حدود 
سال ۱۳۹۸ شمسى در جمع دبيران دبیرستانهای استان سيستان و 
بلوجستان تدريس شده است كه به درخواست بعضى از دوستان به 
صورت نوشته حاضر جمع أورىكرديده است. 

و در این نوشتار از مباحث اختلافی عقائد و نقد نظريات يرهيز 
كرديده؛ جرا که مقصود بیان یک سلسله عقائد شيعه به صورت مختصر و 
نسبتاً روان بوده» اميد است كه با عنایات إلهى برای سطوح مختلف مفید 


باشد. 


ومن الله التوفيق 
سيّد جعفر سيّدان 
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۳۹ م۳ 
پیشکفتار 


آنچه بیش از هر جيز برای انسان در دوران زندگی اهمیّت دارد 
شناخت واقعیتهایی است که در خوشبختی و تأمين سعادت انسان مؤثر 
است و خطرها و بدیها را از او دور می‌سازد و به هر اندازه‌ای که در این 
شناخت و آگاهی پیشرفت کند به همان اندازه بهتر و بیشتر به خير و 
خوشبختی خود رسیده است. بنابراین کوشش و تلاش در بررسی 
مسائلی که نقش مهم در سرنوشت انسان دارد و كاملا نفی و اثبات. بود و 
نبود. درست و نادرست بودن آنها معنای خوشبختی و بدختی و حط 
مشی انسان را تغییر می‌دهد ضروری و لازم است. 

آری حبّ ذات و آرزوی سعادت (که در تمام انسانها وجود دارد) 
اقتضا می‌کند » دربارة شناخت چنین اموری بررسی و تحقیق شود. نکند 
جهل به انها روزگارش را تباه و آینده‌اش را سياه گرداند. 

مسائلی که در اين امر بیش از هر چیز دارای آهمیّت می‌باشد به شرح 
زیراست: 

١‏ -شناخت هستی و حدود آن. 

۲ -شناخت شود. 

۳-شناخت راه و برنامه (راهی که به سعادت واقعی می‌انجامد و 
برنامه‌ای که شايستة مقام انسان باشد). 


شناخت هستى @ ١١‏ 


شناخت هستی 


يافته است و کوشش در جهت شناخت خواص و آثار هر دسته‌ای از آنها 
علم خاصی را به وجود آورده و هر یک به جای خود از ارزش والایبی 
اصولی است. تا آن جا که هميشه برای انسانها مطرح بوده و هست و 
تمامی شؤون زندگی انسان و جهت‌گیری و سير و حرکتش با نفی يا إثبات 
آنها متفاوت می‌گردد. 

یکی از آن مسائل اين است که آیا پدیده‌های جهان (صرف نظر از آن 
كه ویژگیهایی. آن پدیده‌ها را به علم خاص. شیمی» فیزیک. 
زیست‌شناسی و مانند آن اختصاص داده است) تنها در اثر فعل و انفعال 
ماده به وجود آمده و غير از ماده و فعل و انفعالات مختلف آن. حقيقت 
دیگری كه از سنخ ماده و مادّيات نیست وجود ندارد يا أن که ماده بخشی 
از هستی است و خود در اصل تحقق و تمامی شئونش نیازمند به حقیقتی 
غير مادّى می‌باشد و أن حقيقت سنخ ماده نیست و همة هستی به آن 
تكن دار 

بديهى است ياسخ این سوال خواه مثبت :2 خواه منفی » نقش بسيار 
مهم و تعيين کننده‌ای در خط مشى و تمامى كارهاى انسان ايفا مى نمايد. 


عد د 2 
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خودشناسی (انسان‌شناسی) 

مسأله دیگری که از اهمیّت والایی برخوردار می‌باشد این است که آنا 
زندگی انسان منحصر به همین زندگی دنیایی است و بعد از اين زندگی 
زندگی دیگری نخواهد داشت؟ يا أن كه يس از زندگی دنیوی در جهان 
دیگر قرار م ىكيرد و همان طور که از عالم رحم مادر تولد یافته و به اين 
جهان آمده با مردن به جهان دیگری وارد خواهد شد نه آن که با مر 
فانی و نابود گردد؟ 

و اگر چنین باشد آیا برای زندگی بعد از اين زندگی بايد برنامه ریزی 
کند يا خیر؟ که اين خود زمينة مسألة سوم را فراهم می‌سازد. 


برنامه و راه‌شناسی 
برنامه و راهی که بهترین و مطمئن‌ترین راه برای تأمين خحوشبختی» 
سعادت و کامیابی است چجیست؟ و أيا به غير از راههای معمول و 
متعارفی که بسیاری از مردم به آن گونه زندگی می‌کنند و در نهایت هم به 
نتایج مختلفی می‌رسند. راهی دیگر و برنامة بهتری وجود دارد يا خير؟ 

به بیان دیگر آنچه بیش از هر چیز در تعیین خط مشی انسان 
وجهت‌گیری‌های گوناگون در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی وی 
مؤثر است ومهمتر اين كه به احتمال قوی با سود یا زیان نا محدود 
(هستی‌شناسی). پیامبر و امام‌شناسی (راه و برنامه‌شناسی). معادشناسی 


برنامه و راه‌شناسی 2 ۱۳ 


داشته باشد و آن آفریدگار؛ پیامبرانی را برای راهنمایی بشر فرستاده و به 
خاطر ترویج و حفظ مکتب آنان. جانشینانی برای آنها معين نموده و پس 
از این زندگی. زندگانی دیگری را مقرر داشته تا انسانها نتيجة تمامی 
کارهای خود را در آن زندگی ببینند و انسان به تمامی اين مسائل بی توه 
بوده و اعتنا نکند؛ بدیهی است که به زيان بسیار گرفتار و سودهای 
فراوانى را از دست داده است: 

يس بايد در بررسى مسائل ياد شده بكوشد واز تحقيق در صحت و 
عدم صحت آنها غفلت ننمايد و همانطور كه همه مىدانيم دفع ضرر 
است قوى. وضرر بی توجٌّهى به آنها در صورتی كه واقعيّت داشته باشد. 
ضررى بسيار مهم است بنابراين بررسى و تحقيق در مسائل فوق عقلاً 
لازم و واجب می‌باشد. 

با عنايت و توجه به مطالب فوق به بررسى بخش اول. هستى شناسى 
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شناخت هستى 2 ۱۷ 


ی 

تذکر درارتباط با شناخت هستی 

همانطور که قبلاً گفته شد انهه مورد نظر است شناخت کلی و 
عقلانی است نه شناخت تجربی و به عبارت دیگر گاهی هستی از جهت 
خاصی مورد بررسی قرار می‌گیرد» در این صورت علم خاصی را تشکیل 
می دهد مانند علم فیزیک» شیمی ؛ روان‌شناسی. گیاه‌شناسی » طب و امثال 
آنها؛ چنین شناختی مورد نظر و بحث نیست بلکه مقصود از شناخت 
مورد نظر. شناخت کلی است. مثل اين که: 

هستی و جهان به خود قائم است يا نیازمند ؟ 

جهان. اول و آخر دارد يا نه؟ 

يا موجود معدوم و معدوم. موجود می‌شود يا خیر ؟ 

آیا پس از حیات دنیوی. زندگی دیگری وجود دارد يا نه؟ 
هستی وجود دارد. 

۱ -نظر کسانی که می‌گویند هستی منحصر به ماده است و جز ماده و 
مادیّات جيز دیگری وجود ندارد و هستی مساوی با ماده است و حیات از 
اثان ماده است. 

۲ نظر دیگر اين است كه ماده بخشى از هستى است و هستى و 
موجودات منحصر به ماذه نيستند بلكه ما وراء ماده. حقيقتى غير ماذى 


وجود دارد كه ماده و مادّيّات به او وابسته است و آن حقيقت به خود متكى 
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است و هیچ یک از خواص و آثار ماه را ندارد. 
گروه اول در طول تاريخ در توجیه جهان هستی. نظریات مختلف و 
گوناگونی ارائه داده‌اند که آهم انها توجیهات زیراست. 
الف) ماده (ذرّات متراکم که از آثار أن حس شدن. وزن» سختی. 
نرمی. اشغال مکان و يُعدهاى سه كانة طول و عرض و عمق داشتن 
می‌باشد) آزلی و آبدی است. و همچنان بوده و هست و خواهد بود و نیاز 
به چیزی ندارد و جهان با تمامی انواع گوناگون موجوداتش از ماده نشأت 
گرفته است و بس و هر ذره‌ای را ثقل و سنگینی است که عمودی او را 
حرکت می‌دهد و تشکیل موجودات. همان اجتماع ذرّات. و از بين رفتن 
موجودات. همان تفرقة ذرّات ماده می‌باشد و ذزات أزلى و آبدی هستند. 
می‌گویند جهان و هستی با اين فرض و توجیه, نیازی به علّت 
خارجی ندارد و از هر سبب خارجی بی نیازاست و همه پدیده‌ها که در 
خارج یافت می‌شود بر اثر تصادف است نه آن که به اراد حکیمانه‌ای 
پیت کر داشعه باشد و هرگز هدفی در پیدایش پدیده‌ها در کار نیست؛ از 
نظر اين گروه از مادیّون و ماتریالیستها حرکت ماده» حرکت مکانیکی و 
انتقالی است نه حرکت دینامیکی و درونی . 
موریس کنفورت در کتاب ماتریالیسم دیالکتیک(۱ می‌نویسد: 
«آن نوع ماتریالیسمی که در گذشته به وسيلة بورژوازی 
انقلابی بوجود آمد ماتریالیسم مکانیکی بود اين 


۱-کتاب باد شده از نوشتهها و نشربه‌های سازمان کمونیستی می‌باشد . 


شناخت هستى 55 ۱٩‏ 


ماترياليسم جانشين مفاهيم ماترياليستى كهن شد و بر 
طبق آن مفاهيم جهان از ذرّات مادّى تغییرناپذیر (اتمها) 
تشكيل مىشد و فعل و انفعالات اين ذرّات تمام 
يديدههاى طبيعت را بوجود می‌آورد همین نظر بعدها 
مىكوشد كه طرز کار طبيعت را از روى طرز کار یک 
ماشین درک کند ؛ اين نوع ماتریالیسم در زمان خودش 
یک آئین مترقی و نقلابی بود ولی سه ضعف بزرگ دارد: 
۱ -مفهوم ذرّات همه توان را ضروری می‌شمارد. 

۲ می‌کوشد که تمامی پروسه‌ها (جریانات) را به حد 
یک دور فعل و انفعالات مکانیکی تنرّل دهد و بنابراین 
نمی‌تواند تکامل و ظهور کیفیات جدید و انواع 
پروسه‌های نوع را در طبیعت تشریح کند . 

۳ تکامل اجتماعی و فعالیت اجتماعی انسان را 
نمی تواند تبیین کند و منجر به یک مفهوم انتزاعی از 
ماهیّت انسان می‌شود) (۱) 

ب) جمع دیگری از گروه اول (ماتریالیست‌ها يا مادّيّون) می‌گویند 
كه جز ماده و مادّبّات و آنچه محسوس است حقیقت دیگری وجود ندارد 
و ما ورای ماده چیزی نیست. ولی اصول و ضوابط چهارگانه‌ای را 
معتقدند که با آن اصول به نظر خود. تکامل در خلقت و جهان را توجیه 


.۴۳ ماتریالیسم دیالکتیک» ص‎ ١ 
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نموده و هستی و جهان را محکوم أن اصول دانسته و با أن اصول تمامی 
پسدیده‌های هستی را در بعد فلسفی و تاریخی و اقتصادی توجیه 

اين گروه (ماتریالیسم دیالکتیک) می‌گویند که ماتریالیسم مکانیکی 
حرکت را در ماده معتقد نيست بلکه حرکت را برای ماده معتقدند و با اين 
توجیه» تکاملی برای ماده نخواهد بود و می‌گویند فرق است بين حرکت 
درونی سیبی که بر درخت است و به كمال خود می‌رسد و حرکت پرگار 
که در ان تکاملی نیست. 


اصول فلسفه دبالکتیک 

١‏ تضاد 

۲ نغییر و حرکت 

١‏ تاثير متقابل 

؟ - جهش و انقلاب 

صاحب كتاب ماترياليسم دیالکتیک مىكويد: 


در درون ماده حالت تضادٌ و تناقض است (تز و آنتی تزء 
اصل اول) و اين تضاد درونی موجب حرکت و تغییر در 
ماده می‌شود (اصل دوم) و اين تغيير و حرکت درونی 
شیب تا یی متقابل در درون ماده می‌گردد (اصل سوم) و 
تأثير متقابل موجب جهش و پیدایش شیء آخر سنتز 
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می‌شود (اصل چهارم). 
به عبارت دیگر تضاد (تز و آنتی تز) و حرکت حاصله از آن دو و 
تأثير آن دو بر یکدیگر موجب پدیده کاملتر از آن دو و تبدیل به ماده دیگر 
(ستته) فی کرد و ور حتقيقةمعلول:ازاعظن عات یه وجوه می ایک ور 
معلول نقیض علّت خود می‌باشد. سپس معلول رشد و نمو کرده و علّت 
خود را در برمی‌گیرد آنگاه با یک جهش ترکیب جدیدی (سنتز) بوجود 
می‌آید و اين موجود جدید باز به نوبۀ خود جریان گذشته در او تحقّق 
می‌یابد؛ یعنی نقیض خود را در بطن خود بوجود آورده و تز و آنتی تز 
تشکیل يافته و بعد به سنتز مبدل می‌گردد و اين توجیه. جهان و هستی را 
از علت حارج بين ياد تنود و نی تفت مانوراء هاده رام تمایق 
موريس کنفورت در کتاب ماتریالیسم دیالکیک می‌نویسد: 

«ماتریالیسم مکانیکی فرضهای جزمی معيّنى دارد : 

١‏ اين که جهان شامل اشیاء يا ذرّات دائمی و پایداری 

است که خصوصیّات قطعی و ثابت دارند. 

۲ این که ذرّات ماده ماهيتاً بی تحرّك هستند و هیچ كاه 

تغییری واقع نمی‌شود مگر در اشر عملکرد یک علّت 

خارجی. 

۳-اين که تمام حرکات و تمام تغییرات را مى تواند به حد 

فعل و انفعالات مکانیکی ذرّات مجزای ماده تقلیل داد . 

٤‏ -اين که هر ذره ماهیّت ثابت خودش را مستقل از همه 
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چیزهای دیگر دارد و اين كه مناسبات بين اشیاء مجزاء 
صرفاً مناسبات خارجی است؛» (۱) 

ماتریالیسم دیالکتیک با غلبه و بشت سر گذاشتن موضع 
جزمی مکانیکی اعلام می‌دارد که جهان یک مجتمع از 
اشیاء نیست بلکه مجتمعی از پدیده‌ها است و این که 
حرکت ماده شکلهای بی نهایت متنوعی به خود می‌گیرد» 
كه یکی از دیگری نشأت مىكيرد و تبدیل به دیگری 
می‌شود و اين که اشیاء نه به مثابه و احدهای منفرد مجدّاء 
بلکه در مناسبت و ارتباط متقابل اساسی وجود دارند .(۲) 


و نیز در کتاب مذکور می‌نویس: 


ومی دویسد: 


«بنابراین در ماتریالیسم دی‌الکتیکی یک مفهوم 
ماتریالیستی وجود دارد که از نظر محتوا بسیار غنی تر و 
جامعتر از ماتریالیسم مکتایک شیم اسک 


«مارکس و انگلس با تعقیب جنبة انقلابی نظریات هگل و 


آزاد كردن آن از محدوديتهاى ايده آلیستی مسفهوم 


ماتریالیست دیالکتیکی تکامل را بنیاد نهادند. 


۱- ماتریالیسم دیالکیتک» ص ۵٩‏ . 
۲ مدرک پیشین » ص ۵٩‏ . 
۳ مدرک پیشین » ۹ 
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كليد فهم تكامل در طبيعيت و جامعه وجهشها ووقفه‌ها 
در تداوم که مشخصه تمام تکامل حقیقی است. در 
تشخیص تضادهای درونی و گرایش‌های مختلف 
متناقض که در تمام پروسه‌ها عمل می‌کنند نهفته است. 

اين کشف مارکس و انگلس . یک انقلاب در فلسفه بود و 
آن را تبدیل به یک سلاح انقلابی برای طبقهٌ کارگر 


وشیوه‌ای برای فهم جهان به منظور تغییر آن کرد» .(۱) 


بررسی نظریات ياد شده 


با توجه به آنچه گفته شد صرف نظر از بررسی تفصیلی اصول 
چهارگانه دیالکتیک (كه تفصیل أن نیاز به نوشتۀ مستقل دارد و نیازی هم 
به تفصیل آن نیست) گفتار مادیّون (ماتریالیست‌ها) را بررسی نموده و با 
ذکر مطالبی که ذيلا تذكّر داده می‌شود حقیقت امر روشن و بطلان اندیشه 
و نظریات آنان آشکار خواهد شد. 

مطلب اول: توجیهات ياد شده ماتریالیسم مکانیکی و ماتریالیسم 
دیالکتیکی فرضيّهاى بیش نيست و حقیقتی غير ماذى و به خود قائم را که 
ماتریالیستها و مادّى گراها نمی‌توانند نفی ما وراء طبیعت و ما وراء ماده را 


2 مدرک پیشین ۰ ص‎ ١ 
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نموده و حقيقتى غير ماذى را إنكار نمايند. 

یکی از اشتباهات آنان اين است كه نيافتن خود راء گواه بر نبودن 
گرفته‌اند؛ نهایت چیزی که بتوانند بگویند این است که بصورت یک 
احتمال و فرضیه توجیه و تفسیر خود را در شناخت هستی ارائه دهند و 
فرضية خود را مورد بررسی قرار داده تا در بررسی دقیق به جه نتیجه‌ای 
مهو کرد 

مطلب دوم : بايد دانست كه مسألة شناخت هستی و اين که آیا هستی 
منحصر به ماده است يا حقیقتی وراء ماده وجود دارد شناختی است 
عقلی. نه تجربی و به عبارت دیگر شناخت ياد شده شناختی است که 
ابزار حس به ان راه ندارد و انتظار رسیدن به ان شناخت از راه تجربه و 
حس . انتظاری است بی مورد. زيرا فرض اين است که حقیقت غير مادی 
ها ورا ت همان طون که از نی این قمله جف غير مادق 
استفاده می‌شود از دسترس حس خارج است بنابراین جنین شناختی» 
شناخت عقلانی و درارتباط با انديشه با استفاده از حواس و هستی معنا 
خواهد داشت نه آن که حقیقت غير مادی زیر چاقوی تشریح و در 
آزمایشگاهها جستجو گردد. 

اکنون می‌گوییم فرضیّه مادیین و تمامی گروه‌های ماتریالیست و هم 
مکتبهای ماتریالیسمی مبتنی و متکی بر أصالت ماده و آزلی و آبدی بودن 
مادّه و بی نیاز آن از علّت است. بدیهی است که اگر نیازمندی و احتیاج به 
غير و حدوت ماده ثابت شود أساس مکتب ماتریالیسم نابود و کاخ و بنای 
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افکار آنها منهدم خواهد شد. 

اکنون قسمتی از دلایل نیازمندی و حدوث ماده را متذگر می‌شویم: 

1 ب‌هاده می ی الست و سر کت ماده واه مكافك و انتقالر یا 
دیالکتیکی و درونی از دو صورت بیرون نیست: 

الف) حرکت. ذاتی ولازمة ماده است. 

ا بولا زميات سيكو اكه عا رفن رها تاش 

در فرض اول مىكوييم. بديهى است كه حركت حادث و مسبوق به 
عدم است (جه اين كه هر فرد از حركت كه يديد می‌آید متوقف بر زوال 
حركت قبل از آن مىباشد يس حرکت. پدیده و مسبوق به عدم است و 
معدوم هم می‌شود) و هر فرد از حركت به هر معنايى كه براى حركت در 
نظر گرفته شود حادث است و چون طبق فرض اول حركت ذاتى و لازمة 
ذات ماده است يس ماده هميشه همراه با حركت است و فرض ماده بدون 
حركت امكان ندارد و جون حركت حادث است أنجه همراه و ملازم با 
حادث است نيز حادث می‌باشد يس ماده حادث است. 

در خصوص فرض دوم (حركت لازمة ماده نیست) مىكوييم حركت 
لازمۀ ماده نيست ولى ماده متحرّى است. يس حركت عارض بر ماده 
ابوك ی اس که هار مین هر شونا رمتل عات امسق 

بنابراين عروض حركت بر ماده و متحرّک بودن آن دليل بر نيازمندى 
مادم نه غا اسك :و ووش ات اهر ندا دنه عل ونس رات 
أصالت داشته و قائم به خود باشد بلكه حادث و وابسته به غير است. 
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۲ -ماده داراى شكل و هيئت است و شكل و هيئت ذاتى ماده نيست 
وهر جه ذاتى شيئى نباشد و به آن متّصف كردد نيازمند به علّت خارج از 
آن شىء خواهد بود. در نتيجه مادّه نيازمند به عت خارج از خود و غير 

توصيح اين که ماده داراى شكل و هيئت است بديهى است. مقدمة 
دوم هم كاملاً روشن است. (شكل و هيئت ذاتى ماده نيست) زيرا اگر 
شكل و هیئت. ذاتى ماده باشد بايد هر شکلی که برای ماده فرض شود 
تبديل و تغيير نيذيرد در حالى كه تغيير و تبديل شكل و هيئت ماده. قطعى 
و روشن است و ماده شكلهاى گوناگون مىيذيرد و از طرفى ماده داراى 
شکل می‌باشد و بدون شکل امکان ندارد. بنابراین بايد علّتى خارج از 
ماه شکل و هيئت را به آن بدهد و در نتيجه مادّه محتاج به علّت است 
يس ماده نمی‌تواند اصل اوّل و قائم به خود و مستقل باشد. 

۳-ماده بدون شکل و هیئت امکان ندارد بلکه هميشه همراه با شکل 
و هیئت است و شکل و هیئت حادث و مسبوق به عدم است. يس ماده 
هیئت. معنا و مصداق خاصی جز فرد فرد هیئت و شکل ندارد و بدیهی 
است که فرد فرد شکل و هیئت هر جند فرض شود حادث و مسبوق به 


عدم اي 
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٤‏ ماده مرگب است و هر مرکبی نیازمند و حادث است. در نتیجه 
ماده حادث و نیازمند خواهد بود و حقیقتی نیازمند و حادث نمی‌تواند 
اصل أوّلی هستی و جهان باشد. 

توضیح : ماده مركب است زیرا عرض و طول و عمق دارد و دارای 
بُعدهاى سه‌گانه و قابل تقسیم می‌باشد. پس مركب است و هر مرکبی 
نیازمند و حادث است. زیرا هر مرکبی به أجزاء خود محتاج است. جه 
این که مرکب غیر از فرد فرد اجزائش می‌باشد. ولی به اجزاء خود وابسته 
است. بنابراین ماده محتاج و نیازمند است و بدیهی است که محتاج و 
نیازمند نمی‌تواند أصل أوّلی هستی و جهان باشد. 

4 ماده مركب است و هر مرکبی احتياج به علّت خارج از خود 
(ترکیب کننده) دارد و در نتیجه ماده محتاج و نیازمند به غير خود 
مس اش 

توضیح : بديهى است ماده مركب می‌باشد. زيرا دارای بعدهاى 
سه‌گانه و قابل تقسيم است و هر مرکبی نیازمند است زيرا هر مرکبی قابل 
تقسيم بوده و ترکیب» ذاتى نيست و الا قابل تقسيم نبود. 

و هر جه ذاتى شيئى نيست أن شىء كه به أن متصف است برای 
انصاف به آن نيازمند به علت خواهد بود. بنابراين ماده محتاج است و 
نمی‌تواند أصل أوّلی و قائم به خود باشد. 

1-حرارت جهان رو به ضعف می‌گذارد و از نظر علمى ثابت شده 
است که روزی جهان دارای حرارت متشابه می‌گردد و حرارت چنان کم و 
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كاسته مىشود كه جاى زندكى براى جانداران نخواهد بود بديهى است كه 
اين قانون (ترمودینامیک) با أوّل نداشتن جهان سازكار نيست بلكه 
می‌رساند كه جهان مسبوق به عدم است. 

آنچه كفته شد؛ درارتباط با بطلان أصل ماترياليسم و أصالت ماده 
می‌باشد و در خصوص اصول ماترياليسم مكانيكى و دیالکتیکی و بطلان 
هر يك از آن اصول از جهت عدم تعميم وكلَيّت آنها و دیگر إشكالاتى که 
بر آنها وارد است نوشته دیگری لازم است كه در حدود بحث ما نيازى به 
آن نمی‌باشد و فقط به ذکر یک مطلب در مورد اصول مزبور إكتفا می‌شود. 

اصول ياد شده در جهت توجیه حرکت تکاملی موجودات و جهان 
است و بدیهی است که چنین حرکت تکاملی بدون نظم و نظام دقیق و 
متناسب و حساب شده متکی به علم محیط » امکان ندارد. پس فرض 
توجیه جهان با اصول دیالکتیک بدون آگاهی . که أساس مکتب دیالکتیک 
است بطلانش بدیهی است. 

نتيجه : 

با توجّه به دلایلی که برای حدوت و نیازمندی ماده گفته شد. بدیهی 
است که ماده نمی‌تواند أصل أوّل و مستقل و أساس هستی باشد بلکه به 
حقیقتی غير مادی محتاج و وابسته است و در نتيجه مکتبهای مختلف 
مادی که أهمّ آنها دو مکتب ياد شده (ماتریالیسم مکانیکی و ماتریالیسم 
دیالکتیکی) است بی أساس و بنیادش متزلزل و يوج می‌باشد. 


برهان حدوث و نياز ي ۲٩‏ 


و - 
افريدكار جهان 
سن از بررسی مکتب ماتریالیسم و روشن شدن بطلان الت 
و استقلال ماده» قسمتی از دلایلی که إثبات حقیقت غير مادی و قائم به 


برهان اول : برهان حدوث و نیاز 

حقیقتی مستقل و قائم به خود وبی‌نیاز دارتباط با جهان و 
هستی وجود دارد (اين مطلب مورد اتفاق خدا پرستان و ماده گرایان 
می‌باشد) و ماده نمی‌تواند حقیقتی قائم به خود باشد يس أن حقیقت. 
حقیقتی غير مادی است. 

توضیح : از مسائلی که مورد انفاق خداپرستان و ماده گرایان می‌باشد 
اين است که حقیقتی قائم به خود که از چیزی نشأت نگرفته باشد و علتى 
او را ايجاد نکرده باشد و جهان و هستی درارتباط با او و به او بستگی 
داشته باشد. ضروری است و روشن است که اين اصل بی‌نیاز خواص و 
ویژگیهایی دارد که او را مشخص می‌سازد. 

یکی از خواص مورد اتفاق درارتباط با اين حقیقت. بی‌نیازی أن از 
غير خود است. زیرا اگر به غير خود نیازمند باشد همان غير اصل بی‌نیاز 
خواهد بود و با توجه به آنچه در بررسی ماده در بخش گذشته روشن 
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گردید. آشکار است که ماده نمىتواند آن أصل بی‌نیاز مورد اتّفاق باشد 
در نتيجه ثابت می‌شود که آن اصل مورد اتّفاق. حقیقتی غير مادّی خواهد 
بود . 

تذکر : در مورد برهان حدوث و این که موجودات جهان حالت 
ساخته شدن و مصنوعیت در آنها هویدا و أشكار است و به زبان حال. 
فریاد می‌زنند که ما به خود قائم نیستیم بلکه ما وابسته و نیازمندیم و 
محدودیّت و هر فعل و انفعالی نشان دهنده و ابستگی و نیازمندی ما 
انشیتا: 

دو حدیث از حضرت امام جعفر صادق ا در این خصوص 
یادآوری می‌شود :(۱) 

۱ یکی از مادّى گرایان بسیار سرسخت به نام ابن أبى العوجاء 
محضر شریف خضرت صَادقطية رسید. يسن از سخنانی که در ابتداء 
برخورد بر حسب متعارف كفت وگو شد. امام عه فرمودند: 

«تو ساخته شده و نیازمند (مصنوع) هستی يا سازنده و 
بی نیاز (صانع می‌باشی . 

ابن أبى العوجاء گفت : من ساخته شده نمی‌باشم . 
امام‌ی فرمودند: اگر مصنوع و ساخته شده می‌بودی 


چگونه بودی ؟ 


۱ نقل حدیث در این بحث به خاطر استفاده از برهانی است که در حدیث آمده است نه 


به صورت تعبّد » زیرا بدیهی است که در بحث إثبات خداوند تعیّد صحیح نیست . 
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ابن أبى العوجاء ماند که جه جواب گوید . و قطعه چوبی 
كه در مقابلش بود را برداشت و می‌گفت اين چوب طول 
دارد» عرض دارد. عمق داردء کوتاه است. حرکت و 
سکون دارد. اين صفت‌ها و نشانه‌ها نشان دهنده 
شاه یی او تسا ان اناو رهم 
است . 
اماما فرمودند: اكنون که تو نشانه‌های ساخته شده 
و مصنوع را صفات یادشده (عرض . طول . عمق . 
حرکت وسکون) می‌دانی پس خودت هم ساخته 
شده‌ای » زیرا اين صفات را بخوبی در خود می‌یابی».11) 
۲ مرحوم شيخ صدوق عليه الرحمة حدیث مفصلی را نقل می‌کند 
که بیانگر وابستگی انسان و نیازمندی او (و در نتيجه إثبات حقیقتی مستقل 
غير مادّى و قائم به خود) می‌باشد و خلاصه أن حديث شریف بشرح زیر 


ات 


۱-کتاب التوحید . شيخ صدوق کا باب ۰۴۲ إثبات حدوث العالم ح ۶ص ۲۹۶. 


... فقال له : آمصنوع آنت أم غير غير مصنوع ؟ فقال عبدالکریم بن أبى العوجاء: انا 
غير مصنوع فقال له العالم لا : فصف لی لو كنت مصنوعاً كيف كنت تکون فبقي 
عبدالكريم مليّا لا يحير جواباً وولع بخشبة كانت بين يديه وهو یقول: طويل. 
عريض . عميق » قصیر متحرّك . ساكن كل ذلك صفة خلقه . فقال له الال عة : 
فان كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها فاجعل نفسك مصنوعاً لما تجد في نفسك مما 
يحدث من هذه الامور ...». 
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«احمد بن محسن میثمی كويد : ابومنصور كفت : یکی از 
دوستانم به من كفت من و ابن آبی العوجاء و ابن مقفع 
در مسجد الحرام بودیم ابن مُقَفْع گفت: اینان که در 
مسجد الحرام هستند (به طواف کنندگان اشاره کرد) 
هیچ یک شايستة اسم انسانيّت نیستند مگر أن بزرگ 
مردى كه در آن قسمت مسجد نشسته است (به حضرت 
صاد قط إشاره كرد) و ديكران نادان و جهار يايانند. 
ابن أبى العوجاء كفت : جكونه اين اسم انسانيت را برای 
ايشان (حضرت صادق عه ) شايسته دیدی ؟ 

این مقفع گفت : زیرا در ايشان دیده‌ام آنچه را که در 
دیگران ندیدم ... 

ابن آبی العوجاء گفت: آنجه را گفتی بايد امتحان و 
آزمایش نمود . 

ابن مقفع گفت : او را آزمايش نکن که می‌ترسم افکار تو 
را از تو بگیرد. 

ابن آبی العوجاء گفت: تو از آن می‌ترسی که 
بزركةاشفت اذ ساب اشاه راسد ار كاه رای وزد 
من ضعيف گردد . 

ابن مقفع گفت: اكنون که جنين می‌پنداری هر جه 
می‌خواهی انجام بده و برو با ايشان كفت وگو كن و خود 
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را از لغئش حفظ كن و مسامحه نکن كه به زمين 
خواهى خورد و مغلوب او خواهى كشت . 

ابن أبى العوجاء حركت كرد و به سوى حضرت روانه شد 
و بعد از مدتى بركشت و به ابن مقفع كفت: ايشان بشر 
و اتقريق غا روجا اف کی كان نت مد 
جسد به خودگیرد و هرگاه بخواهد روح گردد. ایشان 
است : 

ابن مقفع كفت : جریان كفت و گوی شما چگونه بود ؟ 
ابن أبى العوجاء كفت: هنگامی كه حضورش رسیدم و 
کسانی که در حضورشان بودند رفتند و تنها من در 
حضورشان بودم به من فرمود: اگر آنچه اهل طواف 
عقیده دارند همان صحیح باشد (كه صحیح است) آنها 
در سلامت ‏ ولی شما گرفتار خواهید بود. و اگر آنچه 
شما می‌گوئید آنچنان باشد (که آنچنان نیست). شما و 
اهل طواف یکسان خواهید بود . 

من گفتم : خدای رحمت کند شما را (اين گفتار ابن أبى 
العوجاء طبق برخورد عرف مردم گفته شده است) ما 
جه مىكوييم و اینان جه می‌گویند ؟... 

حضرت صادق عة فرمود: اینان می‌گویند روزگاری بعد 


از دنیا وجود دارد و تواب و باداش و کیفر و عذاب و 
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اقعیّت دارد و می‌گویند آسمان (کنایه از کائنات و 
جهان) را خداوندی است و آسمان منظم و آباد است و 
تحبا كماة داد ها وا اه كس در اد 
نيست ( كنايه از نفى نظم و نظام) . 

من به ايشان گفتم: اگر جنين است و براى جهان 
پروردگاری است يس جرا براى خلق خود آشکار نكردد 
تا همة مردم به او ايمان بياورند و اختلاف برطرف كردد 
و چرا خود پنهان و پیامبر فرستاده است و اگر خود با 
خلق مباشر می‌بود زودتر ایمان می‌آوردند . 

حضرت صادق عه فرمود: وای بر تو! چگونه خداوند از 
تو پنهان است با اين که قدرتش را در وجود خودت به 
تو نشان داده است. آنگاه حضرت مطالبی را فرمودند 
كه خا طيلة این انیت بدا عورا ایدو جال اكه 
تو نبودى . كاه در حال بيمارى و كاه در سلامتى » كاه در 
خشنودى و گاه در خشم كاه در غم و گاه در شادی. كاه 
ذو فا لادی و اد مت که مف و کاب 
ی قا ای که سل كاه ییاه 
بیمناک . كاه امیدوار و كاه نا اميد و كاه متذكر نمود و 
گام اف و ان حالات مات اه زگ و امت 


آنگاه ابن آبی العوجاء به دوستش كفت كه: حضرت 
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صادق ع آثار قدرت خداوند را در وجودم بسيار شمرد 
كه توگویی نزدیک بود خداوند بين من و ایشان آشکار 
شود» 0 
وابتسگی و نیازمندی و مصنوعیت و حدوث انسان با 
تذ کراتی كه حضرت صادق طب فرموده‌اند آنچنان 
آشکار و روشن می‌گردد که جایی برای ابهام نگذاشته تا 
آن جا که ابن آبی العوجاء منکر سرسخت آفریدگار 
جهان . وجود حضرت حق را می‌یابد و اين حقیقت را 
برای ابن مقفع بازگو می‌کند و بدیهی است که حالات 
گوناگون و تغيير و تبذل و حرکتهای مختلف . گویای 
حدوث و ابستگی دارندة اين اوصاف می‌باشد و در 
نتيجه هر موجودی که دارای حالات و ویزگیهای 
گوناگون ياد شده باشد همین حکم را دارد (۲) 


۱- توحید » باب ۱٩‏ القدرت حديث ۰۴ ص ۱۲۵. 

۲- در اين بحث مرحوم شيخ صدوق اعلی الله مقامه الشریف در کتاب التوحید باب 
۲ ثبات حدوث العالم. يس از حديث ششم » ص ۰۲۹۸ بیان گونایی را در اين 
زمینه اورده‌است که ذ کرش مفید است. 
«من الدّليل على حدث الاجسام أنا وجدنا انفسنا وساير الاجسام لا تنفك مما 
یحدث من الزيادة والنقصان وتجري علیها من الصنعة والتدبیر ویعتورها من الصور 
والهيّئات , وقد علمنا ضرورةٌ أا لم نصنعها ولا من هو من جنسنا وفى مثل حالنا 
صنعها» ولیس يجوز فى عقل. ولا يتصوّر فى وهم ان یکون مالم ينفك من 

ل 


۳۶ دود در وس اعتقادی 


و 
برهان حدوث به بیان دیگر 


هر موجودی از موجودات جهان را که مىنكريم نشانة 
حدوث و تغيير و يرورش و ساخته شدن در آن نمودار است. و به زبان 
حال فرياد می‌زند كه من مربوب (پرورش يافته) و مسخرم (تسخير شده) 
بديهى است كه حالت ياد شده به حكم روشن عقل» نشان دهنده مدير و 
فار تملظ و ی هه مور دات می اساسا ابن جال اسان 
تاه که شیر ارس O E O O‏ 
توجيه نمايد و بعضی از موجودات را پدیدآورنده بعض ديكر قرار دهد. 
ولى با اندک توجهى می‌یابد كه به هر جه برخورد مىكند اين جنين است و 
هر جيزى را كه مدبّر و پدیدآورنده فرض مىكند مىيابد كه أن هم خود 
يديده و مسخر و يرورش يافته است. اين جا است که جهان را با همه 


كي 
الحوادث ولم يسبقها قديما ...» 

ترجمه : 

دليل حدوث اجسام اين است که ما خود و بقيهٌ اجسام را مى بينيم كه هرگز جدا از 
قرار مىكيرند » و هيئت و شكل بر آنها عارض می‌شود. و مىدانيم كه ابن حوادث را 
ما و هر که از جنس ما است انجام نداده است » و چون اين اجسام با حوادث همراهند 
E NEG CU‏ اه روموت ی تقزر 
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أجزايش یک واحد يديده شده و يك مجموعة مربوب و مسخر می‌یابد» 
ودراين هنكام قدرت حقيقتى را که از سنخ اين موجودات نيست و 


برهان دوم: نظم و نظامات و هدفدارى در حهان 
وجود آفریدگار دانا و توانا و حكيم و قائم به خود و نگهبان 
جهان. حقيقتى است روشن و انسان هنكامى كه به جهان و جهانيان 
می‌نگرد و به زمين و آسمان و ماه و خورشيد و ستاركان و حرکت منظم و 
دقيق و حساب شده و هدفدار و حيكمانة موجودات عظيم توجه می‌کند . 
بدون ترديد و درنگ حقیقتی دانا و توانا و قائم به خود را آشکارا مىيابد و 
با اين كه كنه ذات أن حقيقت عظیم؛ پنهان از حواس و تصوّر او می‌باشد 
وجود چنان حقیقتی را بدون شبیه و نظير و مانند بخوبی می‌پذیرد. 
افرينش همه تنبیه خداوند دل‌است 
در دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 
كوه و صحرا و بیابان همه در تسبيحاند 
تنه همه مستي فقم کت این اشرار 
که تواند که دهد میوة شیرین از چوب 
يا که داند که برآرد كل صد برك از خار 
عقل حیران شود از خوشه زین عنب 
ف هم عاجز شود از خفة ياقوت انار 


۸ *©# دروس اعتقادی 


باك و بى عيب خدايى كه عزيز است و قدير 
ماه و خورشيد مسخر كند و ليل و نهار 
به بیان ديكرء نظم و نظام و تركيب متناسب و هماهنگ و حساب 
شده وهدفدارء دليل روشن بر ناظم آگاه و توانا و حكيم است و نظم و 
نظام و تركيب متناسب و معقول در خلقت انسان و جهان بديهى است» 
يس وجود ناظم آگاه و توانا و حكيم بديهى و قطعى می‌باشد. 

مثال : اگر جمله‌ای معنادار و مفيد و حكيمانهاى ببينيد مثلاً جملة 
«لجاجت و اصرار بی مورد. ابتدايش جهالت و نادانى و نهايت و پایانش 
يماك ا 

هرگز سؤال نمىكنيد آیا این جملۀ معنادار و مفيد که حساب شده از 
(حروف الفبا) حروفى معين و مقدار و انداز معين و به كيفيّت معين 
انتخاب و تركيب گردیده است تركيب کننده‌ای دانا دارد يا نه ؟ بلكه سؤال 
م ىكنيد جه كسى اين جمله را نوشته و يا جه كسى اين جمله را كفته 
است ؟ 

و این چنین است هنگامی که انسان به خود و جهان می‌نگرد و اين 
همه شگفتی‌ها و نظم و نظام عجيب و هدفدار و حساب شده را می‌بیند 
هرگز جای آن نیست که سؤال کند آیا اين همه شگفتیها و نظم و نظام 
۱- «قوله ًإ : يا على اياك واللجاجة فان الها جهل وآخرها ندامة» تحف العقول 


مواعظ الى ا وحکمه وصية له آخری إلى أمیرالمو منین نظا > ص ۰۱۵ ترجمة 
آية الله کمره‌ای . 
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عجیب. آفریدگاری دانا و توانا دارد؟ بلكه بدون ترديد حكم بر وجود 
آفریدگار دانا وتوانا می‌نماید. 

آری دوام نظام و آینده‌نگری دقیق که در خلقت موجودات مشاهد 
می‌شود جای هرگونه احتمالی را در نفی آفریدگار دانا و توانا از بين برده 
بلکه بدون تردید إثبات پروردگار متعال را می‌نماید؛ در مثال زیر دقت 
نمایید : 

هنگامی که به خلقت جنین و طفل در رحم مادر می‌انديشیم. مى يابيم 
ساختمان وجودی طفل در رحم مادر به گونه‌ای حساب شده خلق 
گردیده است که آنچه در عالم رحم انجام گرفته است بطور اکثر در عالم 
رحم بكار نمی‌آید و بخوبی نشان دهندة آینده‌نکری و ترکیب حساب 
شده و هدفدار و هماهنگ می‌باشد و چون طفل وارد عالم دنیا شد تمامی 
آنها معنادار و بكار گرفته می‌شود هر آنچه لازم دارد در عالم رحم پیش 
بینی شده است و دندان که در ابتدا لازم نیست. بلکه مضر و مانع تغذية 
کودک است در مراحل بعد تكوّن می‌یابد . ساختمان چشم. گوش. زبان» 
حلق و بقیة عضلات طفل در عالم رحم بكار نمی‌آید» در عالم رحم دیدن 
و شنیدن و سخن گفتن در کار نیست. در عالم رحم تشکیلات پیچیده مغز 
و دستگاه عظیم ريه و قلب در حدی که ساخته شده است بكار نمی‌آید 
ولی تا طفل در عالم دنیا قدم می‌گذارد؛ همة اینها وجودش كاملاً ضروری 
و مهم و نافع است. بدیهی است که چنین هماهنگی و هدفداری و آینده 
نگری جز با نظم دهنده آگاه و توانا و حكيم امکان ندارد. 
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e 5‏ و 

اندکی در خود بنكريم 
آثار قدرت و آگاهی و حكمت حضرت حق را در خود آشکارا مشاهده 
نموده و هماهنگی و هدفداری و شگفتیهای فراوان را در خود می‌يابيم 
بیشتر بررسی کنیم می‌بینیم تمامی آنها همانجایی که هست و قرارگرفته 
هر یک از این اعضاء. چشم. گوش. زبان» دست و پا و بقیة عضلاو 
جوارح در جهت یکدیگر و کمک یکدیگر و هماهنگ با یکدیگر 
می‌باشند و هر جه بررسی وجود خود را دقیقتر انجام دهیم به آثار علم و 
قدرت و حکمت بیشتر برخورد خواهیم کرد. 


١‏ حس لامسه 
دستكاه ادارک برقرار است به گونه‌ای كه هر ضربه و برخوردی را به موج 


هدايت وجود دارد كه امواج مختلف را در زمان واحد بدون أن كه با 


برهان نظم و نظامات و هدفداری در جهان 8 ۴۳۱ 


یکدیگر مخلوط گردد به مرکز ادراک می‌رساند و دستگاه ادراک بلا فاصله 
می‌فهمد که این موج چیست و از كدام نقطة بدن فرستاده شده است و اگر 
بشر می‌خواست با تکنولوژی فعلی خود اين سیستم ارتباطی را برقرار 
نماید می‌بایست میلیونها موتور که ضربه‌ها و برخوردها را به موج 
الکتریکی تبدیل کند ساخته و به همان اندازه و تعداد سیم‌های نازک عایق 
شده از تمام بدن به مغز بکشد تا امواج را بدون مخلوط شدن با یکدیگر به 
مغز بفرستد و اين رشته از سیمها طبق نظر بعضی از دانشمندان زیست 
شناس چندین هزار کیلومتر می‌گردد. 


۲ حهاز هماضمه 


صاحب کتاب راز آفرینش انسان چنین می‌نویسد: 
اكريما ها تیه مدرک aE‏ 
تشبیه کنیم و مواد غذایی را که به درون أن می‌رود 
مواد خام اين آزمایشگاه بدانیم أن وقت حيرت 
کے که مض ھا ا جد إندا زو عامل انيت که هر 
جيز خوردنى را در عالم هضم مىكند و تحليل مىبرد. 
مكر البته خود معده راء ما همة اين موارد كوناكون را 
بدون رعايت خوبى و بدى آنها برای معده به داخل اين 
أزمايشكاه مىريزيم و تنها توجّه ما اين است که به 
وسيلة خوردن زنده بمانیم» يس از آن كه غذا به معده 
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می‌رسد دوباره پخته و آماده می‌شود وسلولهای بدن را 
تغذيه م ىكند ؛ بايد دانست که عدة سلولها در بدن 
انسان به چند ميليارد می‌رسد» يعنى عدة أن بيش از 
مجموع عدة نوع بشر در روى كره ارض است». 
مواد غذايى بايد مرتب به سلول برسد و هر سلولی از اعضاء مختلف 
بدن مثل استخوان و گوشت و ناخن و مو و چشم و دندان وامثال آن همان 
غذایی را جذب می‌کند که به کار پرورش و زندگانی آن می‌خورد بنابراین 
موادی كه در اين آزمایشگاه شیمیایی تجزیه و ترکیب و تهيّه می‌شود بیش 
از موادی است که آزمایشگاه‌های مصنوع دست بشر می تواند تهیّه كند. 
شبکة ارتباطات و طريقة حمل و رساندن اين مواد به سلولها به قدری 
جامع و مرتب است که تابه حال هیچ طريقه و سیستم حمل و نقل شبیه به 
آن در عالم دیده نشده است . 
در تتميم برهان نظم به نکات زیر تذکر داده می‌شود: 
الف : فعل و انفعال و حرکت در ماده (صرف نظر از اين که حرکت أن 
دلیل بر نیاز اوست) هر چند دارای آثاری باشد ولی اثرش متناسب با 
خودش خواهد بود و جز آثار متشابه و مادأی از آن حاصل نشود. بنابراین 
تألیف و ترکیب حساب شد؛ همراه با دگرگونی و تداوم و هدف داری 
بدیهی است که بستگی ماده را به حقیقتی آگاه و توانا می‌رساند. 
ب : نظم » بخش مهمی از هستی و موجودات إثبات ناظم دانا و توانا 
را می‌کند و در مواردی كه بی نظمی و بی هدفی |دعا می‌شود ادعایی بدون 
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دلیل و باطل است. زیرا هنگامی می‌توان چنین ادعایی نمود که إحاطة 
علمی به همه هستی و همه جهات و جوانب موجودات. وجود داشته 
باشد و بدیهی است که چنین احاطه علمی و آگاهی وسيع و محيط برای 
کسی وجود ندارد. بتابراین در مواردی که انسان هدف از وجود موجودی 
را ندانست بايد بگوید كه هدف از وجود اين شیء را نمی‌دانم و حکمت 
بلقت آن بر من روشق تست نه أن که كفعه شود که اساسا دن اين 
موجود هدفی نیست. بخصوص که در بعضی از موارد. گذشت زمان و 
تکامل علم بعضی از مصالح و منافع را روشن می‌کند. 

مثال : 

اگر به کتابی برخورد کرده و به مطالعة آن بپردازیم و مطالب بسیار 
مفید و حساب شده در آن کتاب ببينيم ولی قسمتی از صفحات آن کتاب را 
درک نکنیم نمی‌توانیم بگوییم که اين قسمت از کتاب بی معنی و بدون 
هدف است. بلکه می‌توانیم بگوییم که هدف و مقصود از اين صفحات را 
نفهمیده‌ايم . 

بنابر آنچه گفته شد هنگامی كه در خلقت زمين و آسمان و آفرینش و 
وجود خودمان فکر نموده و نظم و حساب و هدفداری را در جهان و 
وجود خود يافتيم» آنگاه كه به حوادثی چون زلزله و طوفان و بروز 
امراض خطرناک و مُسرى و نقص عضو و مانند أن برخورد می‌کنیم 
نمی‌توانیم بی هدفی را إدعا کنیم. بلکه می‌توانیم بگوییم هدف و حکمت 
اين حوادث و جریانها را نمی‌دانیم. در حالی که بايد توجّه داشت که بطور 


و ا در وس اعتقادی 


کلی در بسیاری از اين موارد هدف و حکمت در مکتب الهی مشخص 
گردیده است. زیرا در جای خود گفته شده که بعضی از اين حوادث تنبیه 
و تأدیب و بعضی آزمایش و امتحان (كه خود هدف مهمی است) 
می‌باشد . 

و بعضی از اين حوادث. مصالح طبیعی و تکوینی دارد و قسمتی از 
اين حوادث. در اثر بی توجهی بشر به قوانین خلقت است و بعضی 
درارتباط با سنت مهلت است که خود هدف و حکمت مهمی را دارا 
فتاه 

ج : بايد دانست که هر يك از دلایلی که درارتباط با شناخت آفریدگار 
شی .نه آن امقدلال ی گرد قشم اساسی از شاخ مربوطة زا تاش 
می‌کند و پاسخ بسیاری از سوالات در مرحلة دیگری بازگو می‌گردد. 
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پرهان سوم: وجوب وامکان 

برای توضیح برهان وجوب و امکان مطالب زیر مقدمتاً تذگر 
داده می‌شود: 

۱ -موجود از دو صورت بیرون نیست. زیرا هر موجودی يا وجود و 
تحقّق. ذاتی او است (یعنی هرگز امکان ندارد که نباشد و وجود و تحقّق 
برای او واجب است) و يا اين كه وجود و تحققء ذاتی او نیست بلکه اگر 
علتی برای بيدايش و وجودش باشد. تحقّق می‌یابد و الا موجود نخواهد 
شكد. 

موجودى كه داراى خصوصيّت اول باشد واجب الوجود وموجودى 
كه داراى حالت دوم باشد ممكن الوجود ناميده می‌شود. 

۲ -ممکن الوجود بدون علّتء امكان تحقّق و وجود ندرد زيرا 
بدیهی است که پیدایش پدیده و معلول بدون پدیدآورنده و علت محال 
است. 

۴- ممکن الوجود هنگامی اس پا میکند که مشهی به واجب 
الوجود گردد و گرنه تسلسل يا دور لازم ايد و دور و تسلسل باطل و 


محال استتا: 


م 


نوضيح 

اگر ممكن الوجودهاى متعدد فرض شود و یکی به ديكرى مربوط و 
معلول آن باشد و اين سلسله همجنان بى درپی و یکی بعد از ديكرى در 
نظر كرفته شود و اين فرض ادامه داده شود و منتهى به واجب الوجود 
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نگردد فرضى محال و باطل است و تسلسل ناميده می‌شود. دلايل 
متعددى برای بطلان فرض ياد شده (تسلسل) وجود دارد. یکی از آن 
دليلهاء دلیل زیراست. وجود فرض فوق به معنای تحقق معلول بدون 
علّت می‌باشد زیرا فرد فرد سلسلة مورد نظر ممکن الوجود است و فرض 
این است که منتهی به واجب الوجود نمی‌باشد بنابراین اگر تحقق یابد 
حمق معلول بدون علّت خواهد بود. و اگر ممکن الوجودهای متعدد 
فرض شود و دایره واریکی به دیگری مربوط و یکی معلول دیگری باشد 
دور نامیده می‌شود و دور نیز مانند تسلسل باطل است زیرا لازمة اين 
فرض توقف و تقدم شیء برخود می‌باشد که به حکم روشن عقل ‏ باطل 
و محال است. 

مثال : اگر اتومبیلهای متعدد به شماره‌های پی درپی را در نظر بگیرید 
و حرکت اتومبیل شماره ۱ مشروط به حرکت اتومبیل شماره ۲ و حرکت 
اموه ای شا جه جب كوت ار مار وه 
اتومبیلهای بعدی. حرکت هر یک از آنها به حرکت دیگری بستگی داشته 
باشد و به حرکت دهنده‌ای که حرکت او بستگی به حرکت دیگری نداشته 
باشد نرسد. هرگز اتومبیل شماره یک حرکت نخواهد کرد؛ زیرا هر جه 
فرص شوفااز اتوسيلها همه انهاخ کان مش روط ات و عل شا 
برای حرکت آنها وجود ندارد مگر اين که حرکت اتومبیلها منتهى به 
حرکتی شود که بستگی به حرکت دیگری ندارد و مشروط به حرکت 
دیگری نیست آنگاه همة اتومبیلهای مورد فرض حرکت خواهند نمود و 
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نيز اگر حركت اتومبيلهاى مورد مثال را دايرهوار به حركت يكديكر 
مربوط بكيريم و برای ساده شدن مطلب عدد اتومبيلها را چهار عدد فرض 
نماييم حركت اتومبيل شماره ١‏ توقف دارد به حركت اتومبيل شماره ۲ و 
حركت اتومبيل شماره ۲ توقف دارد به حركت اتومبيل شماره ۳ و حركت 
اتومبيل شمارة ۲ توقف دارد به حركت اتومبيل شمارة ٤‏ و چون دايرهوار 
حركت هر يك به ديكرى توقف دارد» در نتیجۀ حركت اتومبيل شمارة ٤‏ 
توقف دارد به حركت اتومبيل شمارة ۱ ولازمة مطلب فوق اين است که 
حركت اتومبيل شماره؛ُ ١‏ توقف دارد بر حركت خودش بنابراين چون 
حركت اتومبيل شماره ١‏ معلول است محر است و چون علّت خودش 
هم هست مقدم است. در نتيجه تقدم شىء بر خود و تأخر شىء از خود 
لازم آید و اين نيز بديهى البطلان است. 

اكنون كوييم از آنچه كفته شد بخوبى استفاده مى شود كه فرض وجود 
موجوداتى بى دربى و مرتبط يا يكديكر به گونه‌ای كه وجود هر يك 
مشروط و به اصطلاح ممكن الوجود باشد. بدون إتكاء و بستگی به 
حقيقتى واجب الوجود فرض دور يا تسلسل است و أن دو فرض» فرضص 
محال است و چون موجوداتى بدون شک وجود دارد يس بايستى واجب 
الوجود. وجود داشته باشد و به عبارت دیگر وجود موجوداتى بدون 
وجود واجب الوجود مستلزم دور يا تسلسل است و دور و تسلسل باطل 


و محال است» يس وجود واجب الوجود قطعى است )١(:‏ 


۱- تمام آنجه كفته شده به اجمال در عبارت كوتاه سلطان المحققين مرحوم خواجه 


۴۸ و دروس إعتقادى 


فطرت 

از بهترين راههايى كه برای شناخحت خداوند متعال وجود دارد راه دل 
و فطرت است. 

فطرت به معنای سرشت و خلقت است و آنچه در سرشت و تارویود 
خلت انسان نهاده شده فطرت نامیده می‌شود و از این جهت است كه هر 
جه فطری است. همه جایی و همگانی است و از بين رفتنی نیست. زیرا 
آنچه در سرشت و بافت نوعی از انواع موجودات باشد هر کجا که آن 
موجود باشد آن خصوصیّت نیز خواهد بود و در هر زمان که آن موجود 
باشد باز آن خصوصیّت وجود خواهد داشت وتا آن موجود وجود دارد 
آن خصوصیّت نیز وجود خواهد داشت از اين رو. هر جه فطری باشد از 
سه ویژگی برخورداراست: 

| همه جایی است. 

۲-همگانی است. 

۳-محو نشدنی است. 

البته پنهان و مستور می‌شود و شدت و ضعف می‌پذیرد ولی محو و 
نابود نمی‌گردد. 


حم 

نصيرالدين طوسى طك آمده است: «الموجود ان كان واجباً فهو المطلوب والا 
استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل». تجرید الاعتقاد » الفصل الاول فى وجوده. 
ص ۱۸۹ . 
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و آنچه در اثر تكرار در انسان به وجود آمده و عادت انسان گردیده 
بديهى است كه همه جايى و همگانی نيست و محو شدنى هم می‌باشد؛ 
مثلا مىدانيم علم جويى و علاقه به کمال. فطرى است يعنى نهاد هر 
انسانی کشش به سوی علم و كمال دارد و حسن و نیکی أن را می‌یابد 
بدون اين كه استدلالی برای اين مطلب تنظیم نموده و ارائه دهد ولی 
علاقة بشر به نوشیدن چای در اول صبح. علاقه‌ای است که در اثر تکرار 
به وجود امده و انسان به ان معتاد شده است و اين اعتیاد نه همه جایی و 
نه همگانی و نه غير قابل زوال است. 

به بیان دیگر بعضی از ادراکات انسان در اثر استدلال و به وسيلة 
واسطه قرار دادن مقدماتی بدست می‌آید مانند همه مطالبی که بدون 
استدلال برای انسان درک نمی‌شود ولی قسمتی از ادراکات انسان از 
واسطه بودن استدلال بی‌نیاز است و خودبخود برای انسان روشن و 
بدیهی است و ندای وجدان و يافت ضمير او به آن حکم می‌کند و او را 
مى يابد و اين یافت و وجدان از یافت‌های حضوری روح است و هر 
استدلالی قبولش به چنین یافتی بايد منتهی شود و اين یافت بالذات و 
خودبخود دلیل است و نیاز به دلیل دیگری ندارد. 

اين چنین است شناخت ارزش علم و عدل و قبح ظلم و ستم و امثال 
أن از اموری که فطری است با توجه به آنچه گفته شد. می‌گوييم فطرت 
انسان» خداجواست و حقیقتی دانا و توانا و حكيم را می‌یابد و اين جاذبة 
معنوی. ميان کانون دل و قلب انسان از طرفی و مبدأ هستی و كمال مطلق 
از طرف دیگر چنان استوار و پایداراست که هرگز محو شدنی نیست و آن 
كس هم که به ظاهر انکار کند ندای باطن او گواه وجود حضرت حق 
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متعال است. و هر جه آلودگی دل کمتر و قطع دلبستگی‌های يوج بیشتر 
وصفای روح زیادتر باشد اين یافت و ارتباط اشکارتر می‌باشد. 

بسیار اتفاق افتاده است که دلی غافل و فطرتی مستور و پوشیده شده 
در اثر تذكراتى روشن و مؤثر و يا به هنكام ابتلاء و زمينة خطر پرده‌هایی 
که روی فطرت را گرفته و گرد و غبارهایی که دل را کلیف نموده است از 
صفحه دل برداشته و زدوده شده است و ندای وجدان به تسبیح و حمد 
(ستايش و توصیف حق) فریاد براورده و یا از خداوند کمک خواسته و به 
پروردگار دانا و توانا اعتراف نموده و به او يناه برده است تا آن جا كه گاهی 
افرادی لجوج و معاند با تظاهر به انکار در مواقع ياد شده دلشان گواهی 
لازم را داده و فطرتشان کار خود را کرده است (۱) 

در پایان بحث فطرت تذکر به مطالب زیر مناسب به نظر می‌رسد 
برای فطرت درگفتار بزرگان و کتب علمی اطلاقات و معانی مختلفی بیان 
شده است : 

۱ -گاهی فطرت گفته می‌شود و مقصود. ميل و کشش درونی است. 
مانند کشش درونی انسان بسوی جمال و كمال و کشش و جاذبه درونی 
انسان نسبت به يدر و مادر و فرزند؛ اين جنين حالتی شناخت نیست 
كرجه لازمة آن شناحت است و ذر درون انسان چنین کشتی نسبت:به 
معبود و آفریدگار هستی وجود دارد ولی مقصود از فطرت در بحث 
توحید و در مقام إثبات وجود پروردگار اين معنی نیست. جه اين که اين 


-١‏ آری به گفتهٌ بعضی از دانشمندان قبل از آن که مغز برای إثبات خداوند استدلال کند 
دل گواهی خود را داده‌است. 


فطرت © ۵۱ 


معنى کشش و ميل بسوى اوست نه شناخت أو. 

۲ -در بعضى از موارد» فطرت گفته مىشود و مقصود عقل فطرى 
است يعنى درک روشن. که نياز به تلاش و کوشش برای ترتيب استدلال 
ندارد بلكه ترتيب استدلال به روشنى و بدون رنج انجام می‌گیرد و فطرى 
بودن خداشناسى در اين گفتار به اين معنى است كه با اندک توخه انسان 
به موجودات. نيازمندى موجودات را مىفهمد و نياز موجودات را به 
حقيقت بىنياز درك می‌کند و در حقيقت به استدلالى روشن برای إثبات 
خداوند با توجّه به موجودات به آسانی دست يافته است. 

اين معنای فظرت در بحث توخيد در بخش استدلال و تفکر در 
حلقت» مطرح است ولی در بحث شناخت فطری مقصود این معنا هم 


بيست . 

آ ور ی ع از کلم فا تا و اس همان تخا فلت 
است به حقيقتى مجهول الکنه و منژه از هر نقص كه نياز به استدلال (هر 
چند روشن باشد) ندارد بلکه سنخ آن. غير از سنخ استدلال است؛ در 
همه استدلالها مفاهیم مورد شناخت قرار می‌گیرند و به وسيلة مفاهیم 
حکم به مطالبی می‌گردد ولی در شناخت فطری تعلق و يافت قلب و دل 
است که از وساطت مفهوم بی‌نیاز است. 

اری در مورد خداوند متعال دو نوع شناخت وجود دارد: یکی 
شناخت کلی. که به وسيلة مفاهیم عقلی حاصل مى شود و مستقیما به ذات 
حضرت حق تعلق ندارد. شناخت و معرفتی که به وسیله براهین عقلى 
انجام می‌گیرد از اين نوع است و روش متکلمین و فلاسفه همین روش 


۲ © دروس اعتقادی 


شناخت کلی است البتّه کلی منحصر به فد (۱) 

وتات تعد اوت از رام دل و فرت تنه دواعي اس که و اتا 
إثبات ذات مقدس يروردكار شناخت و يافت علم و قدرت و يكتايى و 
حيات حضرت حق را نيز همراه دارد. بر خلاف ديكر دلايلى كه براى 
إثبات پروردگار جهان اقامه مى شود كه هر یک قسمتى را متکفل و إثبات 
می‌کند وسيس قسمت به قسمت و مرحله‌ای بعد از مرحلهاى مطالب 


مربوط مطرح می‌گردد. 


عد عد % 


۱- با اين که در قرآن كريم روش استدلال هم هست ولى به گونه‌ای مطالب درارتباط با 
خداوند بیان شده است که زميئه برای شناخت فطرى و شناخت دل بوجود أيد و به 
نظر می‌رسد که روایات شریفه در بحث شناخت و معرفت إلهى به همین شناخت 
فطری تذكّر دادهاند. حضرت امام صادقلظط می‌فرماید: «ومن زعم أنه بعبد 
[المعنى] بالصفه لا بالادراك فقط أحال على غائب» ؛ آنكه معنى را به وسيلةٌ صفت نه 
بوسطة ادارک يرستد . حواله بر غائب كرده (چنانچه اگر غائبى را بخواهند بشناسند 
بواسطه اوصاف می‌شناسند نه بوسيلة ادراک» چرا که او غائب است و ناپدید و غير 
قابل ادراک). و نیز فرموده است : «آن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة صفة 
الغائب قبل عینه» . شناخت عين موجود و حاضر. قبل از شناخت اوصاف اوست و 
لکن شناخت اوصاف غائب قبل از شناخت خود اوست -مثلاً یک انسانی که حاضر 
است . ابتداء او را با تمام خصوصیّات می‌بینند سپس به اوصاف او از علم و کمال 
وغیره - پی می‌برند ولکن فردی که غائب است اوّل صفات او را بشنوند که مثلا قد 
او چقدر است و موی او چطور است بعد خودش را ببینند . 
تحف العقول ما روی عن جعفر بن محمّد الصادق لي كلامهئًظ فى وصف 
المحيّة ان البیت والتوحید و ...۰ص ۲۴۱ و ۲۴۲. ۱ 


بحث صفات 3 ۵۳ 
بحث صفات 

آنچه تاکتون مورد بررسی قرار گرفت ماله شناخت هستی بود و از 
اين جهت بررسی شد که آیا هستی مساوی با ماه است يا آن که ماده 
بخشى از هستی است و ما وراء ماده حقیقتی غير مادی وجود دارد و ماده 
به او وابسته و او به خود قائم است و از سه راه" إثبات حقیقتی قائم به 
خود و غير مادی و بی‌نیاز که جهان به او نیازمند است گردید. 

هم‌اکنون درارتباط با صفات و اوصاف آفریدگار جهان مسائل لازمی 
تذکر داده می‌شود. 

صفتها درارتباط با خداوند بطور کلی به دو گونه تقسیم می‌شود: 

١‏ -صفات ثبوتی 

۲ -صفات سلبى 

صفات بوتی صفتهایی است که برای خداوند إثبات و به حضرت 
حق نسبت داده می‌شود. مانند علم و قدرت و حیات؛ لذا می‌گوبیم 
خداوند دانا و توانا و حى (زنده) است. 

و صفات سلبی» صفاتی است که به خداوند بزر نسبت داده 
نمی‌شود بلکه از حضرت حق سلب و نفی می‌گردد. می‌گوییم: خداوند 
عاجز نیست. خداوند جاهل نیست. خداوند جسم نیست و مانند آن. 

و صفتهایی که برای خداوند إثبات می‌شود (صفات ثبوتی) به دو 
۱- یک -راه شناخت فطری (شناخت دل). 


دو راه تفككر در خلقت و کائنات (برهان حدوث و نظم) . 
سه ‏ راه مفاهیم عقلی (برهان و جوب و امکان) . 
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قسمت تقسيم می‌شود: 

۱-صفاتی که هميشه به خداوند نسبت داده مىشود و هرگز از 
خداوند نفى و سلب نمىكردد؛ مانند علم و قدرت و حیات. اين صفات 
را «صفات ثبوتى ذاتی» مىكوييم. 

۲ صفاتی که گاهی برای خداوند إثبات و گاهی سلب می‌گردد مانند 
اراده و خلق و مانند آن؛ می‌گویيم |راده کرد و اراده نکرد. خلق نمود و 
خلق ننمود اين صفات را «صفات ثبوتی فعلی» می‌گوییم. 


راههای |ثبات يا نفی صفات آفریدگار 


راههای شناخت صفات آفریدگار جهان و (ثبات آنها و نيز نفی 
صفاتی از خداوند متعال مختلف است. 


الف فطرت 

اگر شناخت خداوند جهان از راه فطرت انجام كيرد و با از بين رفتن 
موانع غفلت. دل آگاه» و فطرت انسان آشکار گردد همان گونه كه اصل 
هستی و وجود حضرت حق را می‌یابد همراه با آن اوصاف خداوند را نیز 
مى يابد و با همان شناخت و معرفت فطری. وجود حقیقتی غير ماذى که 
شبیه و نظیر ندارد را می‌یابد و مى يابد که آن حقیقت. آگاه و توانا و زنده و 
حکیم و نامتناهی است و مى يابد كه جسم نیست و جهل و عجز ندارد و به 
تصور و توهّم و تعمل نيايد و می‌یابد که یکتا است و محسوس به حواس 


راههای [ثبات يا نفى صفات آفریدگار 3 ۵۵ 


ظاهر و باطن انسان نگردد و این شناخت است که همراه با خوف و رجاء 
و التجاء و پناهندگی و احساس نیاز و فقر به حضرت حق بوده و همراه با 
یافت عظمت و جلال و جمال و حب إلهى می‌باشد. 

ارا درم ف فا تن که ن دیهان فا ماد 
می‌گردد. شناخت صفات إلهى هم حاصل مى شود . 

اری معرفت فطری اجمالا برای هر کسی حاصل است و انان که با 
اين معرفت فطری در جهت حق حرکت کنند و از شکر متناسب با اين 
شناخت فطری غفلت ننمایند این حالت در انها بیشتر شده و معرفت 
زیادتر و تفصیلی نصیبشان می‌شود و از أولياء خداوند که در هر عصری 
تارف ات انها ررد ا رظان ی انها خیرات 
غايب باشند) تعلّم نموده و در جهت كمال معرفت و عبوديّت و 
می‌گردند و آنهايى كه كرايش به باطل نموده و اين شناخت فطرى را 
ناديده بگیرند حجت بر آنان تمام شده و در اثر انحراف و ميل به باطل» آن 
حالت فطرى در آنان مستور و ينهان می‌گردد. 


ب - تفکر در خلقت 

راه دیگر برای شناخت صفات الهی تفکر در حلقت موجودات 
است. بديهى است که آثار هر مؤئّر و ساخته شده هر سازنده‌ای نشان 
دهنده صفات أن مۇر و سازنده است. 

اگر کتابی را ببينيم که دارای مطالب ارزنده و مفیدی است و از ترتیب 
بسیار جالب و حساب شده‌ای برخوردار باشد» روشن است كه به ا گاهی 
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و توانایی نويسندة کتاب پی می‌بریم و بخوبی می‌فهمیم که نویسنده کتاب 
مذکور. فردی دانا و توانا بوده است. بنابراین جهان پهناور و موجودات 
گوناگون و بسیار و شگفتیهای هدف دار و حيرت آور و بهت‌انگیز کائنات 
و وجود حیات و قدرت در پاره‌ای از موجودات. کاملاً بیانگر علم و 
قدرت و حکمت خداوند متعال و نفی كنندة جهل و عجز از حضرت 
حق می‌باشد و روشن است که اين شناخت صفات . شناخت کاملی نیست 
و محدود نبودن علم و قدرت پروردگار از طریق ياد شده [ثبات نمی‌گردد 
و تکمیل أن يا به منتهی شدن اين شناخت به شناخت فطری است و با به 
تعلم و فراگیری از مکتب وحی و أولياء خدا است و يا به استفاده از 
موازین صریح و روشن عقلانی است. مثل اين که اگر صفت ذات محدود 
باشد يس ذات محدود شود و اگر ذات محدود شود محتاج و معلول 


ج - تبیین و تشریح مفهوم واجب الوجود 

از راههایی که برای شناخت صفات بوتی و نفی صفات سلبی از آن 
راه استفاده شده است. تبيين و تشريح مفهوم وااجب الوجود و فائم 
بالذات است. 

هر جه بیشتر به خواص و لوازم اين حقیقت (قائم بالذات و واجب 


صفات ثبوتى ي ۵۷ 

می‌گردیم . 
اكنون با توبجه به خواص واجب و حقيقت قائم بالذات و همجنين 
استفاده از تفكر در خلقت به توضيح قسمتى از صفات ثبوتى و سلب 
پرداخته و در يايان بحث وحدت و عينيت صفات ثبوتى ذاتى رابا ذات 


حضرت حق توضيح خواهيم داد. 


١-آفريدكار‏ جهان أزلى و أبدى است 

واجب الوجود (آفريدكار جهان) أزلى و أبدى بوده و خواهد بود؛ 
زیرا لازمه وجورب وجود و قائم بالذاشة ودن هی اس تایه که 
موجودی که ابتداء وانتهاء و اوّل و آخر داشته باشد و جودش بستگی به 
غير دارد و موجودیّت. ذاتی آن نیست و بدیهی است آنچه اول و آخر 
دارد معلول و ممکن الوجود است نه واجب الوجود. و واجب الوجود 


۲ -افریدگار جهان عالم است 


از صفات ثبوتی ذاتی آفریدگار جهان صفت علم است. با توجه به 
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اين که علم خداوند عين ذات او و نامحدود است إطلاق عالم به خداوند 
متعال به گونة اطلاق عالم به انسان نخواهد بود» زیرا علم انسان عين ذات 
او نیست و نامحدود هم نیست بلکه محدود است» ولی علم حضرت حق 
عين ذات و نامحدود است و هنگامی که می‌گوبيم خداوند عالم است 
یعنی خداوند جاهل نیست و الا حقيقت علم برای ما مکشوف نیست. 

و دلیل آن كه خداوند عالم است اين است که او خالق و آفریدگار 
جهان است و لازمة خالق بودن همان إحاطة علمی و آگاهی است و بدیهی 
ات كا مكلوق ايندو اخاطة خالی راسك 

به عبارت ديكر: جهان و همة موجودات هستى مرآت و نشانة علم 
خداوند است. زيرا خلقتى حساب شده و هدفدار و حكيمانه بدون ترديد 
نشان دهندة آگاهی افريدكار و سازنده آن می‌باشد. 

مثال : کتابی را در نظر بگیرید که دارای مطالب بسیار مفید و آموزنده 
باشد و با سبك بی‌نظیر تنظیم و مطالبش كنار یکدیگر قرار گرفته است. 

بدیهی است که جنين نوشته‌ای هم نشان دهنده اصل آگاهی نویسنده 
و هم نشان دهنده آگاهی نویسنده نسبت به کتاب ياد شده می‌باشد» 
بنابراین کتاب پهناور هستی. زمین» خورشید. ماه. ستارگان. کهکشانها 
انسان و عموم جانداران و تمامی موجودات و نظم و نظام و شگفتیهای 
عجیب که در نظام و خلقت موجودات است نشانة علم خداوند است. و 
هم نشانة اصل آگاهی و علم آفریدگار جهان به همه هستی می‌باشد .() 


۱- مرحوم سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی تب در مورد اثبات علم 


ل 
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۳ آفریدگار جهان قادراست 


همان گونه که موجودات جهان و نظم و نظام و شگفتیهای خلقت 
دلیل بر علم خداوند می‌باشد. دلیل بر قدرت و توانایی حضرت حق نیز 
می‌باشد . زيرا بدیهی است که عاجز و ناتوان نمی‌تواند مبدا ومنشا توانایی 
و بوجود آورنده موجودات یادشده باشد و حادث بودن جهان که در 
بخش اول کتاب اثبات شد گواه روشن بر قدرت بوجود آورندهة 
موجودات و نگهدارنده آنها است. 


محال ذاتی قابل تعلق قدرت نیست 

از مطالبی که در بحث قدرت مناسب است تذکر داده شود. اين است 
که قدرت خداوند بر انهه ممکن انيت تعلق می‌گیرد و آنچه ذاتاً محال و 
نشدنی است خود زمينة پذیرش قدرت را ندارد نه آن که گفته شود 
خداوند عاجز است. زيرا عجز در مورد شیئی ممکن که قدرت درارتباط 
با آن ناتوان باشد معنی دارد و در صورتی که شيئى غير ممکن است خود 
پذیرای قدرت نیست. نه آن که عجز در قدرت قادر باشد. مثلاً درارتباط 


نيم 

خداوند متعال فرموده است : روالاحکام والتجرد واستناد کل شىء إليه دلائل العلم» : 
صدور افعال محکمه از خداوند و مجرد بودن خداوند و استناد همه چیز به خداوند 
اينها دلائل علم باری تعالی است . تجرید الاعتقاد» المقصد الثالث فى إثبات 
الصانع » الفصل الثاني فى صفاته : ص ۰۱۹۲ 
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با دانشمند رياضى که توانايى او در رياضيات مورد قبول همكان است و 
گفته می‌شود که در ریاضیات توانا است. اين سؤال بی‌مورد است که آیا 
اين دانشمند می‌تواند دو به اضافه دو مساوی با چهار را مساوی با پنج 
بسازد؟ و ايا می‌تواند پنج ضرب در چهار را که مساوی بيست می‌شود 
مساوی با بيست و ينج نماید؟ و صحیح نیست که بگوییم اين دانشمند از 
انجام ان عاجز است. زیرا عبارت عاجز است در موردی صحیح است که 
انجام آنچه مورد نظر است أساساً امکان داشته باشد در غير اين صورت 
اين عبارت صحیح نیست . 

از آنچه گفته شد پاسخ سوالات زیر روشن و به عبارت صحيحتر 
بطلان سژالات زیر آشکار و نفی امکان تحمّق آنها نفی کننده قدرت 
خداوند متعال و اثبات عجز برای حضرت حق نخواهد بود. 

| ایا خداوند می‌تواند حقیقتی مانند خود بسازد يا نمی‌تواند؟ 

۲یا خداوند می‌تواند زمين را با همین بزرگی در تخم مرغ با حفظ 
کوچکی تخم مرغ قرار دهد ؟ 

۳-ایا خداوند می‌تواند جیزی بسازد که نتواند ان را حرکت دهد ؟ 

تایه ادن سر الم بان کت وان اق شواک ان است كه 
اگر گفته شود خداوند نمی‌تواند چنین کارهایی را انجام دهد . اشکال شود 
که شما می‌گوبید خداوند بر هر چیزی قادر است ؛ در حالی که می‌گویید 
نمی تواند وعجز برای خداوند ثابت می‌شود و اگر گفته شود که خداوند 
می‌تواند. در صورت اول برای خداوند شریک لازم ايد و در صورت 
سوم عجز نسبت به خداوند داده شود و در صورت دوم امکان چیزی که 
محال بودنش بدیهی است قائل شده‌اید ولی پاسخ سوالات فوق و مانند 


صفات ثبوتى © ۶۱ 


آن از گفته‌های گذشته داده شد. زيرا روشن است که جنين سؤالاتى باطل 
و بی موود است و این موارد قابلیت پذیرش قدرت را نداشته و ذاتاً محال 
وغير ممکن است جه اين که ساخحت خداوند حقیقتی را مانند خود یعنی 
قدیم و آزلی و واجب الوجود و از طرفی ساخته شدن چنین حقیقتی یعنی 
حادث و غير ازلی و فرض قدیم و ازلی و واجب الوجود با فرض حدوث 
فرض اجتماع نقیضین است و همچنین زمین با حفظ بزرگی أن در 
تخم‌مرغ با حفظ کوچکی أن قرار كيرد معنایش اين است که زمین در یک 
زمان هم از تخم‌مرغ بزرگتر باشد و هم از تخم‌مرغ بزرگتر نباشد و نیز در 
مورد سژال سوم معنای اين که خداوند چیزی بسازد که نتواند آن را 
حرکت دهد اين است که آن شیء هم مقدور و متعلق قدرت است و هم 


با توجه به اين که خداوند دانا و توانا است. بدیهی است که صفت 
حیات برای حضرتش اثبات می‌شود؛ زیرا حقیقتی که آگاه و تواناست 


۵-آفریدگار جهان عادل است 


۶۲ 9 دروس اعتقادی 


عادل است. يعنى هر آنچه از او انجام می‌گیرد شايسته و استوار است. 
خلقت جهان و برنامه‌ها و قوانين مقرّر شده و كيفرهاى گوناگون در دنيا و 
و يروردكار هستى ستمكار و ظالم نيست زيرا منشأ و ريشة ظلم و انجام 


پرسش : 

lT‏ ادن EE ENES‏ تست انم شا 
گرفتاری و رنج و ابتلاء و زلزله و طوفان و نقص در خلقت و تبعیض و 
مانند آنها را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ 


پاسخ: با در نظر گرفتن اين مطلب که هیچ كس بر خداوند متعال 
حمّى ندارد و او است که فضل و رحمتش بر بندگان ريزش دارد و نيز با 
توخه به اين كه انسان مختار است و در دوران زندگیس انتخاب کارهای 
پسندیده و ناپسند با اوست و هر یک از کارهایش آثار متناسب با خود را 
دارد» كوييم گرفتاریهایی که برای انسانها به وجود می‌آید با یکی از مسائل 
زیرارتباط دارد كه هیچ یک. ظلم و ستمی را از طرف خداوند مستلزم 
بيست . 

الف : بعضى از كرفتاريها در اثر گناه و خلاف كاريهاى انسان است و 
در حقيقت عكس العمل كارهاى نادرستى است كه آكاهانه و بر أساس 
اختيار خود انجام داده است. مثلاً دروغ و خيانت و ظلم و ترک وظايف 


صفات ثبوتی @ ”ع 


مختلف اسلامى و انسانی به صورت گرفتاری به انسان برگشته و در 
حقيقت ناراحتى و رنج» عكس العمل كارى است كه خود أكاهانه انجام 
داده است؛ مثل اين كه انسانى آگاهانه زهر بخورد و يا كارى كه می‌داند 
گرفتاری دارد انجام دهد بديهى است كه در اين صورت ناراحتى و 
رنجى كه به وجود مىايد درارتباط با خود اوست و از طرف خداوند به او 
ظلمى نشده است. 

ب: بعضى از كرفتاريها در اثر گناه نيست بلكه آزمايش و امتحان 
است كه خود یکی از سنت‌های مهم إلهى در خلقت می‌باشد و مهمترين 
وسيلة تكامل و بروز استعدادهاى انسانى است تا در ازمايشها با اختيار 
خود به كمال رسيده و ايمانشان حاكم و مسلط بر تمامى غرائزشان گردد و 
در مقابل همه حوادث مسير تکاملی خود را طى كنند به رشد و كمال خود 
موفق آیند. در نتیجه گرفتاریهایی که درارتباط با آزمایش و امتيحان است 
ظلم نیست بلکه وسيلة تکامل و رشد است. 

ج : بعضی از گرفتاریها در اثر رعایت نشدن قوانین طبیعی و مقررّات 
خلقت است و سنت خداوند بر آن نیست که در چنین مواردی معجزه اسا 
اشتباهات و يا خلاف کاریهای مردم را جبران نماید و بدیهی است که 
عدم رعایت قوانین خلقت و در نتيجه به وجود آمدن گرفتاری اگر با توجه 
و به عمد باشد انجام دهنده ان خلافکار ولی در صورتی که بدون توجه 
و در اثر ناآگاهی » قوانین خحلقت رعایت نشود گرفتاری که درارتباط با آن 
به وجود می‌آید نوعی آزمایش خواهد بود و در هر حال ظلم نخواهد بود 
و بسیاری از تصادف‌ها و نقص عضوهاو بیماریها مربوط به همین مطلب 
می‌شود و آنهایی كه در آثر بی توجهی دیگران به قوانین خلقت» رنج و 
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گرفتاری می‌بینند برای انان آزمایش و امتحان است و اگر به وظابف خود 
عمل کنند پاداش بسیار در آخرت خواهند داشت . 

د: بعضی از موارد گرفتاری در اتر سوء استفاده بعضی. از سنت 
مولع اسک ایس لته کر نای است که کیت اقعفاء ف 
مهلت را دارد بنابراین جمعی که از مهلت سوء استفاده می‌کنند 
گرفتاریهایی برای افراد دیگر به وجود می‌آورند و بدیهی است که حساب 
هر یک محفوظ است و روشن است که اين مورد از گرفتاریها نیز ظلمی از 
ناحية خداوند نيست . 


۶ خداوند غنى است 

يكى از صفات ثبوتى خداوند اين است كه حضرت يروردكار غنى و 
بىنياز است. زيرا بعد از اثبات اين كه خداوند قائم بالذات است بديهى 
است كه همه جيز به او بستگی دارد و همه جيز به او نيازمند می‌باشد و او 
است كه بی‌نیاز از همه جیزاست. 

ای همه هستی ز تو ييدا شده خاک ضعيف از تو توانا شده 
زب رنشین علمت کائنات مابه تو قائم جه تو قائم به ذات 
ما همه فانی و بقا بس تو رااست ملک تعالی و تقس تو را است 


۱ سنت مهلت :به معنای بسرعت کیفر و پاداش ندادن خداوند است که با چنین 
برنامه‌ای انسانها در مرحلة آزمایش قرار می‌گیرند و اعمال خوب و بدی که ثواب 
و کیفر بر آنها مترتّب می‌گردد تحّق می‌یابد . 


صفات ثبوتی © ۶۵ 


و ودا و ناک كار راو سافن فا سای و رانا شوه 
بخواهد انجام دهد اين خواستن اراده نامیده می‌شود و چنین خواستن و 
اعمال قدرت و فعل در انسان با توجه و تصوّر و اعتقاد به نفع ان کار و 
ميل و رغبت و سپس عزم و تصمیم نسبت به أن کار بستگی دارد ولی 
ذات مقدس پروردگار در اراده‌اش مقدمات ياد شده كه ملازم جهل و 
عجز است نمی‌باشد و اراد حضرت حق همان اعمال قدرت و فعل او 
است . 

در پایان صفات ثبوتی یادآوری می‌شود که با توجه به ثبوت صفت 
علم و قدرت برای خداوند متعال صفت سمیع (شنوا) که علم به 
مسموعات و شنیدنی‌ها است و بصير (بینا) كه علم به مبصرات ودیدنیها 
است و صفت تکلم (گوبا) و خالق و رازق و مرید (اراده کننده) و دیگر 
صفاتی که نشانه كمال است برای خداوند ثابت است و اين صفات. 
صفات ثبوتی حضرت پروردگار می‌باشد. ولی تذکر داده می‌شود که 
بعضی از اين صفات ثبوتی به گونه‌ای است که می‌توان آن صفت را از 
خداوند متعال سلب کرد؛ مانند اراده و خلق و رزق. می‌توانیم بگوییم 
اراده نکرد يا روزی نداد و خلق ننمود همانطور که مىكوييم اراده کرد و 
رزق داد و خلق نمود؛ اين صفتها را صفت فعل نامند و چون نوشته 
حاضر بر مبنای إختصاراست از بحثهای مفصلی که درارتباط با این 
صفات شده است صرف نظر و به آنچه تذکر داده شد اکتفا می‌شود. 
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صفات سلبی 

هر صفتى كه نشانة جهل و نقص و عجزاست و مستلزم نياز و احتياج 
است از خداوند متعال نفى و سلب می‌گردد. اكنون قسمتى از صفات 
سلبيّه را ره احمال مى شماريم: 


۱ - خداوند یکتا است و شریک و شبیه ندارد و قابل تجزیه و 


قبل از اثبات یکتایی خداوند تذکر داده می‌شود که صفت یکتایی را 
می‌توان از صفات ثبوتی بشمار آورد. زیرا مىكوييم خداوند یکتا است و 
این صفت را به او نسبت می‌دهيم و نیز می‌توان از صفات سلبی بشمار 
آورد؛ زیرا می‌گوییم مقصود از اين که خداوند یکتا است اين است که 
شریک و شبیه ندارد و قابل تقسیم و تجزیه نیست. 

دلایلی که یکتایی خداوند را اثبات می‌کند بسیارند» بعضی از آنها 


بشرح زیراست: 


دلیل او : فطرت 

اگر در شناحت خداوند از راه فطرت استفاده شود و گفته شود که دل 
و نهاد انسان كوه او است همین شناخت فطری و یافت باطنی گواه یکتایی 
و بی‌نظیری او است زیرا همان‌طور که قبلا تذکر داده شد شناخت فطری 


صفات سلبی و ۶۷ 


همان تعلق قل نه خی ت ی اس و دی ات که حيتي خا 
همراه با يافت همه صفات و كمالات اواست. 


دليل دوم: برهان تركيب 

اگر خداوند جهان يكتا نبوده و متعدد باشد مرکب خواهد بود و اگر 
مركب باشد محتاج و نيازمند می‌باشد در حالى كه خداوند جهان قائم به 

توضيح : 
فرض تعدّد بايد از يكديكر ممتاز باشند وجهت إمتياز (مابه الامتياز) داشته 
باشند والا دو و متعدد نخواهند بود و چون فرض اين است كه هر دو مبدأ 
و قائم به خود و آفریدگار می‌باشند بايد جهت إشتراك (مابه الاشتراک) 
إمتياز (مابه الاشتراک و مابه الامتیاز) و بدیهی است که مركب ترکیب شده 
از أجزاء است و نیازمند به أجزاء خود می‌باشد؛ بنابراین دو مبدأ فرض 
شده نیازمند خواهند بود و روشن است كه مبدأ هستی همانطور که در 
بحنهای گذشته تشریح شد بایستی قائم به خود و بی‌نیاز باشد» پس فرض 
دو مبدأ فرض باطل و محال است. 

دلیل سوم : برهان تمانع 


اگر دو مبدأ و اله فرض شود (با توجّه به اين که هر دو دارای علم و 
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قدرت و عزت و عظمت و قائم به خود و صاحب إراده می‌باشند) اگر در 
آفرینش و كارهاى گوناگون إرادۂ هر يك موافق إرادة دیگری باشد و هر 
دو در انجام كار و يا ايجاد شيئى إراده نمايند تأثير دو إراده و رأى تام بر 
مراد واحد لازم آيد و آن محال است. زيرا اگر دو إراده و رأى تام فرض 
شود هر یک داراى مراد مستقل خواهند بود ودراين صورت هر شىء 
واحد كه فرض شده است بايد دو شىء باشد مگر آن كه إراده و رأى تام 
نبوده و هر یک مدخليتش در إيجاد مراد به نحو جزئيت باشد و ان هم بر 
خلاف فرض دو إله و دو مبدأ مستقل و تام در فعل می‌باشد و اگر إراده آن 
دو مخالف يكديكر باشد موجودی تحقق نیابد. زيرا فرض اين است كه 
هر دو مقتدر و صاحب إراده و قوى می‌باشند و هيج يك بر دیگری غلبه 
ندارد و در نتيجه موجودی لباس تحقّق و هستی نپذیرد و اگر یکی |راده 
کند و دیگری إراده نکند عجز و ناتوانی أن که إراده نکرده است لازم ايد و 
بدیهی است که آن اله و مبدأ هستی نخواهد بود. 

اگر گفته شود که یکی از أن دو که |راده نکرده است به خاطر توافق با 
دیگری است و بر فرض توافق إشكالى وجود نخواهد داشت. گوییم اين 
توافق اگر به خاطر غلبه و حکومت یکی بر دیگری باشد همان غالب» 
مبدأ واله است و آن دیگری إله ذو الارادة و مقتدر نخواهد بود و اگر توافق 
یکی با دیگری به خاطر تواضع یکی از أن دون له است أن که متواضع 
است له نیست. زيرا مورد. مورد تواضع نیست و حقیقتی که واجب 
الوجود و قائم بالذات و غنی مطلق است خضوع برای هیچ قدرتی ندارد و 
چنین تواضعی نشانة عجز است و با اله بودن سازگار نیست . 

اگر گفته شود فرض عالمهای متعذد که به یکدیگر هرگز ارتباط 
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نداشته باشند و هر یک داراى إله و مبدئى مستقل باشند جه اشكالى دارد؟ 

كوييم عالمهاى متعدّد در حكم عالم واحد است زيرا كبريائيّت و 
الوهيّت إقتضايش . علوٌ و برترى و دخالت در كل كائنات می‌باشد و همان 
مفاسدى كه در فرض یک عالم و اله‌های متعدد گفته شد در اين فرض نيز 
وجود دارد. 

دلیل چهارم : 

اگر دو مبدأ و اله فرض شود و هر دو در تمامی کمالات. علم و 
قدرت و حیات و هر جه كمال است مانند یکدیگر باشند و هر کمالی که 
یکی از آن دو دارند دیگری نيز داشته باشد؛ فرض دو بودن و تعدد و 
تشخص و جدایی هر یک از دیگری» فرض غلط و باطل است (چه اين 
که چون هر یک اله می‌باشند محدود نمی‌باشند و اگر محدود باشند معلول 
خواهند بود) و اگر یکی کمالات دیگری را نداشته باشد آن که کمالات 
دیگری را ندارد ناقص و محدود و محتاج خواهد بود و چنین موجودی 
قائم بالذات نمی‌تواند باشد و اگر هیچ یک کمالات دیگری را نداشته 
باشند هر دو ناقص و در نتيجه قائم بالذات نخواهند بود بنابراین فرض دو 
اله و مبدأ فرض باطل و مبدأ هستی يكتا و بدون شریک و شبیه است. 

دلیل پنجم : 

كلاق كه کا او توا ات ان وت ی گنیر بت 


حضرت حق نفی می‌کند استدلالی است که در بیان حضرت آمیرممنان 


على ا آمده ات 
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«وأعلم يا بني أله لو كان رتك شريك لأتتك رُسُلّه ولّرأيتَ 
آثار ملکه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكِنّهِإله واحد )١(‏ 
ای پسرم! بدان كه اكر برای پروردگارت شريكى مى بود 
حتماً رسولان و فرستادكان او نيز می‌آمدند و تو 
نشانه‌های ملک و سلطة أو را و نيز كردار و صفات او را 
مىشناختى و لکن خداوند يكتا است. 
توضيح استدلال : تمامى أنبياء» خود را فرستاده خداوند يكتا معرّفى 
نمودهاند اگر خدايان متعذدی بود لازمه واجب الوجود و حکمت و 
لوھ و کال و فان ادر سد ا ات ای انيت که اهار وود مود 
و آنها هم پیامبرانی بفرستند در صورتی که پیامبران از طرف خداوند واحد 
فرستاده شده‌اند» پس خدایان متعددی وجود ندارد. 
اگر گفته شود یکی از اين دو اله که پیامبر فرستاده است مانع دیگری 
شده و نگذاشته است که آن دیگری پیامبر بفرستد. 
گوییم بدیهی است که إله ممنوع ضعیف و عاجز است و روشن است 
که اله عاجز و ضعیف اله و مبدأ نمی‌تواند باشد. 
اگر گفته شود که اله ديكر. ضعیف نیست ولی چون آن دیگری پیامبر 
فرستاده است مقصود حاصل گردیده است و هدف أن خداوند با فرستاده 
شدن آنبیاء از طرف دیگری تحقق يافته است لذا احتیاج به اين که اين اله 
پیامبر بفرستد نمی‌باشد. گوئیم به إضافه اين که اگر دو اله باشند گفتار 


۱- نهج البلاغه (فیض الاسلام)» وصیّت آمیرالممنین ا به امام مجتبی ني . کتاب 
و وصایای حضرت به شماره ۰۳۱ ۰۹۱۸/۵ 


صفات سلبى 9 ۷۱ 
أنبياء كه خدا واحد است دروغ خواهد بود و بر هر له لازم است که دروغ 
أنبياء را شكار سازد. جنين فرض نیز باطل است زیرا اولا این فرض با 
الرهتگو دار و ضفات كمال اله‌شار کار ست و انا حكن فيضي 
مستلزم دروغ گویی خدای فرستنده أنبياء و دروغ گویی و پیامبر كاذب 
نمی‌باشد و به چنین خدا و پیامبری إعتماد نتوان کرد و چگونه یکی بر 
دیگری در فرستادن پیامبر سبقت گرفته است. که اين خود دلیل ضعف 
كر اميت وبا الرهنت آن عافانت کارد: 

پرسش : |ثبات یکتایی خداوند از راه مذکور استدلالی دوری است 
زيرا ثبات رسالت و شتا مق اهر ان سک هفات ار هت وارد واگ 
اقات آلوهیت هيّت هم بستكى به رسالت يبامبران داشته باشد دور خواهد بود. 

پاسخ: گوییم كه رسالت پیامبران بستگی به اصل إثبات آلوهیّت دارد 
تایه يكثائى دا ونل؛ سای این بسن از إثبات وسالت» يكتانى خداوند از 
اين طریق إثبات می‌شود و مستلزم دور نخواهد بود. 

دليل ششم 


همبستكى موجودات وإرتباط منسجم و دقيق موجودات با يكديكر 
مطلبى است روشن و بخوبی آشکار است که زمين و خورشيد و ماه و 

ستارگان و رشد گیاهان و زندگی انسانها و جانداران و قوانین ن حاکم بر 
جهان همگی به یکدیگر مربوط و با یکدیگر پیوند دارند. 

به عبارت دیگر: بدیهی است که یک نظام و تدبیر در جهان حاکم و 
همراه با استواری و انقان در حلقت است و روشن است که جنین وحدت 
تدبير و دوام إتقان نشانة تدبیر حاکم واحد است زیرا لازمه دو بودن. 


۷۳ 8 دروس إعتقادى 


اختلاف در نظر و اراده و لازمة آلُوهیّت دخالت در کلیة اموراست و اگر 
فرضاً توافق شود |شکالاتی که در استدلال پنجم گفته شد لازم آيد زیرا 
توافق نشانة ضعف و با فرض اله مقتدر و فعال ما یشاء وفق نمی‌کند و 
توافق کامل در تمامی امور و در ایجاد کائنات با دو بودن و از یکدیگر 
ممتاز بودن سازگار نیست. 


۲ خداوند مركب نیست 

ترکیب از صفاتی است که از خداوند سلب می‌شود. زیرا ترکیب به 
هر معنایی كه گفته شود مستلزم نیاز مركب است و در بخش اثبات 
آفریدگار إثبات شد كه مبدأ هستی بايد بی‌نیاز باشد. با توه به مطالبی که 
در بخش اول (ثبات آفریدگار جهان) بیان گردید و نیز از آنچه در ثبات 
یکتایی خداوند تذکر داده شد بخوبی ضابطهً صفات سلبی مشخص 
گردید و در نتيجه روشن است که خداوند مثل و ضد ندارد و قابل رژیت 
و دیدن نیست و در چیزی حلول نکرده. و با چیزی متحد نشده است 
جسم نيست و مکان ندارد زيرا تمامی اینها مستلزم نیاز و احتیاج است و 
نیاز و احتیاج در ذات حضرت حق محال است. 


د د 36 


اقسام توحيد 0 ۷۳ 


اقسام توحيد 
اختصار تذكر داده مى شود : 


| توحيد ذاتى 
خداوند در ذات يكتا است. مقصود از توحيد ذاتى اين است كه 
خداوند را شبيه و نظيرى نيست و يروردكار جهان قابل تجزيه و تقسيم 


نات 


۲ - توحید صفاتی 

خداوند در صفات خود یکتا است. مقصود از توحید صفاتی اين 
است که صفات بوتی ذاتی خداوند مانند علم. قدرت و حیات از نظر 
ذات وجود ندارد و صفت علم و قدرت و حیات مثلا از نظر مفهوم متعدد 
مصداق واحد) و نیز این صفات عين ذات حضرت حق می‌باشند. 

دلابل متعددی توحيد صفاتی را إثبات می‌کنند ولی چون نظر در اين 
يك دليل از آنها به شرح زیر اكتفا مىكردد. 


yf‏ 8 دروس اعتقادی 


اگر صفات زائد بر ذات باشد و آن صفات قائم بالذات باشند تعدّد 
قدماء و كثرت واجبها لازم آيد و بطلان تعلاد واجب بالذات در بحث 
توحيد و يكتايى خداوند روشن كرديد و اگر صفات قائم بالذات نبوده 
بلکه بستگی به علت داشته باشند و آن علت. غير از ذات و خارج از ذات 
باشد ذات واجب نیاز به غير خود خواهد داشت جه اين که در اتصاف 
واجب به آن صفات احتیاج به علّت خارج از خود دارد وخلف فرض 
لازم ايد (یعنی واجب. غير واجب خواهد بود) و اگر صفات قائم بالذات 
نباشند وعلت صفات حقیقتی خارج از ذات نباشد بلکه خود ذات واجب 
فرض شود نیز باطل است» زیرا اگر ذات» این صفات را ایجاد کرده است 
در حالی که اين صفات را نداشته است از دو جهت باطل و محال است. 

جهت اوّل : ذاتی كه دارای صفت قدرت مثلاً نبوده است چگونه 
می‌شود صفت قدرت را به وجود آورد. 

جهت دوم : ذات قبل از ایجاد قدرت عاجز بوده است و خلف فرض 
لازم آید زیرا فرض اين است که مبداً متعال قادر بوده است؛ و اگر ذات 
صفات ثبوتی ذاتی را ایجاد کرده است در حالی که دارای اين صفات بوده 
است تحصیل حاصل لازم آید بتابراین بدیهی است كه صفات واجب 
متعال عين ان ذات مقدس است و زائد بر ذات نمی‌باشند. 


۳ توحید آفعالی 


خداوند متعال در فعل خود مستقل و نیاز به غير خود ندارد و غير 


اقسام توحيد ا ۷۵ 


۳ توحيد عبادى 


زيرا خضوع و خشوع بىنهايت و نهايت خضوع و خشوع منحصرا 


د علد 


BRED DDD DL اا ما‎ YL OI A SDL LD ژد‎ DOTTIE در‎ 


راه 


نبوت © ۷۹ 


نبووت 


دراين بخش نيز در سطح متوسط به مطالب مورد بحث مىيردازيم 
نبن در لغت به معناى «خبر دارنده» است و از كلمة «نباء» به معناى خيرء 
گرفته شده است. 

در اين بخش (مسألة نبوّت) نبیئ به معنای با خبر بودن از طرف 
خداوند بزر و خبر داشتن از طرف حضرت پروردگاراست. نه مطلق 


نبوت عامه 


مقصود از نبوت عامه اصل احتیاج بشر به شخصیتی إلهى است که 
رابطه و واسطه بين مردم و خداوند باشد و دستورات ارزنده سعادت 
بخش لهی را در تمامی شئون انسانی از طرف خداوند به انسانها ابلاغ 


نماید بدون نظر به تعیین فرد معین و مخصوص. 


٠م‏ 8 دروس إعتقادى 
نبوت خاصه 
برای فرد يا آفراد معيّن مثل اين كه مىكوييم حضرت ابراهيم و حضرت 


21 يت لت 


لزوم وجود نبی © ۸۱ 


لزوم وجود نبی 

در مورد نبوّت عامّه» (أصل احتیاح بشر به پیامبر) دلیلهای متعدد گفته 
شده است. یکی از ان دلیلها بشرح زيراست. 

انسان موجودی است مستعد و قابل تربیت و در نهادش طلب رشد و 
هدایت است و زندگیش بالطبع زندگی اجتماعی و مدنی است. لذا داد و 
سند و معاشرت و ارتباطات گوناگون در طبع زندگی انسان می‌باشد و 
چنین زندگی نیازمند به قانون است و بدیهی است که قانون جامع و شامل 
و فراگیر و بدون خطا در تمام شئون زندگی انسان از عهدهٌ همگان بیرون 
است و تنها با إحاطه علم آفریدگار جهان صورت می‌پذیرد و روشن است 
که انسان از درک خیر و شر و سود و زیان خود دوا کر آمور ناتوان است و 
مهمتر از همه اين است که انسان از درک قوانین و آفعالی که می‌تواند برای 
زندگی ابدی‌اش (در صورت وجود زندگی دیگر و عالم آخرت) سازنده 
و سعادت بخش باشد عاجز و ناتوان می‌باشد. و نیز بدیهی است که مهمل 
گذاردن اين موجود مستعد. با مستعد خلق شدنش منافات داشته و بر 
خلاف حکمت است. و خداوندی که از گودی کف پا که مفید به حال 
انسان است نگذشته است. بدیهی است که او را از سعادت جاودان 
محروم نمی‌کند. 

و روشن است که هر فردی از آفراد بشر هم شایستگی ارتباط از 
طریق وحی با خداوند متعال را ندارد و با توجه به خلقت موجود. انتظار 
چنین مطلبی بی مورد و نا بجا می‌باشد. اکنون با توجه به مطالب فوق 


AY‏ 2 دروس اعتقادی 


می‌گوئیم وجود پیامبری كه از طرف خداوند برنامه‌های مختلف سعادت 
بخش را در تمامى شئون دنيوى و آخروی به جامعة انسانی و به مردم 
إبلاغ نمايد ضرورت دارد. 

به بیان ديكر: آنچه در زندكى انسان بيش از هر جيز ضرورت دارد 
شناخت نیک و بد و آنچه بايد انجام دهد و آنچه بايد ترک كند و درک 
بایدها و نبایدها است و در اين شناخت حس و عقل که دو ابزار شناخت 
انسانند با اين که از آرزش بسیار برخوردارند ولی کافی نبوده و ناتوان 


حس و عقل در شناخت سعادت ناتوانند 


ناتوانی حس در شناخت بایدها و نبایدها و ارزشها و خوبیها و بدیها 
بدیهی است زیرا اين امور در قلمرو حس نبوده و حس جز یک سلسله 
برخوردها درارتباط با تأثیر و تأثّر و فعل و |نفعالات خارجی تشخیص 
دیگری ندارد مثلاً در یک برخورد خصمانه‌ای که دو نفر داشته باشند 
انسان ناظری که برخورد آن دو را می‌نگرد فریاد زدن یکی از آن دو را ابتدا 
حس می‌کند ولی از درک خوبی و يا بدی آن کاملاً عاجز و در قلمرو او 
نمی‌باشد بنابراین حس. از درک خوبیها و بدیها ناتوان است. 

نارسائی عقل نیز واضح است زیرا که عقل با اين که قسمتی از خوبیها 
و بدیها و آنچه بايد انجام شود و آنچه نباید انجام شود را می‌فهمد . ولی 
باز هم از درک انچه لازم است ناتوان می‌باشد. زیرا ادراکات عقلى» کلی 
وعام است (از قبیل محال بودن اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین و اينكه 
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هن سارل شاف خلت ات ی ما( شا هت وه تا نا 
شناخت آعمال جزئی و خوب و بد در امور زندگی ندارد و ادراکات عقل 
درارتباط با تعیین موارد خارجیّه و خوبیها و بدیها و بایدها و نبایدها که به 
کمک حس و تجربه انجام می‌گیرد. توان سعادت بخشی و تعيين هم 
موارد سعادت اور و شقاوت اور را ندارد. جه اينكه مهمترین مسائلی که 
وراوقياظ: نا شفاوت و ماو سک سس و فاوخ اسان است 
شناخت عکس العمل و بازتاب اعمال اختیاری انسان در دنیا و آخرت 
است و بدیهی است که چنین شناختی برای عقل در سطح وسیع و لازم 
وجود ندارد زیرا شناخت کلی عقلی درارتباط با امور شخصی و جزئی و 
اعمال مختلف زندگی نیست. و شناخت مصادیق هم با کمک حس 
مربوط به مطلب فوق یعنی عکس العمل أعمال اختیاری در دنیا و آخرت 
نمی‌باشد. جه اينكه عالم آخرت مورد مشاهده و حس انسان نیست تا از 
نوع دوم إدراكات باشد. 


نارسایی و ناتوانی مکتب‌های بشری 

با توجه به آنچه گفته شد مکتب‌های بشری که از حس و عقل إستفاده 
می‌کنند کارآیی شناخت مسائل سعادت بخش و شقاوت آور را در سطح 
وسیع و فراگیر ندارند و با اينكه با گذشت زمان مسائل بسیاری برای بشر 
روشن می‌شود ولی بخاطر گستردگی مسائل و پیچیدگی آنها همچنان 
مکتب‌های بشری در نقص نسبی در امور مرتبط با حس و در نقص کلی 
در امور خارج از حس درارتباط با تشخیص جزئیات لازم قرار دارند. 


Af‏ ر دروس إعتقادى 


مثلاً با اين كه مفهوم سعادت و شقاوت از نظر کلی مشخص و از 
مفهومهاى روشن است ولى سعادت در جيست و چگونه بدست می‌آید 
و شقاوت به جيست و چگونه حاصل م ىكردد ؟ 
از امور مجهولی است که هنوز از نظر مکتب‌های بشری مورد 
اخحتلاف نظر می‌باشد و اختلاف شدید مکتب‌های بشری در مسائل مهم 
بخوبی نشان دهندة همین مطلب (ناتوانی مکتب‌های بشری) است. 
از آنچه گفته شد بخوبی نتیجه مىكيريم که انسان برای رسیدن به 
سعادت و دوری از شقاوت و برای رشد و تکامل واقعی خود نیازمند به 
شخصیتی إلهى و در نتيجه نیازمند به مکتب وحی است که از علم محيط 
نشأت گرفته است و اگر بخواهد آنچه بايد عمل کند و آنچه بايد ترک کند 
و آنچه در عالم دنیا و آخرت عکس العمل نیک و زشت برای انسان دارد 
بفهمد بایستی از مکتب إلهى و وحی و سخن پیامبران استفاده نموده 
و پیروی کند. 
در پایان بحث نبوت عامه مناسب است که به گفتار سلطان المحققین 
م 
«البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد. كمعاضدة العقل فيما 
يدل عليه , واستفادة الحكم فيما لا يدل» وإزالة الخوف› 
واستفادة الحسن والقبح والنافع والضار وحفظ النوع 
الانسانی وتكميل أشخاصه بحسب استعداداتهم 
المستفاوتة . وتسعلیمهم الصنایع الخفيّة والأخلاق. 


لزوم وجود نبی 9 ۸۵ 


والسیاسات. والاخبار بالعقاب والشواب فیحصل اللطف 
للمكلّف؛ (۱) 

بعثت و برانگیخته شدن پیامبران نیکواست . زیرا همراه 
با فایده‌هایی است مانند تقویت عقل در آنجه عقل بر 
أن دلالت می‌کند و استفادة مطالب در موردی که عقل › 
خود چیزی درک نمی‌کند و (در اثر اطمینان به وحی) 
خوف در انجام و يا ترک کارها از بين رفته و انسان در 
امنیت قرار می‌گیرت و در اثر راهنمایی» وحی خوب و 
بد. و آنچه سود دارد. و آنجه زیان دارد. مشخص 
(زیرا تعلیم آنها مانع از خونریزی‌های عظیم می‌گردد) و 
می‌شود و در اثر تعلیم و تربیت آنبیاء. بشر در جهت 
صنایع مفید و اخلاق پسندیده و روش‌های صحیح 
اجتماعی تقویت می‌گردد و نیز در اثر بعثت پیامبران 
بشر از عقاب و ثواب آگاه شده و لطفى انت برای 
باتفا که انا اکر فا س اون 


۱- تجرید الاعتقاد. المقصد الرابع فى النبوة ص ۲۱۱. 
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با توجه به آنچه گفته شد روشن كرديد که بشر به ييامبر نيازدارد. 
اکنون به اين مطلب می‌رسیم که |ثبات نبوّت و رسالت چگونه میّسر 
مى شود و از کجا و به جه طریق می‌توانیم بفهمیم که فلان فرد ييامبر است. 

در این مورد راه أصلى و آساسی که می‌تواند موقعيّت پیامبری و 
رسالت را برای فرد يا افرادى مشخص و قطعى سازد مسألة اعجاز است و 
معجزه كار غير عادّى و بر خلاف قوانين طبيعى است و همگان از انجام 
مانند ان. عاجزند و همراه با إدعاى نبوّت است. مانند زنده نمودن 
مردگان و به سخن آوردن سنگ و كوه و أمثال آن. 

توضيح : معجزه كار غير عاذى است. پس كارهاى معمولی كه بشر 
انجام می‌دهد از قبيل راه رفتن. خوردن» نوشيدن و دیگر كارهاى عادى 
نمی‌تواند دليل بر رسالت و پیامبری باشد و نيز كارهاى غير عاذى كه بر 
أساس قوانين طبيعى مخفى و در انحصار بعضى از افراد است مانند 
کارهای مرتاضها و جادوگرها و بعضى از صاحبان علوم غریبه. معجزه 
نیست ؛ زيرا معجزه بر خلاف جریان طبیعی و خرق قوانین موجود است. 
و همچنین پیشرفتهای علمی از قبیل رفتن به كرهُ ماه و مانند آن زیرا 
لاقن أشنت كه ماه اها مر اسای تسم و نات فيس از 
قوانین خلقت انجام می‌گیرد نه ان که بر خلاف جریان قوانین طبیعی باشد 
و اگر از افرادی که دارای چنین دانشی هستند سژال شود که کارهای شما 
بر خلاف قوانین خلقت است خواهند گفت: خیر. استفاده از قوانین 


معجزه روا AY‏ 


: خلقت است نه بر خلاف قوانين - خلقت. 


كرامت 

معجزه هميشه همراه با ادعای نبوّت است. بنابراین» کار خارق العاده 
و بر خلاف قوانین طبیعی که در بعضی از موارد از أولياء خداوند انجام 
م ىكيرد و اصطلاحاً به آن کرامت گویند ماهیّت و حقیقتش همان ماهیّت و 
عقرفت اجار ات ورل حون هرادا اغاق نوت تست اطعا 
(کرامت» نامیده می‌شود البته در موارد بسیاری اصطلاح فوق ناديد گرفته 
شده و به کرامت هم معجزه اطلاق شدهاست . 


معجزه و سحر 

از آنچه گتفه شد فرق بين معجزه و انواع سحر کاملاً روشن گردید و 
معلوم شد که معجزه و سحر تفاوت ماهوی و ذاتی و حقیقی با یکدیگر 
دارند زیرا معجزه مستقیماً درارتباط با إذن و ار اراده و رضای خداوند 
است و کارهای غير عادّى دیگر بر أساس قوانین طبیعی که خداوند قرار 
داده و بر همه آشکار نیست می‌باشد» يس معجزه در حقیقت و ماهیّت با 
کارهای غير عادّى دیگر تفاوت دارد. از نظر مشخصات که همه بتوانند 
معجزه و سحر را از یکدیگر جدا نمایند و بدانند كه جه جيز معجزه و جه 
چیز سحر است دو نشانهٌ زیر مطلب را به خوبی روشنگر است: 


۱ -سحر و جادو و پیشرفتهای علمی. قابل تعلیم و تعلم است ولی 
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بره ا و و تا ی 

۲ معجزه به آن تلف شده يعنى صاحب معجزه» ديكران رابه 
انجام مثل آن دعوت نموده و به اصطلاح مبارز م ىطلبد و مغلوب 
نمىشود (ولى به سحر وكارهاى ديكر غير عادی تحذی نمىشود) و اگر 
انجام دهنده آن مبارز طلب كند قوی‌تر از آن بيدا شده و مغلوب می‌گردد. 


جگونه معجزه دلیل رسالت است ؟ 

دلالت معجزه (با توجّه بن تعریف و توضیحی که درارتباط با آن گفته 
شد) بر رسالت و پیامبری پیامبر و صاحب إعجاز روشن است زیرا اگر 
اعجاز به گونه‌ای که توضیح داده شد از کسی انجام كيرد بایستی راستگو و 
درارتباط با خداوند باشد و الا خداوند یک شخص دروغگویی را به 
وسیله‌ای بسیار فریبنده و گمراه کننده مجهّز نموده و خلق را گمراه 
نموده‌است. در صورتی که بدیهی است که حضرت حق. منزه از چنین 
تسبت ناروا است. او خلق را به راه رات و انهه سعادتشان در آن است 
هدایت می‌فرماید و أسباب گوناگون برای هدایت خلق مقرّر فرموده 
است ؛ بنابراین معجزه دلیل صدق و راستگویی دارنده آن می‌باشد و إثبات 
كنندهُ رسالت اوست. 


مىدانيم كه حضرت محمّد بن عبدالله ويا در جزيرة العرب در مک 


إعجاز قرآن © ۸٩‏ 


معظمه إعلام رسالت و إدعای پیامبری نمودند و از ابتداى إعلام رسالت 
تا يايان عمرء معجزات و نشانه‌های پیامبری بسيار از آن بزركوار مشاهده 
گر دید و تهون رسالت اکان وسالت أبدى ایت با روس استاد مغر 
تاریخی) معجزات فراوانی از آن حضرت در تاريخ ثبت شده است. 
بزرگترین معجزءٌ آن حضرت که هميشه می‌توان أن را رائه داد قرآن کریم 
شتا 

و نیز ان حضرت معجزاتی مانند زنده نمودن مردگان» شفای 
بيماران» سخن گفتن کوه. به نطق در آوردن حیوانات شق القمر و اخبار 
از پنهانیها و مانند آن داشته‌اند. 


اعجاز قرآن 


با توجّه به معنایی که برای معجزه گفته شد. قرآن کریم یک معجزة 
روشن و موجود و در اختیار همگان می‌باشد » زیرا همانطور که در معنای 
اعجاز گفته شد اين کتاب مقدس مجموعه‌ای است که بر خلاف جریان 
عادی و بر خلاف جریان طبیعی است و همراه با إذعاى رسالت است. 
زيرا با توجه به اين که حضرت محمد لا استاد ندیده‌اند و در محيط 
جهل و رذالت و خرافات جزيرة العرب زندگی کرده‌اند» و به دور از همه 
تعالیم و اجتماعات متمدن» عمری را گذرانیده‌اند و با آن كه در جامعه 
کثیفی زندگی نموده‌اند هرگز و به هیچ وجه به آلودگیهای محيط آلوده 
نشده‌اند و مجموعه‌ای از معارف و عقائد و اخحلاق و وظائف و مقرزرات 
فردی و اجتماعی را در بهترین اسلوب از فصاحت و بلاغت آورده‌اند و 
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همه را از جن و انس به مبارزه با اين مجموعه و مبارزه با ده سوره و مبارزه 
با یک سورة آن فراخوانده‌اند. 


٠‏ ل ین لمعت الإنش اجى على أن یبیل هذا 


بكواى پیامبر كه اگر جن و انس متفق شوند که مانند 
اين قرآن کتابی بیاورند هرگز نتوانند هر چند همه 
پشیبان یکدیگر باشند و نیز می‌فرماید : 
١‏ ون کش في زنب معا ترا عل نئا انوا پشورة من 
مثله وَادْعُوا شهَدَاء کم مِنْ دون الله ان کنتم صادفین) (۲) 
وگ ها یی اش در قرا کت ما مد 
بندة خود فرستادیم پس بیاورید یک سوره مانند أن و 
گواهان خود را بخوانید بجز خدا اگر راست می‌گوئید . 
رفن ان بار لن کاماا اخساشات دشمنان خود را تحریک 
کرده و به آنها گفته است دیگران را در اين مبارزه با خود همراه كنيد و از 
ی ی ات مانند اگر راست می‌گوئید و 
امغال آن بیشغر انها را به مبارزه وادار نموده است: 
بدیهی است که چنین جریانی غير عادی و بر خلاف جریان طبیعی 
است و صداقت و راستگویی ايشان را إثبات می‌کند . 


۱- اسراء / ۰۸۸ 
۲-بقره ۲۳ . 


إعجاز قرآن © ٩۱‏ 


وجوه إعجاز قرآن 


قرآن كريم از جهات مختلف و وجوه كوناكون معجزه است. 


١-فصاحت‏ و بلاغت 

در عصر نزول قرآن در مرکز بعنت پیامبر ا فنَ خطابه و شعر و 
ايراد گفتارهای جالب و لطیف و تشبیهات و کنایاتی شگفت‌انگیز رواج 
داشت. به گونه‌ای که مجالس و محافل و بازارهایی برای اجتماع خطباء و 
شعراء و گویندگان اختصاص داده شده بود و آشعار و قصائد و گفتار 
جالب و ظریف خود را می‌خواندند و به یکدیگر ارائه می‌دادند و قدر و 
عظمت هر كس به نسبت خطابه و شعر جالب و جذابش بود. 

و انچنان از شعر و خطابه و کلام فصیح و بلیغ قدردانی می‌شد که 
هفت قصیده از بهترین قصائد عرب با اب طلا نوشته و بر دیوارهای خانه 
کعبه آويخته بودند. در چنین محیطی افریدگار جهان یکی از وجوه اعجاز 
قران را فصاحت و بلاغت و شگفتی در اسلوب و نظم قرار داد تا مردمی 
که تمام تخصص و إمتيازشان در فصاحت و بلاغت است و از دقائق علوم 
و مسائل علمی و اجتماعی به دور و از أن طریق نمی‌توانند عظمت قرآن 
را بفهمند. از طریق فصاحت و بلاغت؛ عظمت قرآن را فهمیده. به عجز 
خود إعتراف نموده و إعجاز قرآن كريم را بپذیرند. 

اری قرآن کریم نه شعراست نه نثر معمولی؛ دارای اسلوبی 
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مخصوص به خود است و مطالب با اين كه تعليم و تربيت و درس و 
هدايت است مطالب خیالی و تخيّلى نیست. به گونه‌ای بديع و 
شگفت‌انگیز است که شيواترين گویندگان عرب را به شگفت واداشته 
است و دشمنان پیامبر اکرم ا اسلام که از بذل مال و جان و تحمّل هر 
زنجی در مقابله با اسلام دریغ نداشتند. اگر می‌توانستند با اوردن یک 
سورة کوتاه مانند سوره‌ای از سوره‌های کوتاه قرآن به حیات و زندگی 
اسلام خاتمه می‌دادند ؛ ولی هر جه کردند نتوانستند بلکه با کمال صراحت 
اعتراف به عجز نموده و عظمت قرآن را تصدیق کردند. 

ولید بن مغيره مخزومی که بزرگ عرب و از رجال 

ثروتمند و زيرك و با تجربه و سخندان زمان خود 

محسوب می‌شد» روزی بر پیغمبر اکرم ا گذشت . به 

حضرت محمد ا كفت : از آشعار خودت بخوان . 

حضرت فرمود : شعر نيست . بلكه كلام خداوند است . 

ولید كفت : چیزی از أن بر من بخوان . 

پیغمبر كرما سورة حم سجده (فضلت) را قرائت 

فرمود تا رسیدند به اين أيه : 

« فان آغرضوا فَقُلْ آندزتکم صَاعِفَة مفل صاعقة غاد 

وَنَمُود) 17) 

اگر کافران از خدا اعراض كردند به آن‌ها بكو من شما را 

از صاعقه‌ای مانند صاعقه عاد و ثمود ترسانيدم و هلاک 


۱ فصلت /۱۳. 
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أن قوم را به كيفر كفر شرح دادم . 
وليد بر خود لرزيد و موی بر تنش راست شد و حضرت 
را سوگند داد كه سكوت کند. و به سوى خانة خود رفت 
۰ ۰ مت ٠.‏ ص ادل 
و به دوستان 9 خویشان حود کفت : از محمد ا 
کلامی شنیدم که نه از کلام بشر است و نه از کلام جن و 
شاخه‌هایش بارور و ريشههايش بسیار آب كيرد و همانا 
او را برتری است و چیزی بر أو برتر نیست . 
قريش از اين جریان مطلع شدند و گفتند که ولید به 
کی مخ مایا ده امه اک اين كين شر تیدا 
کند عرب به او تمایل پیدا کند و کار ما دشوار گردد. 
ابوجهل که برادر زادة وليد بود كفت من اين جریان را 
کفایت می‌کنم و نزد ولید رفت و اندوهناک پهلوی وی 
وليد كفت : برادر زاده‌ام » تو را اندهناک مى بينم . 
ابوجهل گفت : قريش بر تو عيب گرفته و مىكويند تو به 
محمد ايمان آورده‌ای و ما را رسوا و سر شكسته 
کرده‌ای و دشمن را به شماتت ما وادار نمودهاى . 
وليد كفت : به دینش مايل نشدم. ولى كلامى دشوار 
شنيدم كه بدنها را به لرزه اندازد . 


ابوجهل كفت : كلامش خطابه است . 
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ولید كفت : نه ؛ خطابه کلامی است پیوسته . و کلام او 

ولید گفت : نه من همه گونه آشعار عرب را شنیده‌ام و به 

ابوجهل گفت : پس چیست ؟ 

وليك گفت : بگذار در آن فکر کنم . 

فردا با ابوجهل به مجلس قرش در آمد و همه 

بیشنهادهای آنها را شنيده که می‌گفتند : حضرت 
صان 5 

محف 11 وو و درو کو و با افون اا 

کرد ؛ آنگاه گفتند : تو جه مىكويى ؟ 

ا 0 افراد و شانتا تفر فه سس 

اين جريان رت عي ا رش حضوت مار 

شدند و در خانة خود با اندوه و رنج بسر می‌بردند که 

جبرئيل طق نازل شد و آيات سورة مذثر را آورد: 

یاو 

ال ان اب ده پات ٩۱‏ 

گفت این (قرآن متحت عل لبخ سحر و بیان سحر 


۰۱۷۸/۱۰ مجمع البیان» ذیل آیات ۱۱ تا ۰۲۴ سورءٌ مدثر‎ ١ 


اعجاز قرآن چ ۹۵ 


انگیزی هیچ نیست . 

در پایان وجه اول از وجوه إعجاز قرآن تذكّر داده می‌شود که حدود 
چهارده قرن از نزول قرآن کریم می‌گذرد و در این مذت طولانی دشمنان 
بسیاری در كمال ستیز و خصومت با اسلام و مسلمین بوده‌اند و هم اکنون 
نیز جهان غرب و شرق كه از نظر اقتصادی و فرهنگی مهمترین پیشرفتها 
را نموده‌اند و مغزهای متفکر از قشرهای مختلف دانشمندان را در اختیار 
دارند و دشمنی آنها هم با اسلام قابل وصف نیست. با اين همه اگر 
می‌توانستند از مغزهای متفکر و گویندگان قوی و خطبای مهم و 
نویسندگان بی نظیر استفاده نموده و در دورانی طولانی بهترین زمینه‌ها را 
برای تفکر و خطابه و نویسندگی در بهترین نقاط خوش آب و هوا و در 
شرایط متناسب از آن دانشمندان استفاده می‌کردند و به انداز یک سورۀ 
کوتاه مانند سور توحید و سور کوثر می‌آوردند و به زندگی اسلام و 
مسلمین خاتمه داده و اسلام را نفی و باطل می‌ساختند. ولی نتوانسته‌اند 
كه مانند یک سور کوتاه قرآن كريم بیاورند. 


۲ بیان حقايق مهمّه گو ناگوان 

از جهت معارف و بیان حقايق مهمَهُ اعتقادى و اجتماعى و علمى و 
عملى و عبادى و تشريح و يا إشاره به بعضى از أسرار خلقت و اخبار 
غيبى و عدم وجود اختلاف در آن و به طور کلی و روشنكرى نيز بخوبى 
روشن و آشکار است. زيرا با توجه به أَمَى بودن ييامبر اکرم يا ودرس 
نخواندن و استاد نديدن ان حضرت و نيز با توجه به وضعيت جزيرة 


A ۶‏ دروس إعتقادى 


الوت و اطاط وه أن و ا غ ا 
ياد شده. كارى بر خلاف جريان طبيعى و فوق قدرت بشراست و در 
نتيجه معجزه‌ای روشن و آشکار مىباشد. 

آری» قرآن كريم علاوه بر آن كه از جهت فصاحت و بلاغت معجزه 
است از جهت محتوا و معارف و تبيين حقايق هستى و دقايق خلقت و 
إخبار از غيب و عدم اختلاف از نظر مطالب در موارد مختلف دوران نزول 
اناك عضو وات ها قوت مسد ی من باشل 

تشريح كيفيت إعجاز قران از جهاتى كه إشاره شد در كتب مفصله 
آمده است و ان شاء الله در نوشتههاى ديكر به تفصيل مطرح خواهد شد. 

در پایان بحث إعجاز قران مناسب است بعضی از ایات شريفة قران 
درارتباط با مسائل مختلف اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی و عبادی و 
اخبار از غیب و آسرار خلقت و هستی یادآوری شود. اکنون به ذکر بعضی 
از آنها می‌پردازيم. 


الف : توحید و توصیف خداوند بزرگ 


جداى الى هی فرمايد: 
« هو الله الى لا إله إله إلا و عابع انیب والشهادة هو 
الرَحْمَانُ لرجيم * هو الله الذي 9 إلة إل شو اَمَك 
و اسلا وین مُ لین العزیژ الجَبّارٌ تک 
سَبْحَانَ الله عَمَا م بشرکُون * هو الله الخَالِقٌ بای الْمُصَوَّرُ 
لَه الأسماءً الْحُْسْئَئ سبح له ما في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض 


إعجاز قرآن © ٩۷‏ 


وهو انعر الحكيه) 0 

اوست خداوند يكتاكه جزاو خداوندى تست [أكادنةه 
نيست ملک (و مقتدر و داراى سلطه است) منزه از هر 
نقص و نادرستى است. ايمنى بخش و با عظمت و 
غالب و جبران کننده و بزرگواری از آن اوست؛ منزه 
آفریننده ایجاد کننده و صورت بخش. برای او است 
اسم‌های نیکو . تسبیح گوی او است آسمانها و زمين و 


ب : مسائل اجتماعی 


الف - « إِنَّ اللّهَ یم بالعذل وّالاخسان قایتاء ذِي الْقَرْبَى 
َيه عن الْمَحْشَاءٍ والمنکر وَالْبَمْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ 
تد کون ی (۲) 

همانا خداوند فرمان می‌دهد به عدالت و نیکوکاری و 


۱ حشر/۰۲۲ ۲۳ و ۲۴. 


۲-نحل/۹۰. 


۹۸ ر در وس اعتقادی 


١-نساء/08.‏ 
۲-نساء/۳۶. 


بخشش به خویشاوندان. ونهی می‌کند از پلیدیها و 
زشتیها و ستم. پند می‌دهد شما را شاید پندیذیر 
باشید . 

ب - إن لله یأر کم أن نود الأمَانَاتِ ای آذلها وَإِذا 
حَكَمْتّم بَيْنَ الا أن تَحْكُمُوا بانْعذل» (۱) 

ات امم کید که آمانت‌ها راي اهل خود انوم 
هنگامی كه حكم مىكنيد در ميان مردم » حكم كنيد به 
عدالت . 

ج - 9 وَاعْبُدُوا اله ولا تُشْرِكُوا به نا وَبالوَا! لدین إختاناً 
وَبِذِي ارب والیتامی الما کین والجار ذي الْقُرْبى 
والجّار الجْنْب وَالصَّاحِبٍ بالجنب وا نن السّبِيلٍ وَمَا مَلَكَتْ 
آنمانگن اه لا بُ من كان شُخْتالاً حوراي (0) 

خدا را بپرستید و به او شرك نیاورید و به يدر و مادر 
احسان كنيد و به خویشان و يتيمها و نیازمندان و 
همسایگان نزدیک و دور و نیازمندان در سفر و آنها که 
در ملک شما هستند همانا خداوند دوست ندارد متکیّر 
فخر كننده را. 

د - ( ایا لین آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالْقِسْطٍ شُهذاء یله 


١‏ نساء/۱۳۵. 
۲-بقره/۱۹۴. 


۳-زمر ۰۱۰ 


اعجاز قرآن #2 ۹٩‏ 


تشسکم أو الْوَالِدَيْنٍ وَالأَفْربِينَ إن يَكُنْ نا آز 
زلی بهما قلا توا الهوَئ أن تَعْدُِوا زان تلو 
ار 

ای اهل ایمان نگهدار عدالت باشید و برای خدا گواهی 
دهید . كرجه به ضرر خودتان يا يدر و مادرتان و یا 


نزدیکانتان باشد . اگر کسی بی نیاز و يا نیازمنداست 


۳2 
o£ 2‏ 
کک 
ت 
فقیر 


فالة | 


2-2 


كنيد دربارة فقير و غنى و بی نياز يا فقر أنان شما را 
منحرف از عدالت ننمايد) يس از هواى نفس ييروى 
نكنيدء اگر عدالت كنيد همانا خداوند به أنجه انجام 
د هید آگاه اضف 

ه ١‏ فمن اغْتَدَئ عَلَيْكَم فاغتذوا عَلَيْهِ بمِثْلٍ مَااغْتَدَى 
AF‏ ¢ (۲) 

هر كس به شما تجاوز کرد همانند ستم و تجاوز اوء با أو 
مقابله كنيد (نه بیش). 

و (إِنّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم یر جساب» (۳) 


۰ 9 دروس اعتقادی 


حساب می‌دهد . 


ج آخلاقی > عبادی. اقتصادى و اعتقادی 


عاد خر ن لین شون علی الأرضٍ هونا وذ 
خا لبهم الجالرن الوا سَلاماً # والذین یبیتون سرئهم 
سجٌدا تناما * لین ان رتّنا اضرف عًَا عَذَابَ 


ے2 


جَهنَم نبا كان غراماً لها ساعث مُسْتَفرَا ومقاماً + 
والذین فالخ شر وا ولز قروا وان بسن ذلك 
ام * والذین لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهأ خر ول یِفتلون 
لس التي حَرّ ال إلا بالق ولا ون وتن يفعل ذلك 
يلق آئاماً * ُضاعف أ لَه الاب يَوْمَ الْقِيَامَة یخلذ فيه 
مهاناً * إلا من تاب وَآمَنَ Es‏ 
یل له اتهم حَسَنَاتٍ وکا ال ور زجیماً * وَمَن 

تاب وعمل صالحاً فان بقل تب « لین 
يَشْهَدُونَ الزُورَ ادا مَدُوا للم مَدُوا کراماً * زالذین إِذَا 
درا بایات رهم لم يَخِرُوا غلنها صما وَعْمْيّاناً * 
وَالْذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هب لَنَا من أرواجتا وَدُرَيَاتِنَا د رَه اعیّن 
اجعلا لین إماماً + ولیک رَو اقرف ما صَبَرُوا 
یقن فا تَحِيةَ وسلاماً « خالدین فیها خستث مُستقرا 


| فرقان/۶۳- ۷۶. 


إعجاز قرآن © ۱۰۱ 


وَمُقَاماً» (۱) 

بندكان (خاص) خداى رحمان كسانى هستند که 
طبيعى و بدون تكبّر بر روی زمين راه مىروند و هرگاه 
متخ جاهل به انیا عطاب و عا )کته با سامت 
نفس (و زبان خوش) جواب دهند و آنان هستند که 
شب را به سجده و قیام برای رضای خدا روز کنند و 
انان هستند که دائم به دعا و تضرع گویند پروردگارا. 
عذاب جهنم را از ما بگردان که سخت عذاب آن مهلک 
و دائمی است و أن جا بسیار بد قرارگاه و بد منزلگاهی 
انك و آنان هكد كه هتگام انفاق هم کیان انيراك 
نكرده و بخل هم نورزند بلكه در احسان ميانه رو و 
معتدل باشند و آنان هستند كه با خداى يكتا كسى را 
شريك نمىدانند و نفس محترمى را که خدا حرام كرده 
به قتل نمی‌رسانند و هرگز عمل زنا نمی‌کنند . که هر که 
اين عمل را کند کیفرش را خواهد یافت و عذابش در 
قیامت مضاعف می‌شود و با ذلت و خواری به دوزخ 
مخلد گردد مگر آن کسانی که از گناه توبه کنند و با 
یمان به خدا» عمل صالح بجای آورند پس خدا گناهان 
آنها را بدل به ثواب گرداند. خداوند در حق بندگان 
بسیار آمرزنده و مهربان است و هر کس توبه کند و 


۱۰۲ و دروس إعتقادى 


نیکوکار شود البته او بازگشت نموده است بسوی 
پروردگار و آنان هستند که به ناحق شهادت ندهند و گاه 
به لغوى و کار ناشایسته‌ای برخورد کنند بزرگوارانه از 
أن در گذرند و آنان هستند که هرگاه متذكر آیات خدای 
خود شوند کر و کور در آن نتگرند (بلکه با دل آگاه و 
خضي سا ايشا هوة ای کم كا ر ماه مه که 
ایمانشان افزوده شود) و آنان هستند که هنگام دعا با 
خدای خود گویند: پروردگار! ما را از همسران‌مان 
فرزندانی عطا فرما (كه خلف صالح و) مايه روشنی چشم 
ما باشند و ما را (سرخیل پاکان) و پیشوای اهل تقوا 
قرارده . جنين بندگان (كه اوصاف شان ذ کر شد) یاداش 
ام ادر وا هه جت و هاف 
بهشتى يابند كه در آن جا با تحیّت و سلام (وشادمانی) 
يكديكر را ملاقات كنند و در أن بهشت كه بسيار نيكو 
منزل و مقامى است تا ابد مخلد و متنقم خواهند بود. 


د: اخبار از غيب 
خدای تعالی می‌فر ماید : 
الف -اضتغ با م أغرض عو المفركين + إقا 


إعجاز قرآن © ۱۰۳ 


الّذِينَ يَجْعَلُونَ مع الله إلهأ آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (۱) 

بس تو به صداى بلند آنجه مأمورى به خلق برسان واز 
مشركان روى بگردان همانا تو را از شر تمسخر و 
استهزاء کنندگان محفوظ می‌داریم. 

ب -( الم * عُلِبِتِ الوم * في اذى الأض وَهُم من بَعدٍ 
عَلَبِهِمْ سَيَفِْيُونَ ۳ 

الو راشا دنه اممسام با اما كنات الوق اروها 
مغلوب شدند در جنگی كه به نزديكترين زمين واقع شد 
و آنها يس از مغلوب شدن فعلى به زودى بر فارسيان باز 


غلبه خواهند كرد . 

ج - ١‏ تبث ڌا أبي لَه و تَبّ * ما أَغْنَى عَله مَا له وَمَا 
كَسَبَ * سیضلی ناراً ذَاتَ لهب * وَامْرَ :أنه حَمَالَة 
الحَطّب» ۳ 


هلاک باد ابولهب و دو دستش قطع باد مال و ثروتی كه 
اندوخت هيج به كارش نيامد و از هلاكش نرهانيد زود 
باشد که به دوزخ در آتشی شعله ور درافتد و همسرش 
هیزم افروز دوزخ باشد . 

در آیة 44 سورهٌ حجر وعده کفایت شر استهزاء کنندگان داده است و 


۱ حجر/۴٩‏ - ۹۶. 
۲-روع/۱ ار 


لھ 


۱۰۴ رو دروس إعتقادى 


همان طور نیز شد و شر همه آنها به خود آنها برگشت. 

و در آية اليه سورهُ روم غلبه كردن رومیان را خبر داده است و آنها 
طبق اخبار قران کریم غالب شدند. 

و در سورة لهب ایمان نیاوردن ابولهب را اعلام نموده است و ایمان 
هم نیاورد. 

أيات فوق نمونة اخبار قرآن کریم از غیب است که به صورت قاطع از 
آنا خر دادو انيف همراه با لآعای بيغمبر اكرم ا ت و 
بدیهی است كه اگر حضرت محمد ولا صادق نمی‌بودند خداوند ابطال 
اذعاى ايشان را می‌نمود. 


هدب آسرار خلقت 


الف ( نينتا فتها من کل شَيْءِ مَوژوز) (21 
ودر آن (زمين) هر گیاه و نبات مناسب و موافق 
حکمت و عنایت برويانيديم. 
ب 9 وَأَرْسَلْنا الاح وا ) 
0 ل 0 


a‏ ل ل 


١‏ حجر/۱۹. 
۲ حجر /۲۲ . 
۳ رعد/۳. 


إعجاز قرآن © ۱۰۵ 


قرارداد . 
د ١‏ سُبْحَانَ الّذِي حَلَقَ الأًزوَاح كلها ًا ثنبث الأض 
زین آنشیهم و وَیمّا لا يَعْلَمُونَ) )١(‏ 
پاک و منزه است خدایی که همة ممکنات عالم را جفت 
آفریده. جه از نباتات و جه از نفوس بشر و دیگر 
مخلوقات که شما از آنها آگاه نیستید. 
ه « الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مهدا )١‏ 
همان خداى كه زمين را اسایشگاه شما قرارداد. 
و-< رب المشرقین ورب المَغْربَيْن) ° 
1 ن خدايى كه أفرينندة دو مشرق و دو مغرب است . 
١ - 0‏ قلا یم برَبٌ الْمَشَارِقٍ وَالْمَغَارِب نا َقَادِرُونَ) (؟) 
سوكند به خداى مشرقها و مغربهاى عالم كه ما 
قادريم. 
در ایات فوق به زوجيّت كياهان و لقاح به وسيل وزش باد و گردش 
زمين و وجود دو مشرف و دو مغرب و كرويّت زمين اشاره شده است که 
هر يك از اين مطالب سالها و قرنها بعد از زمان نزول قرآن كشف 
كرديدهاست. 


آنچه گفته شد إشارهاى به جهت توخه دادن قرآن به اسرار خلقت بود 


.۳۶/ يس‎ -١ 
. ۵۳/۹۰۰۲ 


۳ الرحمن/۱۷ ۱ 
۴-معارج/۴۰. 


۱۰۶۶ 8 در وس اعتقادی 


و بدیهی است که تفصیل أن به بحث و نوشتۀ مستقل نیازمند است. 
تذكر: بدیهی است که هدف قرآن کریم هدایتگری و ارشاد است. 
همانطور كه خودش خود را معرفی می‌کند کتاب هدایت و نور و بصیرت 
است و درس و تعلیم و تربیت و کتاب راهنمای سعادت زندگی است ولی 
در مسير اين هدف و به خاطر رسیدن به اين هدف و روشن شدن إعجاز و 
َانیّت و آيت و نشانه بودن آنء از برترین و والاترین |ٍمتیازات متناسب 
برخوزذاناسيت: 
۱ -فصاحت و بلاغتش بی نظير. 
۲ اشاراتش به اسرار خلقت و حقایق هستی. پنهان از علوم عصر 
نزول قرآن شگفت‌انگیز. 
۳-اخبارش از غیب. قاطع و بی خطا. 
٤‏ -اتقان و استواريش و نبود اختلاف در مطالبش و در سبک و 
روشش» حيرت أور. 
۵ لطائفش بی يايان. 
7-تأثیر و نفوذش در دلها بی مانند و نوای تلاوتش بر گوشهای دل و 
جان آرام بخش . 
آرى قرآن به فرمودة رسول معظم اسلام كيلا : 
«ظاهره أنيق (وثيق) وباطنه عميق له نجوم وعلى نجومه 
نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه»(۱) 


۱- بحار الأنوارء کتاب الروضة. باب جوامع وصایا رسول الي ح ۰۴۶ ۱۳۷/۷۷ و 
بحار الأنوار» کتاب القرآن. باب فضل القرآن واعجازه. ح ۰۱۶ ۱۷/۹۲ 


عصمت رو ۱۰۷ 


ظاهر قرآن شیرین و باطن قرآن پر عمق و از بسیاری از 
افکار دور » شگفتيهایش شمارش نشود و همة مطالب 
شحف اورشن آشکار نگردد. 

و به فرمایش أميرمؤمنان على َيِه : 
«وفیه ربيع القلب وینابیع العلم وما للقلب جلاء غي( 
وصفا بخشى نيست براى دل جز قرآن . 


عصمت 

التعمظالى که وو یوت شان امیت عر رس رد ال 
عمف اا است: 

عصمت. در لغت به معناى نگهداری و حفاظت است و مقصود از 
عصمت آنبیاء مصونیّت پیامبران از ظا و نسیان (عصمت علمی) و 
همچنین مصونیّت آنان از گناه و معصیت (عصمت عملی) است. 

پیامبران إلهى دارای خصوصیّت و حالتی می‌باشند که با آن 
خصوصيّت از اشتباه و خطا و نسیان و فراموشی و گناه و آلودگی محفوظ 
و مصون‌اند. در تبلیغ رسالت و پیامبری اشتباه نمی‌کنند و در امور عادی 
زندگی هم خطا ندارند و به عمد و با توجه هم از آنها خلاف و گناه انجام 


١‏ نهج البلاغه . خطبه ۱۷۵ و بحار الأنوار. کتاب القرآن. فضل القرآن وإعجازه؛ ح 
۴ ۲۴/۹۲۳ و بحار الانوار. كتاب العلم . باب البدع والراي والمقائیس» ح ۷۶ 
۳/۲ . 


۱۰۸ 9 دروس إعتقادى 


نمی‌گیرد و با اين که قدرت بر گناه دارند ولی هرگز گناه نمی‌کنند . 
دلیل‌های بسیار و متعدد عقلی و نقلی(۲) برای اثبات عصمت اسا 
گفته شده است که به جهت اختصار بعضی از آن ادله یادآوری می‌شود. 


۱ یکی از دلیل‌های عقلی برای عصمت پیامبران اين است که اگر 
پیامبران معصوم نباشند و از گناه و اشتباه محفوظ نباشند. اعتماد و 
اطمینان از انها سلب می‌شود و اگر اعتماد و اطمینان از آنها سلب شود 
نقض غرض نبوّت و پیامبری خواهد شد بنابراین بایستی که پیامبران 
معصوم و مصون از گناه و اشتباه باشند. 

توضیح : 

بدیهی است. کسی که امکان خطا در گفتار و رفتار او باشد و نیز 
امکان خلافکاری و گناه مثلاً دروغ گفتن برای او فرض شود هنگامی که 
سخنی را می‌گوید و نسبت به خداوند می‌دهد هم اختمال دارد که دروغ 
بگوید جه اين که از گناه مصون نیست و هم احتمال دارد كه اشتباه کند و 
به خطاء گفتارش را به خداوند نسبت بدهد جه اینکه از خطا مصون 
نیست ؛ بنابراین اعتماد به اين كه سخن او سخن خدا و دستور او دستور 
الهی است حاصل نشود و در نتیجه آنچه از پیامبری و رسالت در نظر 
گرفته شده است که اطمینان و يقين مردم به دستورات إلهى و ابلاغ 


١‏ دلیل نقلی یعنی دلیلی که از قرآن و حدیث استفاده می‌شود» در صورتی که قرآن و 
حدیث در آن مورد اشاره به دلیل عقل نکرده باشد والا برگشت به دلیل عقل می‌کند . 


عصمت دود ۱۰۹ 


برنامه‌های الهی به خلق است عملی نشده و غرض بعشثت و رسالت نقضص 
شده است . 

۲ بدیهی است که عقل حجت إلهى است و از حکم روشن عقل 
بایستی پیروی کرد و نیز بدیهی است که پیامبر حجت لهی است و بایستی 
از او نیز پیروی شود اگر پیامبر گناهکار و قابل خطا و اشتباه باشد عقل 
كويد پیروی از او و تسلیم نسبت به جنين فرد گناهکار و خطاکار جایز 
نیست و از طرفی چون در مقابل پیامبر إلهى بایستی تسلیم شد و از او 
پیروی نمود. بنابراین مردم بين دو امر متناقض قرار خواهند كرفت و 
بدون تردید خداوند مردم را بين دو امر متناقض سرگردان و متحيّر 
نخواهد گذاشت. در نتيجه بايد پیامبر معصوم و محفوظ از خطا باشد تا 
چنین تناقض و تحیری بوجود نیاید. 

۳-خبر و گفتار پیامبر را بايد پذیرفت و بدون تأمّل قبول کرد در غير 
اين صورت بيامبريش لغو خواهد بود و اگر پیامبر گناهکار و خطا کار باشد 
بدیهی است که خبرش را نمی‌شود پذیرفت؛ پس پیامبر نباید کناهکار و 
حاار بان 

دلیل‌های عقلی برای اثبات عصمت پیامبران بسیار گفته شده است 
ولی به جهت اختصار به سه دلیل ياد شده اکتفا می‌شود. 

در اینجا عبارت مرحوم سلطان المحققین خواجه نصير الدين طوسی 
( که بعد تعدادی از دلیل‌های عقلی برای عصمت آنبیاء اشاره دارد) و 
یادآور می‌شویم. 

«ویجب فى النبئَ العصمة لیحصل الوئوق. فيحصل 


١٠‏ © دروس اعتقادی 
الغرض . ولوجوب متابعته وضّدها والانکار عليه( 
در ييامبر عصمت لازم است تا اطمينان به روش و 
دستورات او حاصل شود. يس از ان غرض و هدف 
حاصل مىشود و به جهت لزوم ييروى ييامبر به طور 


مطلق و عدم جواز ييروى مطلق نسبت به كسى كه مقام 
غیت دارو چا که نکی دقام تدای 
پیروی مطلق از او جايز نیست . 

دليل نقلى بر عصمت پیامبران 


با توجه به اين نكته كه اساس استدلال و استدلال اصلى در مورد 
عصمت آنبیاء همان براهيق روشن عقلی است و اگر فرض عصمت آنبیاء 
از براهین عقلی صرف نظر شود سخنی که از آنها درارتباط با عصمت 
آنان گفته شده است خود مورد شک خواهد بود و بدیهی است که احتمال 
دروغ در گفتارشان منافات و متضاد با أصل رسالت آنها است. 
بعضی از دلیل‌های نقلی را بشرح زیر متذكّر می‌شویم: 
۱-خدای تعالی می‌فرماید: 
« وَمَا أَرْسَلَْا من زشول إلا لبطاع باذن ای (۲) 
ما رسول نفرستادیم مگر بر اين مقصود که خلق به امر 
خدا اطاعت او کنند. 


۱- تجرید الإعتقاد » المقصد الرابع فى التبوة» صفات الشىء. ۲۱۳ . 
۲-نساء|۶۴. 


عصمت ډو ١1١‏ 


از این أيه شريفه وجوب اطاعت از رسول و د پیامبر به وضوح استفاده 
مى شود جه این كه بعثت پیامبر برای اطاعت شدن و بطور كلى تسليم و 
مطيع مطلق او بودن. ابلاغ شده است و بديهى است اگر پیامبر از گناه و 
خطا مصون نباشد به حكم عقل تبعيت مطلق از او جايز نمی‌باشد. 
بنابراين روشن است كه أنبياء معصوم و محفوظ از گناه و خطا می‌باشند. 
۲ خداى تعالى مىفرمايد: 
١‏ َقذ كان لَكُمْ في رَسُولٍ له أَسْوَةٌ سا ۱) 
برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق نیکوئی است . 
أنه قو شام گام درا امش وش و تفت از ان 
وسيلة رستگاری است معرفی نموده است. بدیهی است که اگر پیامبر 
گرامی اناك 2 معصوم از گناه و حطا نباشند سرمشق و سوه بطور 
مطلق نخواهند بود» زیرا خداوند به پیروی مطلق از گناهکار و حطاکار 
هرگز دستور نمی‌دهد؛ بنابراین ¿ از آیة شریفةٌ فوق بخوبی عصمت پیامبر 
اسلام تا ا از گناه و خطا استفاده می‌شود. 
۳ خداوند متعال می‌فر ماید : 
وإِنَمَا يرِيدُ الله لِيُذْمِتَ نکم الرَّجْسَ أَهْل الْبَيْتِ 
هركم تطهيرً) ٩‏ 
خدا جنين مىخواهد که رجس و هر يليدى را زا شما 
خانوادة نبوت برد و شما را از هر عيب پاک و منزه 


١-احزاب/١7.‏ 
۲ احزاب/۳۳. 


۱۱۲ رو دروس اعتقادی 


گرداند . 
در آيهُ فوق آهل البیت گروه پاک از هر رجس و پلیدی معرفی 
شده‌اند. بنابراین پیغمبر اكرم كيو و خاندان او کسانی هستند که از هر 
رجس و پلیدی منزه می‌باشند و بدیهی است که گناه و اشتباه. پلیدی و 
رجس است بنابراین گروه ياد شده در أيه فوق مصون و معصوم از گناه و 
خطا می‌باشند (۱) 
٤‏ - جابر در مورد علم عالم از حضرت باقرطیْاً پرسش نمود. 
حضرت به او فر مودند: 
دانَّ فى الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح » روح القدس وروح 
الایمان وروح الحياة وروح القوّة وروح الشهوة فبروح القدس 
يا جابر علمنا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى ثم قال : يا 
جابر! إِنَّ هذه الأرواح نصمبه الحدثان إلا ان روح القدس لا 
يلهو ولا يلعب(" 
حصرت باق اا فرمودهاند: همانا در أنبياء و 
جانشينان انبياء ينج روح است : روح القدس . روح 
الایمان ء روح الحياةء روح القوة و روح الشهوة. آنگاه 


۱- روشن است كسانى كه گناه‌های بيّن از آنها صادر شده است مثل اينكه با خليفه 
پیغمبر اکرم ا جنگیده‌اند كرجه از نظر مفهوم لغوى داخل جمله أهل البيت باشند 
به قرينه قطعيّه مصداق ايه شريفه نخواهند بود. زيرا جه رجسى پلیدتر از این رجس 
می‌باشد . 

۲- بصائر الدرجات في فضائل آل محمد يي » الأحاديث في الجزء التاسع » باب ۰۱۴ 
ما جعل الله فى الانبياء والاوصياء والمؤمنين. ص ۰۴۴۷ حديث جهارم . 


عصمت © ۱۱۳ 


فرمودند : به روح القدس می‌شناسیم زیر عرش را تا زیر 
ثری (همه هستی)» سپس فرمودند جز روح القدس 
بقية روح‌ها پذیرای حوادث روزگار می‌باشند (احتمال 
خطاء و اشتباه و معصیت در آنها می‌باشد) ولی روح 
القدس لهو و لعب (در نتيجة گناه و معصيت) برای أ 
متعال در كتاب خود مطرح فرموده» ينج قسماند و برای هر يك از آنها 
چهار حد و شرط قرار داده تاست که نسبت به ندانستن ان حدود کسی در 
وسعت بيست . 
سپس حضرت می فرمايند: 
و اما حدود الامام المستحق للامامة. فمنها أن يعلم الإمام 
المتولى عليه أنه معصوم من الذنوب كلها صغيرا وكبيرهاء لا 
یرل في الفتيا ولا يخطيء في الجواب و لا يسهو ولا ينسى 
ولا يلهو بشيء من آمر الدنیا...۱۱) 
واما صفات و شرايطى امامى که استحقاق امامت دارد. 
یکی از آن صفات آن است كه مأموم بداند. امامى 
می‌تواند متولی امر او باشد که مصون از هر گناه صغیره 
و کبیره باشد و در مقام فتوی و پاسخگویی به مسائل . 


۱- بحار الأنوار؛ کتاب القرآن. باب ۰۱۲۸ ما ورد فى أصناف آیات القرآن ۶۴/۹۳ و 
بحار الانوار کتاب الامام باب ۰۱۱نقی السهو عنهم ع2 . بیان ۰۳۵۱/۲۵ 


11۴ 9 دروس اعتقادی 


هيج لغزش و خطایی ندارد و سهو و فراموشى در او راه 
نداشته و مشغول به لهوبات دنيا نمی‌شود . 
با توجه به آنچه از دلايل عقلى و نقلى (قرآن و حديث) گفته شد که 
از گناه و خطا محفوظ می‌باشند و با اين كه قدرت گناه و معصيت از آنها 
گرفته نشده است ولى گناه از آنها صادر نمىشود و از خطا و إشتياه نيز 
بدور مىباشند. 
مى شود که اگر أنبياء معصوم از گناه و خطا می‌باشند استناد گناه به آنها در 
در قرآن نسبت عصيان و گناه به حضرت آدم. حصرت ابراهيی 
حصرت موسی طا و ویک اناد دادم شاه او انق سبيت هاو 
استنادها با عصمت آنان سازگار نمی‌باشد. مفلا درارتباط با سامير 
اکرم مب که أفضل از همة پیامبران می‌باشند فرموده است: 
وماتأخر بیع نِعْمَتَهُ عليك ويهييك صراطاً 
مد ]م 0 
البته ما برای تو فتح کردیم و گشایش دادیم فتح و 
گشایشی آشکار. تا از گناه گذشته و أيندة تو در گذریم 


و نعمت خود را بر توبه حذ كمال رسانیم و تو را به راه 


۱- فتح/۱ و ۲. 


عصمت رو ۱۱۵ 


و درارتباط با حضرت ابراهيم ا سبيت شري 3اه ا اب 
«فَلَمَا رَآى الْقَمَرَ بازغاً قال هذا ر ي فَلَمًا اَل ال ین لَم 
يني رَبِي نم مااي « لا آى نشخ 
باه قال هذا ري هذًا أکبرُ فلا َفلث قال یا قزم إِنْي 
بَريء يما د فش رون 1١‏ 
يس جون ماه تابان را ديد (باز برای هدايت قوم) كفت : 
اين خداى من است . وقتى كه آن هم نايديده شد ماه 
يرستان را متذكر ساخت كه أن نيز خدا نباشد و كفت 
ان داع دمو هرا هدايق كد انا كه :مين ار کرو 
كمراهان خواهم بودء يس جون خورشيد درخشان را 
ديد كفت : اين است خداى منء اين از آن ستاره و ماه 
بزركتر و روشن‌تر است» چون خورشيد نيز نايديد 
كرديد كفت : ای گروه مشركان . من از آنجه شما شريك 
خدا قرار مىدهيد بیزارم . 1 

پاسخ : براى روشن شدن جواب سؤال فوق توجه به چند مطلب لازم 

ات 

١‏ -دليلهاى عقلی و نقلی» عصمت آنبیاء را به صراحت و در كمال 

وضوح اثبات می‌کند و هیچ گونه موردی برای تردید و ابهام نمی‌گذارد. 
بتابراین ¿ آنچه در مقابل اين ن قاطعیّت و صراحت قرار كيرد اگر به ياية 


۱-انعام/۷۷ و ۷۸. 


ع١١‏ 8 دروس اعتقادی 


قاطعيّت و صراحت أدلة ياد شده نباشد قابل توجیه خواهد بود. 
۲-قرآن کریم کتابی است که شأنش هدایت است و به تنهایی اصل 
بینش صحیح و حرکت در جهت حق را به انسان إرائه می‌دهد و ادمی را به 
صراط مستقیم راهنمایی می‌کند ولی استفاده از آیات اين کتاب بطور کامل 
و درارتباط با همه آیات و مسائل مختلفه کلید خاصّى دارد و اين چنین 
نیست که با فهم لغت عرب و تسلط بر قواعد ادبی آن توان استفاده از همة 
و باشد. زیرا با اين که قسمتی از آیات شريفة قرآن 
آيات محکمه است و با همان شناخت لسان عرب بخوبی می‌توان از آنها 
استفاده کرد و خط مشی صحیح و راه درست را تشخیص داده و كاملا از 
سقوط در ضلالت و تیرگی‌های گوناگون نجات یافت و لکن قسمتی از 
ایات شریفه قران متشابه و چند بُعدى است و نمی‌توان به سهولت به 
مقصود و مراد خداوند راه يافت و نيز بسیاری از ظواهر آیات شريفة قرآن 
بخاطر نکات و مصالح مهمّه‌ای. مراد و مقصود إلهى نمی‌باشد و بسیاری 
از ایات شريفة قرآن مجمل و يا عام است که نیاز به مبیّن و مخصّص دارد. 
در نتيجه استفاده از قران کریم به طور کامل و در همه موارد رشته‌های 
تخحصصّی است و علمش نزد پیامبر و أَئمّهُ معصومین لاف (اوصیاء پیامبر 
گرامی) می‌باشد و کسانی که بدون تعلم از أئمَهُ معصومین 2 بخواهند 
از این کتاب استفاده کنند و بپندارند كه در فهم قرآن كريم احتیاجی به أهل 
بیت و ندارند گرفتار إشتباه بزرگی شده‌اند و بسیاری از مطالبی که آنها 
از قرآن برداشت نموده‌اند بیش از فاصلة مشرق و مغرب از قرآن فاصله 


دارد . 


عصمت 5 ۱۱۷ 


بل هو آيَاتٌ یناث في دور الَذِينَ أُوتوا المي (۱) 
قرآن آیه‌های روشنی است ولی در لوح سينة کسانی که 
علم به آنها داده‌ایم . 
در اين آيه شریفه قرآن کریم خود را به خود ارجاع نداده است و 
تبيين و تشریح ایه‌ای را به أيه دیگر و اگذار نکرده است با اين که در 
مواردی اين جنين می‌باشد. بله به غير خود به اشخاص مخصوصی 
تشریح و توضیح خود را إرجاع داده است. 
با توجّه به آنچه گفته شد آیاتی که از قرآن کریم شاهد معصوم نبودن 
أنبياء از گناه و خطا إشاره شد؛ تمامی آنها با بیان دارندگان علوم قرآن 
تبيين و روشن گردیده است که آیات ياد شده چگونه بايد معنی شود و 
معانی آن آیات چیست ؟ 
اکنون قبل از تشریح و بیان معنی آیات ياد شده که مورد سؤال در 
بحث عصمت آنبیاء قرار گرفته است. نمونه‌هایی برای اثبات مقدمه 
یادآوری می‌شود. 
در بررسی آیات توحید و شناخت حضرت حق و آنچه درارتباط با 
خداوند است به آیاتی می‌رسیم که مسلْماً و به حکم قطعی عقل و نقل غير 
از انچه از ظاهر ايه طبق قواعد و لغت عرب استفاده می‌شود مقصود 
می‌باشد بعضی از ان آیات ذيلاً بادآوری می‌شود. 
«وجاء رَبك ) 


١‏ عنکبوت/۴۹. 
۲ فجر/۲۲. 


۱۱۸ دود دروس إعتقادى 


آمد پروردگار تو. 
۾ وَتَفَخْتُ فيه ين رُوڃي) (۱) 
و در أن (آدم) از روح خويش دمیدم. 
« یذ الله قوق أيديهة) (۲) 
وتيت لا الاق مام هبات 
«كُل اتود الل بما لا يَعلَمُ فِي السَّماوَاتِ لا في 
الأزض» (۳) 
بكو شما می‌خواهید خدا را یادآور سازید به چیزی که 
خدا در همه آسمانها و زمين علم به آن ندارد. 
« وَأَرْسَلْنَاه الی مائة لب آو يَزِيدُونَ) ) 
و باز او را بر قومی بالغ بر صد هزار يا افزون به رسالت 
آیه‌های ياد شده. اندکی از آیات بسیاراست که اگر طبق قوائد لغت 
عرب معنا شود و از کلید فهم قران کریم استفاده نگردد و به همان ظاهر 
إكتفا شود بایستی نسبت تجسّم و قابلیت تقسیم و تجزیه و جهل و نادانی 
نعوذ بالله به خداوند داد. 
در صورتى كه به حكم قطعى عقل. تجسّم و تبعيض و جهل از 


حضرت پروردگار بدور و خداوند از همه اين نقصها منزه است. 


۱- حجر/۲۹ و ص/۷۲. 


۲ فتح|۱۰. 
۳ يونس /۱۸ 5 
۴۔ صافات /۱۴۷ . 


عصمت (8 ۱۱۹ 


و نیز در بررسی آیات آحکام به آيات بسیاری برخورد می‌کنیم که 
انچه از ظاهر ايه استفاده می‌شود مقصود نیست و بطور قطع و یقین . غير 
ان اراده شده است مانند ایات زیر: 

« وَالسَارِقُ وَالسَّارِكَة فَافْطَمُوا أَنْدِيَهُمَا) ۱ 

دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملشان ببريد. 

قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن یطوّف) )١‏ 

باكى بر او نيست که سعى صفا و مروه نيز به جاى أورد . 

« فَلَيْسَ عَلَكُمْ جُنَاحٌ أن تَفُضْرُوا مِنَ سکع (7) 

باكى براى شما نيست كه نماز رأ كوتاه بجاى أريد. 

اگر به استفاده از ظاهر إكتفا شود هرگز از کلمۀ «أيدي» که به معناى 

دشت اشت انگشتان و از کلمۀ ولا جناح» که به معناى باكى و إشكالى 
نیست وجوب استفاده نخواهد شد در حالى که مسلم است که مقصود از 
«أيدي؛ چهار انگشت و مسلم است که سعى بين صفا و مروه واجب و 
نماز هم در مسافرت قصر است . 

اکنون گوییم آیاتی که مورد سژال قرارگرفته و در بحث عصمت 
شاهد کناهکاری انتیاء آوزده شله اسك با توحه‌به دو مقدمه قزق 
توجیه می‌شود و برای هر يك از آن آیه‌ها (أئمة معصومین غ2 ) بیاناتی 
روشن بیان فرموده‌اند که به شرح زیر تذکر داده می‌شود: 


۱- مائده/۳۸. 
۲- بقره/۱۵۸ ١‏ 
۳-نساء ۰۱۰۱ 


۱۳۰ 2 دروس إعتقادى 


الف -درارتباط با اه اول: 


« لیر لك الله ما تدم ِن ذنبك وما تَأَخَّرم (۱) 


از امام هشتم حضرت رضاءكًةٍ توضيحى نقل شده است که مطلب را 


روشن می‌سازد . 


١‏ فتح/۲. 


«مأمون از حضرت رضاءّة سؤال کرد که مقصود از اين 
ذنب و گناه که خداوند به پیامبر اکرم ی نسبت داده 
است چیست ؟ مگر نه اين است که می‌گویید انتا 
معصوماند ؟ امام هشتمطة فرمودند: اين جنين است 
كه أنبياء معصومند آنگاه مأمون آياتى را درارتباط با 
عصمت أنبياء سؤال کرد تا آن كه كفت : درارتباط با یه 
شريفه : « لیر لك الله ما تم من ذنبك وما خر جه 
می‌گویید ؟ امام قرمودند: هیچ كس نزد مشرکین مكّه 
گناهش بیشتر از پیغمبر اکرم ا نبود زيرا آنها سیصد 
و شصت بت داشتند. پیامبر اک2 که آنان را به 
توحید دعوت نمود بسیار برای آنان دشوار بود و گفتند : 
جگونه سيصد و شصت خدا را خدای واحد قرار 
می‌دهد ؟ اين أمرى بسیار عجیب است و یکدیگر را به 
مقاومت در مقابل حضرت وادار نمودند و چون خداوند 
مكه را برای پیغمبر ارما فتح نمود و فرمود: ما 
مکه را برای تو فتح کردیم تا بپوشاند خداوند آنجه را که 


عصمت (8 ۱۳۱ 


اهل مکه (از ابتداء بعئت تا هنكام قتح مکه) برای تو 
گناه می‌دانستند» / 0 
ع رال ع .. 
توضيح : مبارزات و درگیری‌های رسول اکرم ميا که نفى بت و شرك 
و خرافات و دعوت به توحيد بود از نظر كفار و مشكرين قريش گناه بود. 
لذا در جنين مواردى كسى كه با عادات و خرافات آنان مخالفت كند و بر 
رسوم باطل و جامعه شوريده باشد تا زمانى كه در مغلوبيت باشد و به 
قدرت نرسیده همواره مورد انتقاد عموم آن جامعه خواهد بود وكارهاى 
او را گناه شمرده و او را سرزنش مىكنند. ولى هنگامی که همان فرد با 
بدیها و خرافات مبارزه کند و قدرت را در دست كيرد همه حرف‌ها و 
مامتها تمام رذ i EL E‏ . در جریان 
فتح مكه جنين شد با رسيدن پیغمبر أکرم توي به قدرت. تمام بدگوئی‌ها و 
گناه‌هایی كه کفار قريش و مشركين عرب از نظر خودشان به پیامبر 
أكرم يرا نسبت مىدادند تمام شد و مبدل به تمجيد و تعريف كرديد و 
همان بدكويان تمسّخر كننده سخنشان عوض شد و می‌گفتند: «أنت أخ 
كريم وابن ¿ أخ كريم» شما برادرى بزرگوار و فرزند برادرى بزركوار 
مى باشى . 
ب -در مورد آیۀ دوم درارتباط با حضرت ابراهیم ا > حضرت رضا 


۱- البرهان فى تفسیر القران ذیل یه شریفه | و ۰۲ سوره فتح» ح ۰۲ ۱۹۳/۴؛ عیون 
اخبا ر الرضاليًا » باب ۱۵ ذكر مجلس آخر للرضائفا عن المآمون فى عصمة 
الأنبياء 3 /١‏ ۳.۱۸۰۰ 


۱۳۲ دهد دروس إعتقادى 


«گفتار حضرت ابراهیم در مورد زهره و ماه و خورشید 
(هذا رَبَى این خدای من است) انکار و استخبار است 
نه اخبار از عقيدة خود و اقرار بر یک امر حقیقی و 
واقعیّت دار. يس چون افول هر یک را مشاهده نمود 
برای هر يك از آصناف سه كانه (عبادت کنندگان زهره 
و ماه و خورشید) فرمود: ای قوم من نسبت به آنچه 
شرك می‌ورزید بیزاری می‌جویم» .۱1) 
توضیح : بسیار بدیهی است که هیچ عاقلی نمی‌تواند به حضرت 
ابراهیم نسبت شرك بدهد بخصوص با توجه به اية مبارکه: 
« قال ئي جَاعِلّكَ للنّاس إِمَاماً قال وین دري قال لا یال 
عَهْدِي الظالمية) (۲) 
خداوند به او كفت من تو را به پیشوایی خلق برگزدیم. 
ابراهيم عرض کرد : اين پیشوایی را به فرزندان من نيز 
عطا خواهى كرد؛ فرمود: عهد من هركز به مردم 
ستمكار نخواهد رسيد. 


كه يس از سؤال حضرتش از خداوند که ايا منصب نبوت به ذريّه من 
داده می‌شود خداوند فرمود: «عهد من به آنان كه ظالم باشند نرسد»» و 


۱- مسند الامام الرضائظً . العطاردی » کتاب الاحتجاجات باب ۰۳ احتجاجه مع 


العلماء فى مجلس المأمون» ح ۰۱۲ ۰۱۲۵/۲ 
۲ بقره/۱۲۴. 


عصمت دود ۱۳۳ 


نبوّت است ؛ بنابراین امکان نخواهد داشت که حضرت ابراهیم له قبل از 
نبوت به شرك که أعظم از هر ظلمی است گرفتار باشند در نتيجه معنای 
آيات فوق همان است که حضرت رضا صلوات الله و سلامه عليه 
فر موده‌اند . 
با توه به آنچه گفته شد و آنچه در توضیح دو آیه از آیات مورد 
سوال بیان شد. روشن گردید كه قسمتی از ایات شريفة قران با 
توضیحات آأئمة معصومین هل روشن و بدون مراجعه به آنان و با اعتماد 
به درک شخصی خود و اکتفا به ترجمه و استفاده از لغت و أدبیّت عرب 
حقيقت و مقصود خداوند از آن آيه روشن نگردیده بلکه آنچه برداشت 
شود با واقعیّت فاصلهة بسیاری خواهد داشت 
آری تذکر داده شد که قرآن می‌فر ماید : 
بل هو آيَاتٌ بيات في ضدُور الّذِينَ روا این () 
قرآن آیه‌های روشنی است ولی در لوح سينة کسانی که 
علم به انها داده‌ایم . 
وهمانطور که بیان شد بسیاری از آیات شریفه قران به حکم خود 
قرآن و روایات معتبره فراوان مانند: 
باتي تارك فِيِكُمُ لین ما ِن تمشکتّم بهما آن تَضِلُوا کتاب 
اله وعترتي أهل بيتي وانهما لن یفترقا حتی يردا علي 
الحوض فانظروا كيف تخلفوني فیهما».(۲) 


١‏ عنکبوت/۴۹. 


۲- بحار الانوار؛ كتاب العلم . باب ۳۴ البدع والرأی ۲ وبحار الانوار ۵ و به 


۱۳۴ 2 دروس اعتقادی 


بايد به وسیله أئمه ع كه معصوم از خطا و اشتباه‌اند و آگاهی آنان به 
کتاب مورد اتفاق است تفسیر شود؛ و در مورد ایات مورد بحث برای 
روشن شدن معنای آیات به احتجاجات حضرت رضا صلوات الله عليه و 
سولات مأمون از آن حضرت که در کتاب عیون آخبار الرضاءكة باب 
پانزدهم و مسند الامام الرضاءاكة آمو اليك مراجعه شود. 


عصمت و عدالت 
در پایان بحث عصمت تذکر داده می‌شود که معصوم امکان وقوع گناه 
در خارج از او منتفی است و لکن عادل ممکن است مرتکب گناه شده و از 


خاتمیت 
خاتمیّت رسالت پیامبر گرامی اسلام ی و پایان يافتن نبوّت به رسالت و 
بعثت آن حضرت می‌باشد . در اين مورد سخن اين است که بعد از پیغمبر 
اسلام ييا » پیامبری نخواهد آمد و سلسلة رسالت به رسالت حضرت 


عي 
طالب تن ۱۳/۴" ومستدرک على الصحيحين » كتاب معرفة الصحابة» ومن 
مناقب أهل رسول اهتيا ح ۰۴۷۱۱ ۰۱۶۰/۳ 


خاتميّت © ۱۲۵ 


محمد ويا يايان يذيرفته است. 

دلبل اسان بن دای کا راك رت مع سا ون 
إثبات می‌کند (صرف نظر از جامعيّت و فراكيرى شگفت‌انگیز مقرّرات و 
دستورات و مطالب اسلام كه خود متناسب با خاتميّت رسالت است) 
اعلام قرآن و سنّت و تصريح مكتب وحى است. 

ET‏ تست ۳ شناخت هر 
یک از خصوصيّات مربوط به مکتب وحی و بطور کلی هر حقیقتی که در 
مکتب وحی مطرح شده باشد بستگی به کیفیّت کیت تین و تشریح أن در 
ا رو ی رن 
مسائل مختلف واضح و روشن آمده باشد به همان صورت و خصوصیّت 
بايد إعتقاد داشت و مورد قبول قراركيرد بنابراين ورور مال خا 
نيز بايد از خود مكتب استفاده كرد. 

از مجموعه مدارک مکتب وحی: قرآن و گفتار ببامبر اكرء و و أثمه 
معصومین طا اوو ا وا ت 
استفاده می‌شود . 

۱ - تصریح به پایانی بودن رسالت حضرت محمد ی . 

ا كه لازنة ان شطانی خا تع و خر سودة سمالت 
حضرتش را إثبات مىكند. 

قران كريم به صراحت اعلام فرموده است: 

ما گان مُحَمَّدٌ آبا أَحَدٍ مِن رَجَالِكُمْ ولکن رَسُولَ الله 


۱۳۶ د دروس إعتقادى 


وَحََاتَمَ ال (۱) 
محمَدعً يدر هیچ يك از مردان شما نیست لیکن او 
رسول خدا و خاتم انبیاست. 
با توجّه به اين كه خائم به فتح تاء و خایّم به کسر تاء به یک معنی 
می‌باشد و ان معنی» پایان و نهایت شیئی است در ايه فوق خاتمیّت 
o‏ إعلام شده است. 
همجنين در فرمايش بيغمبر أکرم با كه در بسیاری از کتب حديث 
امده است که خطاب به أميرالمؤ منين ا فرموده‌اند: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسی الا أنه لا نبن بعدي»(۲) 
پیامبر گرامی اسلام به آمیرالممنین على عا 
فرموده‌اند : که جایگاه تو نسبت به من جایگاه هارون 
نسبت به موسی است. جز اين که يس از من پیامبری 
در این حديث شریف بصراحت ابلاغ شده است که پس از حضرت 
و نیز در قرآن کریم مطالبی آمده است که لازمة آن مطالب. خاتمیّت 
توالت رت ا ماش ان انها ا ی 


۱ احزاب/۴۰. 

۲- بحارالأنوار» تاريخ أميرالمؤمنين طا . الباب ۰۵۳ فى أخبارى المنزلة والاستدلال 
بها على امامتها اح ۰۲۰ ۲۶۱/۳۷ و صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب 
من فضائل على بن ابی طالب يل » ۱۸۷۰/۴. 


تمیّت © ۱۲۷ 


الف) « وما أَرْسَلْنَاكَ إلاكَافةٌ للنّاس) (۱) 
تو را ای پیامبر مبعوث ننموده و نفرستاده‌ايم مگر برای 
تمامى مردم . 1 
بدیهی است هنگامی که حضرت محمد تا ييامبر برای همة مردم 
هم قشرهاء و همة نسلها باشند لازمه‌اش أبْدیّت رسالت و آخرین پیامبر 
بودن است. 
ب) إِنْ و الا كر للْعَالَمِين) (۲) 
نیست أن قرآن جز موعظه و پند برای جهانیان . 
روشن است که ذکر بودن قرآن برای جهان و تمامی مردم ملازم با 
تداوم او شا توبات ی تسا ا سی اندر اكير 
پیامبری پیامبر بعد از حضرت بیاید قرآن تا آن زمان ذکر است نه برای همه 
جهانیان . 
ج لش هد ثرا هی ریک 
وآوجی ال هذا القَرْآنُ لاأنذرکم به وَمَن بَلَمَ) () 
بكو ای پیامبر جه گواهی بزرگتر است. بكو خدا ميان 
من و شما گواه است و وحی می‌کند به من آیات اين 
قرآن را تا به آن شما و هر كس از افراد بشر را که خبر 
اين قرآن به او رسد بیم دهم . 


۲۸ 


۲- تکویر/۲۷. 
۳ انعام /۱۹. 


۱۳۸ 8 دروس إعتقادى 


و همچنین بعضی از روایات اثبات كنندة مطلب فوق می‌باشد مانند: 
دعن زرارة قال : سألت أبا عبدائ ع عن الحلال والحرام 
فقال : حلال محمد حلال أبداً إلى يوم القيامة وحرامه حرام 
أبداً إلى یوم القيامة لا یکون غیره ولا يجىء غير(" 

در این حديث شریف دوام حلال و حرام اين آئین مقدس (اسلام) تا 
روز قيامت إعلام شده است. روشن است که اين تداوم همراه با أبديّت 
وشات خیرت مر 06لا سنن ناق ولا اولان و تم انشان تا قات 

تداوم و بقاء نداشت. 

بدیهی است که از مدارک و دلیلهای مانند دلیلهای فوق بطور قطع و 
بدون هیچ گونه تردید همگانی بودن رسالت پیغمبر اسلام برای جنّ و 
انس و تمامی قشرها و همه زمانها استفاده می‌شود: 

بنابراين» مسألة خاتمیّت حضرت محمَديَيييا در ميان مسلمین به 
استناد مکتب وحی قطعی است که از ضروریّات اسلام شمرده می‌شود. 


وحى 

وحى در لغت به معناى درک خفی و ينهانى است و در بحث نبت 
مقصود راه إرتباط پیامبر با خداوند مىباشد. آنچه در اينجا به اختصار 
تذکر داده می‌شود اين است كه إرتباط بشر با خداوند متعال به تصريح 


قرآن كريم از یکی از سه صورت بيرون نیست. 


۱-کافی باب البدع والرأى والمقائيس.ح 9١.ج‏ ۵۸/۱. 


وحى 85 ۱۲۹ 


١-مكالمة‏ مستقيم با خداوند متعال. 
۲ -ابجاد خداوند كلام رادر موجودى و شنيدن انسان أن كلام را. 
۳ آمدن فرشته نزد انسان و بيام آوردن از جانب خداوند. 
خداى تبارک ا 
١‏ وَمَاكَانَ لِبَشَرِ آن يُكَلَمَهُ له لا وَحْياً أو ِن وَرَاءِ ججاب 
أ یل رَسُولاًقَبُوجِي یدنه ما يَضَاء له علخ حَكِية) (3) 
خداوند با بشرى سخن نمىكويد مگر به صورت وحى يا 
از يس پرده و حجاب و يا رسولى را (فرشته) می‌فرستد 
تا به امر خدا هر جه خدا خواهد وحی کند . خداوند برتر 
و حکیم است. 
اگر كلمة وحی به تنهایی گفته شود معنای عام وفراگیر دارد یعنی 
شامل سه صورتی که گفته شده می‌شود و اگر سه صورت ياد شده كنار 
یکدیگر قرارگیرد مقصود از کلمة وحی مکالمة مستقیم است که همان 
إلقاء مطالب از ناحیه خداوند به قلب مقدس پیامبر می‌باشد. 
همانطور که در ای فوق می‌بینیم که وحی در مقابل «ین قزاء ججاب: 
و در مقابل «أؤ یرس رَسُولاً» آمده است. 
و برای پیامبران ارتباط با خداوند به صورتهای ياد شده. انجام شده 
است و بدیهی است که كيفيّت اين ارتباط امری است مخفی و حقيقت ان 


از امور مخفيّه است. 


۰ دروس إعتقادى 


ييامبران أولُوا العزم 
تعداد ييامبران بنابر آنچه از روايات فروانى استفاده می‌شود ۱۲۰۰۰ 
مى باشل '١(‏ كه نام بعضى از آنان در قرآن كريم آمده است. 
درارتباط با موقعيّت ييامبران به یک مطلب توخه داده مىشود. 
پیامبران اولوالعزم در جمع پیامبران از موقعيّت خاصی برخوردارند 
كه با توجّه به مدارک روائى (فرمايشات معصومين 222 ) ينج نفر 
می‌باشند. به ترتيب: حضرت نوحء حضرت ابراهيم» حضرت موسی. 
حضرت عیسی و حضرت محمد صلوات الله علیهم اجمعین . 
«قاضبز كما بر َو العزم من الٍشل) () 
اى رسول ما تو هم مانند ييامبر اولوا العزم صبور باش . 
علت اين كه اين پیامبران الواالعزم ناميده شدهاند معمولا دو جهت 
زير نقل شده است: 
١‏ - پیامبران اولواالعزم براى همة افراد زمان خود فرستاده شدهاند و 
داراى شريعت مستقل بودهاند. 
۲ -از زمان بعشثت پیامبر اولواالعزم سابق تازمان بعشت ييامبر 
اولواالعزم بعدى مردم به پیروی از برنامه و شريعت پیامبر قبلى توصيه و 
رفسا ساك 


د 4۶ عد 
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۱- بحارالانوار كتاب الروضه . باب ۴ ما اوصی به رسول له إلى اببى ذرعة ۰ 
حديث ۰۱ ۰۷۱/۷۷ 
۲ احقاف /۳۵. 
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امامت © ۱۳۳ 


امامت 
امام در لغت به معناى پیشوا و رهبر آمده است و نيكى يا بدى در آن 
قيد نشده است . 
برای کلمه «ولی» معانی متعدد آمده که مشهورترين أنها به معناى 
سرپرستی است. امامت و ولایت در مسئلة مورد بحث. مقام سرپرستی و 
پیشوایی در تمامی شئون علمی و عملی و فردی و اجتماعی در جامعة 
اسلامی است که به عنوان جانشین پیامبر گرامی. به امر خداوند متعال 
تعیین گردیده است. 
دانشمندان فریقین (شیعه و سنی) امامت را جنين تعریف کرده‌اند: 
«الامامة رياسة عامة فى آمور الدین والدنیا لشخص من 
الأشخاص نيابة عن الب يي () 
اا عي سرد و امامت دوم ناليع ورور ار فيزم روت 
نيابت از جانب بيامبر معظم اسلام وي . 


امامت عامه 


مقصود از امامت عامّه أصل نياز جامعة اسلامى بعد از رحلت و وفات 


١‏ الباب الحادی عشر » الاصل الرابع » الفصل السادس فی الامامة» صفحه ۶۷ و شرح 
المقاصد . (للتفتازانی) الفصل الرابع فی الامامة - ۲۳۲/۵ . 


۱۳۴ 9 دروس اعتقادی 


از طرف خداوند متعال يس از رحلت پیامبر اکرم ی به دلیل‌های عقلی و 


دلیلهای عقلی بر نیاز امت اسلامی به امام 

الف - اگر بعد از پیامبر گرامی انوا 107 امام منصوب از طرف 
خداوند وجود نداشته باشد شناخت وظایف و تکالیف گوناگون برای 
مردم ممکن و ميسّر نیست و اگر چنین باشد تکلیف از مردم ساقط خواهد 
بود. و بدیهی است که مردم پس از رحلت پیغمبر اکرم مکلف‌اند و 
تکلیف از انها ساقط نیست. بنابراین لزوم وجود امام منصوب از طرف 
خداوند قطعى است. 

توضیح : بدیهی است که مردم دستورات مختلف و كستردة اسلامی را 
در قسمتهای مختلف زندگی. معاملات و معاشرتها و عبادات خود بخود 
آگاه نیستند و نیز از قرآن و گفته‌های پیامبر اکرم کا هم بصورت کامل 
نمی‌توانند استفاده کنند. و برداشتهای دانشمندان مسلمان هم از دين در 
تمامی ابعادش کاملاً متفاوت و مختلف است و بدیهی است که مردم 
بدون تکلیف نبوده بلکه مكلف به شناخت دين و عمل به ان می‌باشند 
بنابراین برای شناخت دين و دستورات کامل اسلام احتیاج به شخصیتی 
که گفتار او سند و حجّت باشد ضرورت دارد و روشن است که گفتار 
کسی سند و حجت است که از طرف خداوند معیّن شده باشد در غير اين 


دلیلهای عقلى بر نياز امت اسلامى به امام 8 ۱۳۵ 


ب -اكر امام منصوب از طرف خداوند در جامعة اسلامى وجود داشته 
باشد اختلاف در جهت فهم دين درامت اسلامى نخواهد بود زيرا تمامى 
برداشت‌های مختلف و نظریّات گوناگون با مراجعه به امام منصوب از 
طرف خداوند رفع خواهد شد و اگر امام منصوب از طرف خداوند نباشد 
برداشتها از قرآن و حديث كاملاً مختلف و در نتیجه غرض رسالت یعنی 
ابلاغ دستورات الهی نقض می‌گردد . 

بنابراین وجود امام منصوب از طرف خداوند متعال ضروری و لازم 
اش 

ج -با توجه به لزوم وجود حاكم در جامعة اسلامى و اتّفاق کل امت به 
ضرورت وجود شخصيّتى که حافظ و نگهدار دين و کیان مكتب وحى و 
جامعة اسلامی باشد و مقرّرات را اجرا كند و تداوم بخش مكتب رسالت 
باشد. می‌گوییم چنین شخصيّتى اگر از طرف خداوند منصوب نگردد 
بدیهی است که خطا پذیری و احیانا تحت تاثیر هواهای نفسانی 
قرارگرفتن و جهل به حقایق. موجب انحراف در مکتب و جایگزینی 
قوانین غير الهی به جای قوانین الهی می‌گردد. بنابراین وجود شخصيتى 
الهی که از خطا و جهل محفوظ. و از خلاف و گناه مصون و سخن و 
عملش حجت و سند باشد و تمامی مردم مطیع و تسلیم او باشند. در 
جامعه اسلامی پس از پیامبر اکرم با ضرورت دارد. 

اگر گفته شود با فرض تعيين چنین شخصيّتى از طرف خداوند و 
قبول اين که امامان معصوم از طرف خداوند انتخاب و نصب گردیده‌اند 
باز هم اختلاف باقی است و مردم دين کامل را ندانسته و عمل ننموده‌اند 
عدن تعب و عم خزا رتو اش نع اد اف 


۱۳۶ 9 دروس إعتقادى 


می‌گوئیم: اگر خداوند شخصیّت مورد بحث (امام معصوم) را 
انتخاب و نصب نمود. انحراف و فساد مردم در اثر سوء اختیار خودشان 
بوده و نقص در اساس مکتب نیست. ولی اگر خداوند چنین فردی را 
تعیین نکند نقص در برنامه و مکتب خواهد بود. 


دلیلهای نقلی بر نباز امت اسلامی به امام 
بخشى از آيات قرآن و گفتار ييامبر اكرم عي که اثبات لزوم وجود 
جنين شخصيت الهى را در جامعة اسلامى يس از پیامبر اكرم ا 
می‌نمایند بشر ح زیر است: 
الف خداى تعالى ف 
١‏ وان من أَمَة ال خلا فيا تذِيدم (۱) 
هیچ امتی نیست مگر أن که در آن امت نذير و بیم 
دهنده‌ای بوده‌است . 
ب ‏ خدای تعالی می‌فرماید: 
« اما نت مُنذِرٌ ویکل قوم اک (۲) 
همانا تو بيم دهنده هستی و برای هر گروهی هدایت 
کننده‌ای هست . 
ج ‏ خدای تعالی می‌فرماید : 
« ويم تبعث في كل َة هيدا علنهم ین اهم وجنت 


۱ فاطر/۲۴. 


۲-رعد/۷. 


دليلهاى نقلى بر نياز امت اسلامى به امام 2 ۱۳۷ 


بك هيد لن نی ١‏ 
ووی کور م اک رن کر کر انی كراش ا کو 
آنان می‌باشد و تو را گواه بر اينان مى أوريم . 

از ایات فوق به خوبى استفاده مىشود که در هر زمانى از طرف 
خداوند هدايت كننده و بيم دهنده و گواه بر خلق وجود دارد. بدیهی است 
در زمانی كه شخص پیامبر وجود داشته باشد هادی مُنذر و راهنما و بیم 
دهنده همان پیامیر خواهد بود. و در زمانی که پیامبر نباشد روشن است که 
وصی و جانشین او می‌باشد و لزوم چنین فردی اعلام شده است. 

ه از روایاتی که دلالت بر وجود حجت الهی در هر عصر و زمانی 
دارد و مورد اتفاق امت اسلامی است. روایتی است که از وجود مقدس 
پیامبر اکرم ا نقل شده است: 

«من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية» .(") 

از حدیث فوق استفاده می‌شود که پس از پیامبر اکرم کا در هر 
زمانی امام و پیشوایی است که شناخت ان ضرورت دارد و هركس او را 
نشناسد به مردن دوران جاهلیت مرده است. بدیهی است که اين پیشواو 
امام بايد از طرف خداوند باشد و الا شناخت ان به صورت فوق ضروری 
اعلام نمی‌گردید. 


۱- نحل /۸۹. 
۲ الاصول من الکافی . كتاب الحجة باب من مات وليس له امام .. ح 2۳۱/۱۱0۳ 
شرح المقاصد , الفصل الرابع فى الامامق المبحث الاوّل نصب الامام ۲۳۹/۵. 
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امامت خاصه 


برای فرد يا افراد معيّنى است. 


راههای اثبات امامت حضرت امیرالم منین ی 

درارتباط با اثبات مقام خلافت و امامت برای فرد و يا افراد معیّن از 
سه راه می‌توان استفاده کرد . 

3 0 

. نض و تصريح بيامبر اکرم ا‎ - ١ 

۲ ادعای امامت و خلافت همراه با كرامت. 
امامت . 

قبل از بررسی راه‌های فوق در امامت خاصه تذکر داده می‌شود که 
سمّت و مقام امامت مانند نبوّت و پیامبری. مقام و موقعیتی است که با 
افرادی به سمت نبوّت و امامت به انتخاب خداوند بستگی دارد و مردم را 
در این انتخاب دخالتی نیست. 

و به اضافه آنچه قبلاً در لزوم امام عقلا گفته شد می‌گوییم: 

عقل به خوبی حکم می‌کند که انتخاب کسی که معصوم باشد و از 
خطا و گناه مصون تا مورد اعتماد قرارگیرد و در علم و عمل یگانه باشد تا 


امامت خاصّه © ۱۳۹ 


ملجأ و مرجع خلق و مردم كردد واد ين ارزش‌های علمى و عملى برايش تا 
پایان عمر باقى باشد تا حجت بر خلق تمام شود. تعيين اين مقام از عهدة 
مردم خارج است و تنها به آگاهی محيط و جامعى بستگی دارد و جنين 
انتخابى در اختيار خداوند متعال است و بس. نقل هم انتخاب فرد و يا 
افراد را به سمت و موقعيت پیامبری و امامت درارتباط با انتخاب الهى 
می‌داند. لذا اين موقعیّت‌های الهی گاهی در سن کودکی به افراد و اگذار 
شده است جه اين که بستگی به تلاش‌های مربوط به اين زندگی ندارد 
بلکه بر اساس علم حضرت حق «جل شأنه» به شایستگی افراد و مسائل 
دقیقتری انجام می‌گیرد. چنانچه حضرت عیسی و يحيى «علی نبيّنا وآله 
و علیهما السَلام» در دوران کودکی به سمت نبوّت نائل امده‌اند . 
بعضی از ایات قران کریم که انتخاب نبوت و امامت را از طرف 

خداوند اعلام می‌دارد ایات زیراست. 

الف ( إِنّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَة) ٩۱‏ 

من در زمين خلیفه‌ای خواهم گماشت. 

ب وتان نا هن پر( 

و آنان را پیشوای مردم ساختیم تا خلق را به امر ما 

هدایت کنند. 

ج يا دا دنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةَ في الأْض) (۳) 
۱-بقره/۳۰. 
۲-انبیاء/۷۲. 
۳ ص |۲۶. 


۱۳۰ دود دروس اعتقادی 


ای داود ما تو را در روی زمین مقام خلافت دادیم . 
د« وَجََعَلْنَا نهم نم هدوت بأمْرِنا ما صَبَرُوام (۱) 
و برخی از أن بنی اسرائیل را امام و پیشوایانی که خلق 
را به امر ما هدایت کنند قرار دادیم برای أن که در راه 
حق صبر کردند . 
۰« وَاجْعَل لي زیراً ین أَهْلِى * هاژون أَخِى * ادد به 
آزري) (۲) 
و از اهل بيت من یکی را وزیر و معاون من فرما - برادرم 
هارون را و زیر من گردان و به او يشت من را محکم 
رب يَخْلّقٌ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ ماکان هم الخِيرَةٌ) (۲) 
رت ای خواهد پیافریند و بر گزیند و 
دیگران را هیچ اختیاری نیست . 
در ایات فوق تعيين خليفه و امام و وزير به ذات مقدس حضرت حق 
نسبت داده شده‌است و بخوبی از اين ایات استفاده می‌شود که نصب افراد 
به سمت نبوّت و امامت در عهدهٌ حضرت پروردگار است. 
و در أيه آخر که نفی اختیار از مردم نموده است» در حالی که اساس 
قرآن کریم و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ و امر و نهی بر اختیار استوار 


۱- سحجده/۴ ۲ . 
۲ طه/۲۹ ۳۱. 


راههاى اثبات امامت حضرت اميرالمۇمنین ڭا © ۱۴۱ 


ايت دور معي اميت تفرد در ات ی وی ببق اختازى ار 

خود ندارند و طبق بیان پیامبر اك تا در توضیح آیة شریفه این انتخاب 

وا مور اا او ات 
ومن طريق المخالفين ما رواه الحافظ محمد بن موسى 
الشيرازي فى كتابه «المستخرج من تفاسير الاثنى عشر» وهو 
من مشايخ أهل السئّة في تفسير قوله تعالى : « وَرَبّكَ یل 
ما ياء وَيَخْمَارٌمَا كاد هم اْخِيرَة) يرفعه إلى أنس بن مالك 
قال: سألت رسول ای عن هذه الآية؟ فقال إن لله خلق 
آدم من الطين كيف يشاء ويختار وأنَّ الله تعالى اختارني 
وأهل بيتى على جميع الخلق فانتجبنا فجعلنى الرسول وجعل 
على بن أبى طالب عه الوصي ثم قال: مَاكَانَ لَّهُمْ 
الخِيَرَةَ) يعنى ما جعلت للعباد أن يختاروا ولكنّى اختار من 
أشاء فأنا وأهل بيتي صفوته وخيرته من خلقه...(۱) 
محمّد بن موسى شيرازى (او از بزرگان اهل سنت 
است) در كتابش «المستخرج من تفاسير الاثنى عشره از 
طريق مخالفين (اهل سنت) نقل می‌کند که أنس 
می‌گوید : در رابطه با اين آي شريفه از پیامبر اکرم اا 
يرسيدم . حضرت فرمودند : خداوند متعال. حضرت ادم 
را هر گونه خواست خلق نمود و او را اختیار نمود و نیز 


١‏ البرهان فى تفسیر القرآن ذیل الایه ۰۶۸ القصص ۰۲۳۷/۳ ح ۵+ مصباح الهداية فى 
اثبات الولاية. الحدیث الرابع عشر. ص ۱۵۳ . 


۱۳۲ 2 دروس إعتقادى 


خدای متعال مرا و اهل بیتم را بر تمام خلق اختیار 
نمود و ما را برگزید سپس مرا رسول قرارداد و على بن 
ابی طالب را وصی من قرارداد سپس فرمود: و خلق را 
اختیاری نیست یعنی برای بندگان اختیار قرار ندادم و 
لکن من اختیار می‌کنم کسی را که بخواهم . يس من و 
اهل بیتم از بين خلق برگزیده و اختیار شدة خداوند 
با توجه به آنچه گفته شد به بررسی راه‌های اثبات امامت خاصه 


طریق اول : نص 
یکی از راههایی که مقام امامت را بعد از پیامبر اکرم ا برای فرد يا 


اگر در مسأله‌ای» قرآن و يا گفتار پیامبر اکرم ی صراحت داشته و 
احتمال خلاف در ان نباشد نص نامیده می‌شود. درارتباط با مساله امامت 
و خلافت جمعی از مسلمانان که آهل سّت نامیده می‌شوند. گویند که از 
رسول دا2 مطلبی نرسیده است و ایشان کسی را به جانشینی خود 
انتخاب ننموده‌اند بلکه امر خلافت به نظر امت و مردم و اگذار شده‌است. 

در مقابل أهل سنّت. شيعه می‌گوید به اضافة اين كه أهميت مطلب 
پیشوایی بر امت اسلامی و نگهداری از كيان اسلام ایجاب می‌کند که پیامبر 
اکرم يلا بی توه از این مسأله نگذرند و بعد از خود کسی راو با کسانی 
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ی و ع في از لباو قا و زر 
مکتب وحی گواه نش و تصریح ورن دو با له مامت اه 

قسمتی از نصوص صریح و روشن که امامت و خلافت بلا فصل 
حضرت امیرالممنین عل یع را اثبات می‌کند به شرح زیراست. 

اۆل: خداى تعالی می‌فرماید: 

« وأنذز عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ) (۱) 
ای رسول ! خویشان نزدیک خود را بیم بده. 

آيهُ فوق که به نام أيه إنذار نامیده شده است پیامبر گرامی اسلام را 
مأمور به انذار نسبت به خویشان نزدیک تخود نموده است . در كتنب تفسير 
وكات ضيعه ی SE‏ ياد شده پیغمبر 
اکرم یا اا در حدود چهل نفر را در منزل حضرت ابو طالب لصو دعوت 
نمودند و حضرت علی عم مقداری غذا (آبگوشت) تهیه کردند آنگاه که 
همه جمع شدند با همان غذای اندک همگان (که تمامی آن غذا خوراک 
یکی از آنها بود) خوردند و سير شدند. و يس از صرف غذا به همه انان 
شير نوشانیدند. آنگاه پیامبر اکرم ويل فرمودند: ای پسران عبدالم طلب 
همانا به خدا قسم من سراغ ندارم جوانی در عرب که برای خویشانش 
چیزی آورده باشد که أفضل باشد از آنچه من آورده‌ام. (خبر دنیا و 
اخرت) و خداوند مرا امر فرموده است که شما را به ان دعوت کنم. 

کدام یک از شما مرا بر اين امر کمک می‌کنید . به گونه‌ای که برادر من 
و وصی و خليفة من در ميان شما باشد ؟ 


۱- شعراء/۲۱۴. 


۱۳۴ 8 دروس إعتقادى 


همه ساکت. .على بن ابی طال با كه از همة آنان از نظر سن 
کوچکتر بودند گفت: من در اين امر کمک شما و وزير شما می‌باشم. 

پیامبر اکرم ي فرمودند: اين است برادر من و وصی من و خليفة من 
در ميان شما از او شنوايى داشته و او را اطاعت كنيد. 

خويشان حضرت خنديدند و بر خاستند وبه حضرت ابوطالب 
كفتند: 


مأمور شدى از فرزندت اطاعت كنى و حرف او را بشنوی ٩.‏ 


حديث مذكو ر به سندهاى ديكر با اندكى اختلاف در کتاب‌های 
حديثى عامّه و خاصه نقل شده‌است . 

از حديث فوق امامت و خلافت خضرت امیر هان على ا 
بخوبى استفاده مىشود و جاى هيج گونه ترديدى براى انسان منصف و 
آگاه باقى نمی‌گذارد و اهمّيت مسأله ولايت و امامت را نيز مىرساند زيرا 


۱ کثیری از منابع شيعه و سنى اين خبر را ذكر کرده‌اند كه ما به بعضى از آنها اشتارة 
می‌کنيم : ۱ ۱ 
الف تفسیر البرهان -ذیل ايه ۲۱۴ شعراء ۰۱۹۰/۳ 
ب -مجمع البیان -ذيل آیه ۲۱۴ شعراء ۳۵۶/۷. 
ج جامع البیان؛ تفسیر طبری » ذیل أيةٌ ۰۲۱۴ شعراء جزء ۰۱۴۹/۱۹ مجلد ۰۱۱ 
د - تفسیر البغوی المسمی معالم التنزیل » ذیل آيهُ ۲۱۴ شعراء ۰۴۰۰/۳ 
ه -مسند الامام احمد بن حنيل . مسند على بن ابی طالب تنك ۰ ۱( 
و - مجمع الزوائد و منبع الفوائد. باب مناقب على بن ابى طالب طك » باب فيما 
أوصى بهل » ۰۱۱۳/۹ 
ز - تاريخ الطبری ذکر الخبر عما کان من أمر النبی ‏ ۶۳/۲. 
ح -کنز العمال» فضائل علی ¥ 20۱۳۱/۱۳ ۰۳۶۴۱۹ 


راههای اثبات امامت حضرت اميرالمۇمنین ڭا © ۱۴۵ 


در اولین دعوت آشکار در سطح خویشان پس از ابلاغ رسالت یت( 
امامت و ولایت را پیامبر گرامی اسلام کی مطرح فرموده‌اند . 
سوالی را که بعضی از اهل سنت در اين مورد دارند اين است که سنّ 
حضرت اميرالمؤ منين از در حدود دوازده سال يا کمتر بوده است. 
ایمان در چنین سنی قابل اعتماد نیست. 
جواب اين ايراد روشن است. زیرا علاوه بر اين كه استعداد و نبوغ 
حضرت امیر ی برای همگان مشخص و از مسائل بدیهی است و در 
نتيجه از درک بالایی برخوردار بوده‌اند اگر چنین اشکالی در جریان 
حدیث فوق باشد در حقيقت اشکال و ايراد به پیغمبر اکرم ا است که 
جرا ایشان چنین ایمانی را پذیرفته‌اند و با توجه به اين که بر ييغمبر 
اکرم لا قتطعا ات اف همان اسی نان از رازه كاي 
برخورداراست. 
دوم : خداى تعالى می‌فرماید : 
يا أا لو بلغا رل لك من رَبك وان لم تفعل 
فما بَلْفْتَ رِسَالَتَهُ وان يَمْصِمُكَ من النّاس» (۱) 
ای پیامبر ابلاغ كن آنچه را که به سوی تو از جانب 
پروردگارت نازل گردیده است و اگر انجام ندهی يس 
رسالتی که از طرف خداوند به آن مأمور شده‌ای انجام 
نداده‌ای و خداوند تو را از مردم حفظ می‌کند. 
أي فوق با توخه به روایات معتبری که از عامّه و خاصّه رسیده است 


۱- مائده/۶۷. 


۱۳۶ 8 دروس اعتقادی 


به صراحت خلافت بلا فصل حضرت امیرمومنان على عا را إثبات 
فی کا 

توضيح : درارتباط با أيه شريفه. مطالبى به شرح زیر تذکر داده 
می شود: 

١-ازاين‏ أيه شريفه استفاده می‌شود مسأله مورد نظر خداوند که 
رسول اكرم عي مأمور به ابلاغ آن شدهاند مسأل بسيار مهمّى است تا آنجا 
كه اكر آن مطلب را ابلاغ نكنند كويى هرگز رسالت خود را ابلاغ نكردهاند. 

۲ از آيهُ شريفه استفاده مى شود كه ابلاغ آنچه مورد نظر بوده بسيار 
بر حضرت ثقيل و سنگین بوده است وجهت سنگینی آن» احساس خطر 
پیامبر از طرف مردم بوده و بدين جهت قرآن فرموده است: 

« وال يَعْصِمّك من الناس6 
خداوند تو را از مردم حفظ خواهد كرد. 

۳-اين أآيهُ شريفه در سوره مائده است و سورة مائده آخرین سوره‌ای 
است که بر پیامبر اکرم ٤‏ نازل شده است بنابراین بیمی از مشرکین 
نداشته زیرا كاملاً مشركين مغلوب بودند بلکه معلوم می‌شود که بیم از 
مسلمانان بوده است. 

٤-آنچه‏ حضرت مأمور به ابلاغ آن شده‌اند احکام فرعیّه مانند نماز و 
زکات و حج و روزه و مانند آن نبوده‌است. زیرا آنها ابلاغ شده بود و 
ترس از ابلاغ آنها نداشتند و مسلمانان هم با آنها مخالفت نداشته‌اند. 

۵ آنچه از احادیث مختلف و متعدد استفاده می‌شود اين است که 
جمعی از صحابه در مقام مخالفت با ولایت اميرمؤمنان على عا بودند. 


راههاى اثبات امامت حضرت امیرالمومنینث © ۱۳۷ 
خلافت است و با توخه به آنچه گفته شد. روايات بسيار از عامّه و حاضه 
نقل شده است که أيه شريفه درارتباط با جریان غدیر خم و جمع نمودن 
رسول خداعا مردم را و ابلاغ آنچه را که بر حضرتش نازل شده است 
می‌باشد . 

و در کتاب شریف غاية المرام هشتاد و نه حدیث از عامه درارتباط با 
حدیث شریف غدیر خم نقل شده است. 

١-آنجه‏ پيامبر اکرم کا در غدير خم ابلاغ نموده‌اند به تصدیق عام 
وخاضه نص بر مولی بودن حضرت على ع بوده است ٩.‏ 

پیامبر اکرم کا در بازگشت از مکه به غدیر خم رسیدند در آنجا 
توقف فرمودند و آنها که رفته بودند برگشته و آنها که عقب بودند 
رسیدند» آنگاه يس از بیان خطبهاى مهم پبامبر ا دست علی بن ابی 
طالب 4 را گرفتند و ايشان را برتر از همگان در علم و شجاعت و قضاء 
و همه فضائل معرفى نموده و اعلام كردند که به همین نزديكى من از ميان 
شما مىروم و آنگاه فرمودند: «مَنْ کت مَوْلاء فَعَلِيّ مَولاة؛ هر كه من مولاى 
او هستم على لا مولى اواست. 

- بديهى است که کلمۀ مولى در گفتار عموم به معناى صاحب 
اختياراست و اكر به معناى دوست و عبد و معانى ديكر باشد احتياج به 
شاهد و قرينه دارد. 

۸-علاوه بر آنچه كفته شد از كلمه مولى خود بخود همان صاحب 


۱- غاية المرام» الباب السادس عشر» فى النص على أميرالمؤمنين من رسول الله تا 
فى يوم غدير خم. ۶۷/۱ 


۱۴۸ ر دروس إعتقادى 


اختیار به ذهن عموم سبقت می‌گیرد نه معانی دیگر. در اين مورد دو شاهد 
وکر متسه انب که كله مولن را نایدا [مَنْ نت 
مَؤْلاهُ فعَلىٌ مَولاهُ] مقصود صاحب اختياراست. 
الف a e‏ وی شرت سای ۱ به 
معناى صاحب اختيار است و حضرتش آنچه براى خود اعلام نموده و 
مورد قبول بوده است برای حضرت اميرءّة نيز ابلاغ نمودند پس مولى 
در مورد حضرت اميرالمؤمنين ا هم به معناى صاحب اختياراست . 
ب در ابتدای بیان پیامبر کا اا اين جمله را بسیاری از راویان حديث 
نقل نموده‌اند که فرمودند: 
«ألست أولى بأنفسكم منکم ؟ قالوا: بلى» 
ایا من سزاوارتر و صاحب اختيارتر از خود شما به شما 
نيستم ؟! گفتند : اين جنين است . سپس فرمودند : «مَنْ 
كُنْتٌ مَوْلاهُ فَعَليّ مَولاة؛ هر كس من مولاى أو هستم پس 
اين على است که مولاى اوست . 
پیات نايهن است ك فة اذ مول هان هنال اسان 
اك 
اكر گفته شود: (جنان كه بعضى از اهل تسنن كفتهاند) كلمة مولى به 
جهت أن كه به معانى مختلفى همانند صاحب اختيار و سيّد و عبد (بنده) 
و دوست می‌آید» يس کلم مولى مجمل است و نمی‌تواند سند و دليل 
براى ادعای شيعيان گردد. 
مىكوييم: با توجّه به آنچه بیان شد هركز کلمۀ مولى مجمل نيست و 
اگر اصرار شود که کلمة مولی مجمل است. گوئیم که اين اهانت و 


راههاى اثبات امامت حضرت اميرالمؤمنين ڭا © ۱۴۹ 


ارت ید سساعت دس سار :اناق 12 استه زنير اكز کلمه هون 
جما ا رماي كه وز زوق ی يه يود وابودف 3 
توقف پیامبر اكرم ا و حجاج كه بالغ بر صد هزار نفر بوده‌اند كارى 
عبث و بی نتيجه می‌شود. جراكه بر فرض مجمل بودن کلمۀ مولى رسول 
اکرم ا مطلبى مطلبى را فرمودهاند كه قابل فهم نيست و افراد نمی‌توانند از آن 
معناى روشنى را بفهمند؛ بديهى است که اين نسبت به رسول خدا ا 
بسيار ناروااست. 
اكنون گوئیم با توجّه به مطالب كذشته جريان غدير خم از دلیل‌های 
روشن و صريح است که خلافت بلا فصل حضرت اميرمؤمنان على قا 
رااثبات مىكند. 
سوم: از دليل هايى كه خلافت بلا فصل حضرت امير مؤمنان على اا 
اا م كنك و قطن امات حوفي تش بان ا مر لك اديت 
قال رسول اف لعلى طا : «أنت منّى بمنزلة هارون من 
موسی ال انا بے بعدي(۱) ۱ 
این حديث در کتب شيعه و سنی نقل شده است . 
صحیح مسلم نقل می‌کند که معاویه به سعد كفت : چرا 
به على دشنام نمی‌دهی ؟ سعد كفت : چگونه کسی را 
دشنام دهم که سه فضیلت دارد و من دوست داشتم اگر 
۱- شواهد التنزیل -ذیل آيه ۵4 نساء - ۱۹۰/۱ حاکم حسکانی يس از نقل اسنادی از 
اين حديث می‌گوید : استاد ما ابوحازم می‌گفت : من اين حديث را به ينج هزار سند 
استخراج نمودم . 
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یکی از أن فضائل را می‌داشتم هر جه از بهترین اموال 
می‌داشتم می‌دادم . 

اا ۱ 
١‏ - بيامبر اکرمِاً در بعضى از غزوات او را به جاى 
خود در مدينه قرار دادند» حضرت على اا گفتند: ای 
رسول خداء أيا مرا با زنان و كودكان باقى مىكذاريد؟ 
حضرت فرمودند : أيا دوست نمی‌داری که جایگاه نو 
نسبت به من » جايكاه هارون نسبت به موسى باشد جز 
این که پس از من پیامبری نخواهد بود. 
۲ -و شنیدم پیامبر در روز خیبر فرمود: هر أينه يرجم 
را به کسی خواهم داد که خدا و رسول را دوست دارد و 
خدا و رسول او را دوست دارند» روز و رسید 
افراد گردن کشیده خود را به رسول خدا ع نشان 
می‌دادند (تا آن که شاید به نظر حضرت آمده و انتخاب 
شوند)» فرمود: على عا را برایم بخوانید . حضرت 
على ا أمدند در حالى كه جشمشان درد می‌کرد. 
بيامبر ءيق كمى از آب دهان خود را در جشم على اا 
افكند (عارضه چشم سريعاً بر طرف شد) و يرجم را به 
دست اميرالمؤمنين دادند 9 خداوند پیروزی را به دست 
أو قرارداد. 
۲و چون اين آية شريفه نازل شد: هقف غالا تدم 
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انا وَأَبِنَاءَ كوم (۱) 
رسول حداعدينا > على و فاطمه و حسن و حسين را 
خواند سپس عرضه داشت : «خدابا اینان اهل من 
هستند) (۲) 
از این حديث شریف فضیلت و برتری حضرت امیرالمومنین ابا از 
همه اصحاب بخوبى استفاده می‌شود. و از بخش اول حديث خلافت بلا 
فصل حضرت على عه استفاده می‌گردد. زیرا موقعیّت و منزلت حضرت 
هارون نسبت به حضرت موسی. خلافت و وزارت بوده است پس 
موقعيّت حضرت امیرمژمنان ی نیز همان خلافت خواهد بود. 
ا ۱ : اس 
اگر گفته شود: اين جريان منزلت و به جاى حضرت رسول اکرم ی 
بودن مقطعى است نه دائمی» در أن موقع که پیامبر اكرم به جنگ تبوک 
منزلت نيست بلكه مقطعى و فصلى بوده‌است. 
مىكوييم: گر جه بیان اين مطلب. از مقطع خاصّى بوده است ولی 


۱ آل عمران/۶۱. 
این آيه در جریان مباهله پیامبر اكرميية با نصارای نجران نازل شدء که در اين آیه 
امیرالممنین ا نفس پیامبر اكرم مويه معرفی شده‌اند و اين آيه از بالاترین فضائل 
امیرالمومنین لطا است . وسنى و شيعه اقرار دارند كه مقصود از ابنائنا در آيه امام 
حسن و امام حسين له و مقصود از نسائنا حضرت زهرالا و مقصود از أنفسنا 
امیرالممنین ًا می‌باشند . 

۲- صحیح مسلم ‏ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن آبي طالب . 
2-۴۴( 
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خود مطلب کلیت دارد؛ به شهادت روایات دیگری که بدون اينکه مقطعی 
در کار باشد مسألهُ منزلت را اعلام فرمودند و نیز اگر کلیت نداشته باشد 
جملة «الا» (جز اين که بعد از من پیامبری نیست) معنایی ندارد. اين جمله 
همان تداوم منزلت را مشخص می‌سازد و به جانشینی و خلافت استمرار 
و تداوم می‌بخشد. 

در خاتمهٌ قسمت اول (اثبات خلافت بلا فصل حضرت علی ًة از 
راه نض) تذکر داده می‌شود کتاب‌های متقن و محکم و روشن در این 
خصوص بسیار نوشته شده است و تنها در کتاب قیّم و ارزندة یکی از 
بزرگان و علماء متأخر به نام «مصباح الهداية فى اثبات الولاية» تألیف 
مرحوم آية الله بهبهانی (رامهرمزی) چهل حدیث در تفسیر چهل آيه در 
اين مورد آمده است و از گذشته تا حال بزرگان در اين مورد اتمام حجّت 
نموده و کتب فراوان به زبانهای مختلف در اختیار مردم و قشرهای 
مختلف گذارده‌اند . 


طریق دوم : 
7 50 اا 3 
با توجه به وجود نص و تصریح پیامبر اکرم ی در موارد متعدد و به 
گونه‌های مختلف از ابتداء تا خر بعشت. و در سفر و حضر و در اجتماع 
بزر و کوچک؛ نیازی به استدلال برای خلافت حضرت امیر عة از راه 
دیگر نیست ولی چون راههای دیگر هم برای اثبات مطلب فوق وجود 
دارد صرف نظر از مسألة نض. اختصاراً به راه‌های دیگر هم اشاره 


می‌شود. 
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راه دیگری كه براى اثبات امامت و خلافت بلا فصل حضرت 
امیرمؤمنان ًا از آن استفاده شده است ادّعاى امامت همراه با معجزه و 
كرامت است . 

تردیدی نيست كه حضرت امیر مۇمنان طا ادّعاى خلافت بلا فصل 
بعد از رحلت پیامبر اكرم طايه نموده و فرموده‌اند که منم منصوب از طرف 
رسول خدالا به امر خداوند به سمت خلافت . ادعای حضرت خلافت 
زان ات انير كه مورد قول شمه ار ۸۱ 

و همراه با اين اذعا معجزات بسیار از قبیل رد شمس (برگشت 
خورشید) و کندن در خيبرء و مکالمه با حیوانات و مانند ان از حضرتش 
بسیار نقل شده است. 

جنانچه در بحث اعجاز گفته شد اگر ادذعای امامت همراه با کرامت 
باشد دلیل صدق و راستگویی صاحب أن است و در غير اين صورت لازم 
می‌آید که خداوند اسباب گمراهی برای بندگانش به وجود آورده باشد. 

زيرا بدیهی است اگر چنین ادعایی باشد و مدعی أن دروغ بگوید 
خداوند به دست دروغ‌گو خرق جریان طبیعت نموده و روشن است که 
خداوند به دست دروغ‌گو خرق جریان اسباب طبیعی را نمی‌کند. 


طریق سوم : 


راه سوّمى كه براى اثبات امامت و خلافت بلا فصل حضرت 


-١‏ در کتاب شريف الغدیر» علامه امین یه بخشى از اين گونه روايات را از طريق عامه 
مطرح نموده‌اند . المناشدة والإحتجاج بحديث الغدير الشريف ۱۵۹/۱ الى 717. 
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امیرمومنان از آن استفاده شده است بررسی امتیاز و فضائل متناسب برای 
خلافت است . 

توضيح: با توجّه به آنچه در قسمت اول و دوّم گفته شد نيازى به 
استفاده از راه سوم نيست ولى همان طور که در قسمت دوّم گفته شد 
صرف نظر از دو راه گذشته راه سوّم هم برای اثبات مطلب مورد نظر راه 
مستقل و كفايت کننده‌ای است. 

شکی نیست که ادارءٌ جامعه اسلامی از نظر علمی و عملی و اجتماعی 
و حفظ کیان مکتب وحی از انحراف و تحریف و رفع اختلاف در 
مواردگوناگون و بخصوص در فهم مکتب به علت برداشتهای مختلف 
مسلمانها و دفع دشمنان دين به صورت احتجاج و بحث و به صورت 
جنگ و جهاد به سريرست لايق و شایسته بستگی دارد و هر جه صفات 
ارزنده و امتیازات مهمّه از قبیل. آگاهی بهتر» عدالت بیشتر» شجاعتى 
افزون‌تر وسخاوتی چشم گیرتر در فرد پیشوا و سرپرست جامعة اسلامی 
باشد حفاظت بر تمامی شئون اسلامی بیشتر و بهتر خواهد شد. 

بنابراین اگر بنا شود که سرپرست جامعة اسلامی پس از پیامبر 
اکرم ا انتخاب شود با اينكه گفته شد كه انتخاب امام وخليفه پیغمبر 
ارم به حكم عقل و نقل در عهدة خداوند است و راهى برای انتخاب 
خلق در اين مورد نيست باز هم با صرف نظر از آنچه كفته شد. انتخاب 
سرپرست شایسته لازمه‌اش انتخاب امير الم سير على لكا است: 

شخصیّتی که همراه با اصالت خانوادگی امتیازات علمی و عملیش از 
مرز کفر تا مرز ایمان همه را در مقابل حضرتش خاضع وخاشع نموده 
است . شخصیتی که دانشمندان و شخصیت‌های علمی جهان و افراد 
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برجسته و نابغه انسانیّت سر تعظيم در مقابل دانش و بينش و فضيلت و 

انسانيت حضرتش فرود آورده‌اند و شعار علميش أن است كه: 
«سلوني قبل أن تفقدونی»(۱) 
هر جه مىخواهيد از من سؤال كنيد و اعلام می‌فرماید 
كه من به راه‌های آسمان‌ها از راه‌های زمين آگاه 
ترم (۲) 

انسانی که عدالتش حیرت‌انگیز است. تا آنجا که فرموده است: 

«والله لأن آبیت على حسك السّعدانٍ مُسهداًء وأجَرَ فى 
الأغلالمصفدا أ حت المع من أن القن ان ورسوله یوم القیامة 
قاتا امش الات اميا لشیء من الخطام ...»00 
سوگند به خداوند اگر شب تا به صبح روی خارهای 
سوزان در غل و زنجیر بسته باشم و کشانده شوم 
محبوب‌تر است نزد من از اين كه خداوند و رسول اکرم 
را در روز قيامت ملاقات كنم در حالی که به بعضی از 
بندگان خدا ظلم کرده و اندکی از مال مردم غصب کرده 


۱- بحارالانوار کتاب الاحتجاج » باب ۰۸ ۰۱ ۱۱۷/۱۰ 

۲- جملهٌ ياد شده کنایه از احاطةٌ علمی به هستی است. و اعلم بودن آن حضرت که به 
راه‌های اسمانی به معنای تقاوت علم ایشان نسبت به راه‌های زمين و اسمان نیست 
بلکه تعبیر اعلم بودن به خاطر اکثریت معلومات اسمانی نسبت به معلومات 
ارضى است . 

۳ نهج البلاغه ‏ (فیض الاسلام) کلام ۰۲۱۵ در وصف أن که خود از ظلم و ستم و 
تعدی بر کناراست . ص ۷۱۳. 
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باشم . 
انسانى كه همگان به او محتاج و او به هيج كس نياز ندارد و همجون 
خورشيد تابان نور وجودش تيره كيهاى جهل را روشن ساخته است. 
ا كه كيان در اتن هی و نو وهات تس لقان تاش زا 
كيان موه و ا اند اهمه ققد كلد عياف ر امیر دا نه است. 
انسانى كه زندگی علم و مر جهل است و یک سخن كوتاهش در 
هر مجمع علمی که مطرح شود. در اطراف أن کلام همگان سخن بگویند 
مَل سخن حضرتش بر سخنان دانشمندان مَل نور نسبت به ظلمت 
است. بدیهی است که اگر فرض انتخاب هم شود انتخاب شایسته. 
انتخاب حضرت خواهد بود و بس» زیرا انتخاب مفضول بر افضل به 
حکم عقل باطل» وانتخاب افضل لازم وواجب است. 
در پایان اين بحث عبارات متقن و استوار مرحوم سلطان المحقفین 
خواجه نصیرالدین طوسى را در بحث امامت نقل نموده و ترجمه و 
توضیح داده می‌شود. 
[وجوب النض على الامام] 
والعصمة تقضی النص . وسيرتهطليةٍ . [إمامة أميرالمؤمنين 
على بن آبی طالب اا ] 
وسَسِلهوا عليه بإمرة المؤمنين) ودأنت الخليفة بعدي) 
شتا 
ولقوله تعالی : لا وم اله وَرَسُولُهُ َالَِينَ وا لین 
يُقِيمُونَ الصّلاة وَيُوْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) 
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وإنما اجتمعت الأوصاف في على ِا . 

ولخد مت الخد ال اسر ول نالف له لمات 
ولاستخلافه على المدينة -فیعم ‏ للاجماع . 

ولقوله مه : آنت آخی ووصیی وخلیفتی من بعدي وقاضی 
یکرت کیت اند ال ۱ | ۱ ۱ 
ولاه أفضل وامامة المفضول قبيحة عقلاً. 

ولظهور المعجزة على بده كقلع باب خیبر. ورفع الصخرة 
عن القلیب ‏ ومحاربة الجنّ ورد الشمس . وغير ذلك . 
وادعى الامامة فيكون صادقاً . 

ولسبق كفر غيره فلا يصلح للامام فيتعيّن هوا ,(۱) 


ترجمه و توضيح 
اا اه ۱ 
عصمت و سيره پیامبر اکرم یا اقتضاء می‌کند نص و تصریح بر 
امام را .(۲) 


. ۲۲۳ تجرید الاعتفاد» المقصد الخامس فى الامامة» ص‎ ١ 

۲- توضیح عبارت فوق اين است که امام به حکم عقل» بايد معصوم باشد» در غير 
اين صورت رفع اختلاف بين امت نشود و نيز دين حقیقی مشخص نگردد و اما جه 
کسی معصوم است؟ کسی نمی‌داند و از امور خفیه است و جز خداوند کسی 
نمی‌داند پس بايد امام به نض و تصریح پیامب را که از طرف خداوند مطلع 
مى شود معلوم و معين گردد و نیز سيره و روش پیامبر اکرم اهمیت دادن به اسلام و 
رها نکردن مسلمین است زیرا پیامبر گرامی که به کوچکترین امر مربوط به دين و 


ل 
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وا ين دو (عصمت و نصّ) منحصر به حضرت اميرمؤمنان لصا 
5 )0 
سنت . 


نص جلى و روشن در سخن پیامیر اكرم 17 ا 
سلام كنيد بر على با عنوان اميرمؤمنان» و فرمود: تو خلیفه‌ای يس از من و 
احاديثى غير این دو حدیت. 

و به دليل قول خداوند متعال: همانا ولن شما خدا و رسول خدااست 
و كسانى كه ايمان آورده‌اند» آنان که به يا مىدارند نماز راء و می‌پردازند 
زكات را در حال رکوع .(۲) 


ی 
امت اسلامی كمال اهمیت را می‌دادند تا آنجا که از تعلیمات مکتب حضرتش اين 
است که فرمود : «من أصبح ولا یهتم بأمور المسلمین فليس بمسلم» (هر كس صبح 
کند و اهمیت به امور مسلمانها ندهد مسلمان ارزنده نیست) چگونه امت اسلامی را 
با آن همه گسترش که در مسائل اسلامی وجود دارد رها می‌نماید ؟ و چگونه با آن 
همه زميئةٌ اختلاف که كاملاً مشخص و روشن بود و با آن همه درایت که در 
حضرتش وجود داشت و با آن همه اهتمام که به امر هدایت داده می‌شود امتی را 
بدون سرپرست وامی گذارد؟ بنابراین ازوم عصمتِ سرپرست و سیره و روش 
پیغمبر اكرممويك اقتضاء می‌کند که از پیامبر اكرميية نسبت به مسأل خلافت و 
امت نش وا 
١‏ - پس از اين كه در جملۀ اول لزوم عصمت در امام و در نتيجة لزوم نص از طرف 
بيغمبر اکرم ب اشاره شده است شخص معصوم و فرد مورد نص بازكو گردیده و 
بیان شده است که آن شخص حضرت اميرالمؤمنين على ءا است زيرا با اثبات لزوم 
عصمت و در نتيجه نص بدیهی است که فرد مصداق و مورد آن به اتفاق انان كه 
عصمت و نص را لازم دانسته‌اند و قول مخالف را ابطال نموده‌اند علی عا است 
١‏ یکی از مهمترین نصوص وارده برای اثشبات ولایت و خلافت بلا فصل 
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و تمامی اين صفات در حضرت على ا جمع است . 

و به دلیل جریان غدیر خم که فراوان نقل شده و متواتر است. 

و به دلیل حدیث منزلت که متواتر است و جانشین قرار دادن پیامبر 
اکرم حضرت امير یا را در مدینه و این خلافت. عمومیت دارد به خاطر 
اجماع...(1) 1 

و به دليل فرمودة پیامبر اکرم ی به على عي كه تو برادر من و وصی 
من و خليفة بعد از من می‌باشد و اداء کننده بدهى من هستی. و به دليل 
اينكه على طق افضل است از دیگران و امامت آن که افضل نيست عقلاً 


3 
اميرالمؤ منينا! آیه ۵۵ سوره مائده است که معروف به آيه ولایت است 9 
کم اله وله وی آمنُوا ای فيو الصَلاة وَيُؤْتُونَ الزّكَاة وَهُمْ 
راکمُون) تقريب دلالت آيه به اين نحو است كه خداوند متعال دراين آيه به مؤمنين 
اعلام می‌دارد که ولی و سرپرست و صاحب اختیار شما در امور دين و دنیا اول خود 
حضرت حق است . دوم پیامبرش . سوم موّمنینی كه نماز را بر پا می‌دارند و در حال 
رکوع در نماز صدفه می‌دهند . 
ولی اول و دوم که خدا و رسولش باشند معلوم و مبیّن است و لکن ولی سوم 
بصورت مجمل و با اشاره بیان شده‌است که وقتی به تفاسیر و روایات ذیل ايه و 
شأن نزول مراجعه شود اين مورد هم مبیّن می‌گرده ؛ چرا که ستّی و شيعه شأن نزول 
اين آیه را انگشتر بخشیدن امیرالمومنین نا به سائل در حال رکوع نماز در مسجد 
بيامبر اکرم ا نقل كردهاند جهت تنقيح بحث به تفاسير و کتب آيات الولاية 
مراجعه شود. 

۱- يعنى هر کس خلافت در مدينه را قبول داشته باشد خلافت در غير مدينه را نيز قائل 
شا شنت 


۱۶۰ 2 دروس إعتقادى 

پسندیده نيست» و به دليل ظهور معجزه به دست على ا » مانند کندن در 
خیبر برداشتن سنگ سكين از سر چاه و جنگ باجن. و برگشت 
خورشید و غير اين معجزات همراه با ادعای امامت (اين بروز معجزات 
همراه با ادعای امامت) دلیل بر راستگویی ایشان است و به دلیل اين که 
غير از حضرت امیر طا آنها که ادعای خلافتشان شده است سابقة کفر 
ذازايك لا ا ی امافت تسه ون تسه مات تسم رف 


امیر طا متعيّن و قطعی است. 


2 یکی از شرائط امام | ين است که سابقه کفر نداشته باشد و حال آنکه هر سه خلیفه 
قبل از امیرالمو منین ا که ادعای خلافت و جانشینی پیامبر اکرم ا را داشته‌اند 
سابقه کفر و بت‌پرستی دارند و این مطلب در أيه ۲ سور بعر تسین له ی 
« وَإذ الى !: براهيع وه بکیمات هن قال ي جاجلک باس تما ال وَمِنْ 
۳ ال لا یال عَهْدِى الظالمیت» حضرت ابراهيم نيا ب يس از آن امتحانات و 
کات ترا یو بكلا رامث متام نت ا مين 
حضرت ابراهیم ا این ههام را برای رب امن هم دروکر ات فرمو3: 
خداوند در جواب مىفرمايد ٠‏ « يال هدې الطایین) ل ا 
ضلالت باشد» يا ظلم به غير که انواع آزار و تجاوزات را شامل می‌شود و ظلم به 
نفس كه فسق و فجور و مطلق معاصى باشد. بنابراين هر غير معصومی ظالم است 
و عهد خداوند و امامت تنها به معصومين مىرسد و غير معصوم از اين فيض 
محروم است . 
نتيجه اينكه : فقط اميرالمؤ منين ا لايق خلافت بلا فصل پیامبر اكرم ويك است چرا 
كه هيج سابقة كفر و ضلالتى را ندارد. 


امامت ساير ائمه تا حضرت مهدىاظ چ ۱۶۱ 


امامت ساير ائمه تا حضرت مهدى اا 


امامت امامان يس از حضرت امیرمؤمنان طف تا امام زمان حضرت 
مهدى صلوات الله عليهم اجمعين نيز به دليلهاى سه گانة گذشته نص و 
ادعای امامت همراه با كرامت و افضليت ثابت است. 


الف) نص 
از پیامبر اکرم َا بر هر يك از معصومین (دوازده امام) به تفصیل با 
اسم و نشان حدیث‌های بسیار رسیده است و نیز به صورت کلی و اين که 
امامان پس از من دوازده امام می‌باشند احادیت فراوان از حضرتش 
رسیده‌است و اين روایات را شيعه و سنی نقل نموده‌اند و هر یک از انان 
نيز به ترتیب به امام بعد از خود تصریح فرموده‌اند که به بعضی از آنها 
تذکر داده می‌شود: 
| مرحوم علامه حلی در بحث امامت می‌فرماید: 
«واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة (الأل) النقل المتواتر من 
الشيعة خلفاً عن سلف فاته يدل على إمامة کل واحد من 
هؤلاء بالتنصیص وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة 
تارة على الا جمال واخری على التفصیل . كما روی عنه با 
متواتراً أنه قال للحسین لا هذا إبني إمام إبن إمام أخو إمام 


۱۶۲ 9 دروس إعتقادى 


اة تسعة تسعة تاسعهم تائمهم(۱) 

بر اينكه امامان پس از ييامبر دوازده امام می‌باشد به 
سه وجه استدلال شده است : اول : از جانب شيعه 
توسط بزركان به نقل متواتر رسيده كه بر همة دوازده 
امام نص داريم و مخالفين (اهل تسنن) نیز از 
طریق‌های متعدد تارة به اجمال و تارة به تفصیل. 
ادعاى اجماع كردهاند جنانجه از رسول معظم 
اسلام يا به نقل متواتر رسيده که به امام حسين كا 
فرمودهاند : اين فرزند من أمام و فرزند أمام و برادر امام 
و پدر نه امام مىباشد كه نهمين آنها قائم آنها است. 

۲-مسلم بن الحجاج از يبامبر اکرم ا نقل می‌کند: 

«لا يزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعة أو یکون علیکم اثنا 
عشر خليفة كلهم من قریش»(۳) 

دين ثابت و استوار خواهد بود تا قيامت تااین که 
دوازده خلیفه و جانشین بر شما باشد که همة آنان از 


گریش هستند . 


١‏ كشف المراد » المقصد الخامس» المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة لي ۳ در 
اینجا مناسب است جهت ملاحظة احاديث به كتاب شريف منتخب الأثر ة فى الإعام 
الثاني عشر تا » الفصل الْأَوّلء الباب السابع » فيما ید على الأئمّة الائنی عشر وان 
تسعة منهم. ص ۱۲۲ إلى ۱۳۹ مراجعه شود . 

۰/۳ صحيح مسلم كتاب الإمارة » باب الناس تبع لقريش والخلافة فى قريش»‎ ١ 
.ا٥ لته‎ 


امامت ساير ائمه تا حضرت مهدی غا چ ۱۶۳ 


۳ علامه مجلسى (رضوان الله تعالى عليه) از كمال الدين شيخ 
صدوق (رحمة الله علیه) نقل می‌کند که حضرت خاتم الأنياء علا بشنكاء 
ولادت حضرت امام حسین لا به حضرت زهرائللا فرمودند: 

«الائنمَة بعدي: الهادي علي والمهتدي الحسن . الناصر 
الحسین » المنصور على بن الحسین » الشافع محمّد بن على » 
التفاع جعفر بن محمّد . الأمين موسى بن جعفر. الرّضا على 
بن موسى » الفعّال محمّد بن على , المؤتمن على بن محمّد. 
العلام الحسن بن عليّء ومن يصلي خلفه عيسى بن 
فر 

روز ولادت حضرت امام حسین عا حضرت فاطمه 
زهرالعلا به ياد جریان عاشورای حضرت امام 
حسین طا گاهی گریان می‌شدند پیامبر اکرم یا برای 
توجه دختر عزیزشان به نعمت‌های بزرگ خداوند و در 
حقیقت در مقام تسلیت ایشان هر یک از امامان را با 


نام و نشان یادآوری نمودند. 


ب) ادعای امامت همراه با کرامت 


راه دیگری که امامت امامان را بعد از حضرت على ّا ثابت می‌کند 


۱- بحارالأنوار» تاريخ الامامين الهمامین . باب ولادتهما وأسمائهما و ...۰ ۰۲۴۹/۴۳ 
8 ۴. 


۱۶۴ 8 دروس إعتقادى 


اين است که هر یک از امامان ادعای امامت نموده‌اند و کرامت و معجزاتی 
هم از آنان فراوان دیده شده است و در کتب مفصله نقل گردیده است .(۱) 


ج) فضائل و شایستگی‌های آنان 
راه دبگری که اثبات امامت ائمّه معصومين ل را می‌کند شایستگی 
و فضائل آنها است. 
بدون تردید هر كس در زندگی معصومین عله بنگرد بخوبی و در 
كمال وضوح در می‌یابد که اين شخصیتها از نظر علم و حلم و شجاعت و 
سخاوت و عدالت و آنچه شایستگی برای خلافت را می‌رساند بصورت 
کامل دارا بوده‌اند. 
کمالات جسمی و روحی و کمالات علمی و اخلاقی اين بزرگواران 
شگفت آور و سر مشق همه انسانها می‌باشد. 
در پایان اين قسمت مناسب است که گفتار سلطان المحققین مرحوم 
خواجه نصیرالدین طوسی نيز مانند بحث گذشته یاداوری شود. 
مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید العقائد در بحث 
فوق فرموده‌است: 
«والنقل المتواتر دل على الأحد عشر ولوجوب العصمةء 
وانتفائها عن غیرهم , ووجود الکمالات فیهم»(۲) 


۱- در زندگی هر یک از معصومین ل ادعای امامت همراه با اعجاز در کتابهای حدیث 
فراوان نهل شده است . 


مسئلهُ طول عمر و غيبت طولانى حضرت مهدىاظ!ط 2 ۱۶۵ 


نقل متواتر و فراوان . دلالت بر امامت يازده امام بعد از 
حضرت علی ا دارد و نيز وجوب عصمت و نبود 
عصمت در غير امامان شيعه و وجود کمالات و امتیازات 
(علمی و عملی و اخلاقی) در ائمّهطهئة دلیل امامت 
ایشان است 


مسئلهٌ طول عمر و غیبت طولانی حضرت مهدی له 

از شتا که در تخت امامت‌ ات ات عع شود سای مرو 
به امام دوازدهم حضرت حجة بن الحسن العسکری صلوات الله وسلامه 
عليه می‌باشد . 

اين بحث مسائل مختلف و مطالب مبسوطی را شامل است و با توخه 
به اينكه در نوشتهٌ حاضر بنا به اختصار است لذا بصورت خلاصه به مسأله 
ياد شده می‌پردازیم. 

الف) اصل امامت امام دوازدهم مانند امامت بقية امامان بر اساس نص 
اسار آل وود د بيامبر اکرم کا قرا ا 
معصومين ع به امامت امام دوازدهم خبر داده و صريحاً خصوصيات 
مربوط به حضرتش را بیان نموده‌اند. 

کتاب شریف منتخب الاثر به نقل از کتابهای اهل سنت 1۱۵۷ حدیت 
در مورد بشارت ظهور حضرت مهدی عا نقل می‌کند.!۱) که در اين 


١‏ منتخب الاثر فى الامام الثانی عشرلفا الفصل الثانى » الباب الاول فیما يدل على 
ظهوره وخروجه. ص ۱. 


۶ © دروس إعتقادى 


قسمت به ذكر یک حديث از عامّه و یک حديث از خاصه از كتاب مذكور 
اكتفاء می‌شود. 
۱ -سنن ابی داود از پیامبر اکر ۶ روایت کرده: 
دلو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلاً من أهل بيتي 
يملاءها عدلاً كما ملئت جوراً»(1١)‏ 
اكر نماند از روزكار مگر يك روزء خداوند در آن روز 
مردى را زا اهل بيت من آشکار می‌سازد که زمين را پر 
از عدل و داد كند همان طور که پر از ظلم و جور شده 
بش 
١‏ -دلائل الامامه از پیامبر اکرم ی نقل می‌کند: 
دلا تقوم الساعة حتّی تملاء الأرض ظلماً وعدواناً ثم یخرج 
من عترتي - أو قال : من أهل بيتي -یملاء‌ها قسطاً و عدلاً. 
كما ملئت ظلماً وعدوانا(۲) 
قيامت بپا نخواهد شد تا أن كه زمين را بی عدالتی و 
دشمنی فراگیرد بس از أن مردی از عترت من خارج 
می‌شود - يا آن که فرمود : از اهل بيت من که زمین را 
از عدالت و دادگری پر می‌کند همان طور که از ظلم و 
ستم پر شده است . 


۱ سنن آبي داود» جزء الرابع » کتاب المهدی» ص ۰۱۰۷ح ۴۲۸۳؛ ومنتخب الاثرء 
الفصل الثانی ‏ الباب الاوّل . ص 2۰۱٩۳‏ ۶. 

۲ دلائل الامامة رة وجوب القائم ا وأنّه لابد أن یکون» ص ۴۶۷؛ و مسند 
احمد بن حنبل . مسند ابی سعيد الخدرى » ۳۶/۳. 


مسئلهُ طول عمر و غيبت طولانى حضرت مهدی ا © ۱۶۷ 


در کات شریف منتخب الاثر» ۳۸۹ حدیث در این که حضرت 
مهد ىلي از عترت پیامبر کرم تیا و از اهل بيت و ذرية آن حضرت 
ا ا 

و نیز ٤۸‏ حديث در این که اسم حضرت مهد یا اسم پیامب را و 
كنية ایشان كنية آن حضرت و ايشان شبيهترين مردم از نظر سيما و شمائل 
و از نظر گفتار و رفتار به پیامبر اکرم يل ناش مها ۱ 

و نیز ۲۱۶ حدیث در این که حضرت مهدی عا از فرزندان 
ام ال مه عل ی ابیت روات تواست ° 

و نیز ۱٩۲‏ حدیث. در اینکه حضرت مهدی طط از فرزندان حضرت 
زهرائليلا است نقل کرده است (۳) 

و نیز ۱۰۷ حدیث در این که حضرت مهدی عا از اولاد حضرت 
امام حسن و حضرت امام حسین له من باشند نقل نموده است (۵) 

و همچنین درارتباط با انتساب به هر یک از امه معصومین عله 


۱ منتخب الاثر » الفصل الثاني الباب الثاني فیما يدل على أنه من عترة رسول الله 
ومن أهل بيته و ذریته» ص ۲۳۲. 

۲ منتخب الاثر» الفصل الثاني » لباب الثالث فى أنَّ اسمه اسم رسول الب وكنيته و 
اله آشبه الناس به شمائلا و. .۰ ص ۲۳۶ . 

۳ منتخب الاثر» الفصل الثانی . الباب الخامس فى أله من ولد أمبرالمؤمنين علی ا ۱ 
ص ۲۳۳ . 

۴ منتخب الاثرء الفصل الثانی ‏ الباب السادس فى أنه من ولد سيّدة النساء العالمین 
فاطمة الزهراء غا . ص ۲۴۷. ۱ 

۵ منتخب الاثر. الفصل الثاني » الباب السابع في أله من آولاد السبطین الحسن 
والحسین شا . ص ۲۵۱ . 


۱۶۸ 8 دروس إعتقادى 


دیگر تا حضرت عسکری عا روایات بسیار از عامه و حاصه نقل نموده 
است تا انجا که ۱۳۹ حدیث در اين که حضرت مهدی دوازدهمین امام و 
میباشد نقل کرده‌است ,(۱) 
yy‏ می‌باشند . 
خصوصيات حضرت مهدى صلوات الله عليه در آن حديث آمده است از 
همان كتاب شريف فصل دوم كه از کتاب شريف كمال الدين مرحوم شيخ 
صدوق (رحمة الله عليه) نقل شده متذكر شويم. 
عن عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عن الامام محمّد بن على 
بن موسى بن جعفر بن محمّد بن على بن الحسين بن علي بن 
آبي طالب لب عن آبائه عن أميرالمؤمنين قال : للقائم ما 
غيبة أمدها طویل كأنى بالشيعة یجولان جولان النعم فى غيبة 
یطلبون المرعی فلا یجدونه. ألا فمن ثبت منهم على دينه 
ولم يقس قلبه لطول غيبة امامه فهو معي في درجتي يوم 
القيامة ثم قال : إن القائم متا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه 


بيعة فلذ لك تخفي ولادته . ونت دو 


از حضرت عبدالعظیم حسبی از حضرت امام جوا دا 


١‏ منتخب الاثر الفصل الثاني » الباب الرابع والعشرون فيما يدلّ على أله الثاني عشر 
من الأئمّة وخاتمهم 4 ص ۳۰۴. 
۲ - منتخب الأثرء الفصل الثاني » الباب السابع والعشرون. : في أن له غيبة طويلة إلى أن 
يأذن الله تعالی له بالخروج» ص 2۰۳۱۷ ۳. 
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از پدران بزركوارش از حضرت امیرالممنین ی روايت 
شاه كه خضرت اومان ا رمو دن 
برای قائم ما غیبت طولانى است گویی مىبينم كه 
شيعيان همچون گوسفندان حيرت زده که چرا گاهی 
طلب كنند و نيابند حيران گردند ان کس که دران 
روزگار ثابت بماند به دين خود و به خاطر طولانى شدن 
غيبت حضرت مهد یع قلبش را قساوت نكيرد او با 
من است در درجة من (در جمع و گروه ايشان) روز 
قيامت آنگاه فرمود: 
همانا قائم ما هركاه قيام كند بيعت هيج كس در كردن 
ايشان نيست و براى همين است كه ولادت ايشان 
پنهان و شخص ايشان هم غائب از نظرها مىباشند . 
ب) در مورد طول عمر و غيبت طولانى حضرت مهدى صلوات الله 
عليه مانند اصل امامت آن حضرت نص و بیان صريح از پیامبر اکرم ويلا و 
هر يك از امامان معصوم طبه رسيده است و همه آن بزركواران از 
مشخصات و نشانههايى كه براى آن حضرت بيان فرمودهاند طول عمر و 
طول غيبت و برقرارى عدالت در جهان هنكام ظهور آن حضرت 
م ناش 
بنابراين همان طور که اصل امامت حضرت مهد یع بر اساس نص 
و بيان صريح و روشن بيغمبر اکرم ا و امه معصومين طا استوار 
است خصوصيات مربوط به ان حضرت نيز اين جنين است و كتابهاى 
بسيارى در اين موضوع تأليف شده از جمله دو كتاب ارزنده كمال الدين 


۰ © دروس إعتقادى 


مرحوم صدوق و منتخب الاثر. 

أنجه دراين مورد (طول عمر و غيبت طولانى) جهت رفع استبعاد و 
بعيد شمردن و ناباورى بعضی از افراد تذكر داده مىشود مطلب قابل 
توجه زيراست. 

مطالبى كه انسان با آنها برخورد مىكند از سه صورت زیر بيروت 

١‏ بعضى از مطالب ضد عقل است و عموم عقلاء آن را ضد عقل 
می‌یابند . مثل اين که کسی مطلبی را بگوید که لازمه‌اش اجتماع ضدین و 
يا اجتماع نقیضین و امثال انها باشد. 

و یا به عبارت دیگر: بعضی از مطالب. قابل قبول برای هیچ عاقلی 
نیست و با عقل عموم عقلاء سازگار نبوده و از نظر عموم عقلاً محال 
است مثلاً اكر کسی بگوید: دو به اضافة دو مساوی با ينج می‌باشد بدیهی 
است هنكام برخورد با چنین مطلبی سریعاً حکم به بطلان و محال بودن 
أن می‌شود و جای هیچ گونه تردیدی در نادرستی أن نیست. 

۲ -بعضی از مطالب. مطالیی است که به عکس مطلب اول. كاملاً 
برای عقل روشن و به هر كس گفته شود سريعاً می‌پذیرد و حکم به 
درستی آن می‌کند مانند بسیاری از مسائل اخلاقی و غير اخلاقی روشن 
عدالت نیک است. ظلم قبيح است. علم و دانش ارزنده است. بدیهی 
اسك که ورور جو ردا ابن مانا انشا عا وین ان فطلب را 
بذيرفته و قبول مى نمايد. 

بعضى از مسائل نه ضد عقل است تا سريعاً انكار شود و نه از قبيل 
مسائل بلایهی اسك تا سریما عديرفته ود یلک قاری ديرش ان 
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سنگین است مانند بسیاری از مسائل غير عادى مثلاً اككر کسی بكويد که 
دستگاهی اختراع شده است كه پس از وقوع حادثه مثلاً تصادف دو 
اتومبیل با یکدیگر و از بين رفتن صحنه حادثة تصادف. می‌تواند از ان 
حادثه عکس برداری کند و آنچه اتفاق افتاده است منعکس و روشن سازد 
در جنين موردی انسان عاقل نفی اين خبر را نم ىكند زیرا ضد عقل نیست 
و سريعاً هم قبول نم ىكند زیرا مطلب ساده و روشنی هم نیست بلکه اگر 
دلیل روشن و معتبری مانند گفتار فردی که خود چنین دستگاهی را دیده 
و از نظر فهم و صداقت کاملاً مورد اطمینان و اعتماد است وجود داشته 
باشد می‌پذیرد و در غير اين صورت نه رد می‌کند نه قبول. بلکه او را در 
بقع امکان می‌گذارد (۱) 

با توه به مقدمة فوق گوئیم: مسائلی که در آئين مقدس اسلام است 
هیچ مسئلة آن. از قسم اول نیست و هرگز مطلبی ضد عقل در اين مکتب 
الهی وجود ندارد. و مطالبی که از نوع دوم است بسیاراست. اکثر مطالبی 
كه در این مکتب الهی آمده است هماهنگ با فطرت و بخوبی حسن و 
صحت آن را عقل درک می‌کند و قسمتی از مسائل از نوع سوم است نه 
ضد عقل است و نه فهمش ساده و روشن. در اين موارد همان گونه که در 
اصل تقسیم گفته شد اگر أن مطلب مستند به مکتب وحی و از دلیل 
معتبری برخورددار باشد پذیرفته می‌شود و در غير اين صورت نمی‌توان 
-١‏ بل عليك الاعتصام بحبل التوقف و إن أزعجك استنکار ما یوعاه سمعك مالم 


تتبرهن استحالته لك . فالصواب أن تسرح آمثال ذلك إلى بقعة الامکان ما لم يزدك 
قائم البرهان الاشارات والتنبیهات ‏ نمط ۰۱۰ نصیحة ۰۴۱۸/۳ 
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به مکتب بطور قطع نسبت داد. و در صورتی که دلیل معتبری داشته باشد 
بدیهی است که چون ضد عقل نیست بايد پذیرفته شود و اگر فرض شود 
مطلبی ضدٍ عقل همه عقلااست و نیز فرض شود که قطعاً مستند به مکتب 
وحی است (با توججه به اين كه جنين مطلبی نیست و صرفاً فرض است) 
در این صورت بايد توجیه شود و از آنچه ظاهر آن مطلب می‌فهماند 
عدول می‌گر ده (۱) 

بنابراین مسئلة معاد جسمانی آنچنان که صریح قرآن است (و در 
بحث معاد گفته خواهد شد) و مسئلة معراج جسمانی و مسئلة طول عمر 


۱ بايد توجه داشت که در متون دين مطالبی که ظاهراً ضد عقل و استنادش هم به 
مکتب قطعی است وجود دارد ولی مکتب خود آن مطالب را روشن ساخته و 
توجيهش را بیان نموده است مانند: « جَاءَ ریک سوره فجر/۲۲ یعنی خداوند آمد 
و مانند: « قإذًا وی وَنَفَخْتُ فيه من رُوحی فقَعُوا له ساجدین) سورةٌ ص/۷۲ 
يعنى هنگامی كه دميدم در آدم از روح خودم يس برای آدم سجده كنيد . ومانند ( آَم 
تبون با لا يَعْلمُ) سوره رعد/۳۳ یعنی آيا خبر می‌دهید خدا را به چیزی كه 
خداوند نمی‌داند . ۱ 
استناد و نسبت دادن آمدن و روح برای خداوند و تبعیض و تقسیم آن و نسبت دانا 
نبودن و نداشتن به خداوند بزرگ ضدٍ عقل است ولی در مکتب وحی با بیان 
آمدن امر و فرمان خداوند و در مورد آيهٌ دوم گفته شده است که اصافه تشریفی 
خداوند خانه نيست و او بی نیاز از اين امور است ولی به خاطر شرافت کعبه ‏ به خدا 
نسبت داده شده است هم چنین نسبت روح حضرت آدم که مخلوق خداوند متعال 
است به خاطر شرافت آن روح » خداوند به خود نسبت داده است و الا روشن است 
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حضرت مهدی ا از قسم سوم از مطالب ياد شده است يعنى از مطالبى 
است که ضد عقل نیست و از مسائل روشن عقلی نيز نیست لذا است که 
اگر دلیل معتبری از مکتب وحی درارتباط با آن مطالب داز شتیم بطور حتم 
می‌پذيريم و در مورد طول عمر حضرت مهدی عة اين چنین است که به 
شرح زیر تذکر داده می‌شود. 

طول عمر از محالات نیست و از نظر عقل ممکن است که موجود 
زنده‌ای عمر بسیار طولانی بنماید زیرا عمر و زندگی از امور ذو المراتب و 
الدرجات می‌باشد مانند نور و ظلمت و سرعت و کندی و كرما و سرما که 
درحات بسیار مختلف و متفاوت دارند. 

نور یک شمع نور است نور یک لامپ ۱۰۰ واتی نيز نور است نور 
ماه نور است و نور خورشید هم نور است نور دارای درحات متفاوت 
است عمر هم اين چنین است هر جه عامل بقاء انسان ادامه بيدا کند عمر 
بيست . 

قرآن كريم مىفرمايد كه حضرت نوح بيش از طوفان يس از بعثت 
نهصد و پنجاه سال در ميان قوم حود زندگی دموده ا بنابراین 


١‏ نواه بر وخالق : « ولفذ أَْسَلنَا وحن قزیه فَلَبِتَ فِبهِم آلف سل إلا 
خمسین عاماً فأخدهم الطوفَان رهم ۾ ظَالِمُونَ) العنکبوت/۱۴. 
مرحوم شيخ صدوق روایتی نقل می‌کند که حضرت نوح «علی نینا ‏ آله وعله اللام» ۰ ۲۵۰ 
سال عمر کرده‌اند . 
عن هشام بن سالم عن الصادق جعفر بن محمدطيًا قال: عاش نوحتیّا الفى سنة 


0 
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روشن است كه طول عمر هر چند بسیار باشد محال عقلی نیست و از 
طرفی دلیل‌های معتبر نقلی برای طول عمر حضرت مهد یع بسیار 
است و در دو کتاب شریف كمال الدین و منتخب الاثر که قبلاً یادآوری 
شد روایات بسیار و معتبری از مدارک و روایات عامه و خاصه در مورد 
خبر دادن پيامبر اكرء مويلا از طول عمر و غیبت آن حضرت نقل شده 
ات 

با توجه به مطالب فوق بخوبی مشخص است که طول عمر و غیبت 
حضرت مهد یع مورد قبول قطعی و پذیرش حتمی ما می‌باشد. 


دلیل‌های منکرین امامت بلا فصل حضرت علی نی و پاسخ 


ال 


عامه (اهل سنت) که منکر امامت و وصایت بلا فصل حضرت 
امیرالممنین 12 می‌باشند و به خلافت ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت 
على ی معتقدند. می‌گویند: 

چون وجود خليفه بيامبر و پیشوا برای امت اسلامی ضروری است و 
از پیامبر اکرم ی هم نص و هم سخن صریحی در اين مورد نرسیده 
است و شور و مشورت نیز در اسلام كمال اهميت را دارد پس بايد خلیفه 


3 
وخمسمائة منها ثمان مائة وخمسون قبل أن یبعث والف سنة الا خمسین عاماً وهو 
النعمة. باب الخمسون » ح ۱ ۰۳/۲ 
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به شور انتخاب شود. 

و چون ملاحظه كردهاند كه اگر ملاک شور باشد خلافت عمر دليل 
نخواهد داشت. زيرا خلافت عمر به تعيين ابوبکر بوده است و مشورت 
درارتباط با آن وجود نداشته است گفته‌اند كه استخلاف هم خود دليل بر 
خلافت است يعنى اگر خلیفه‌ای. خليفهاى را تعيين كرد نياز به دليل 
ديكرى ندارد و همان تعيين خليفه قبلى اثبات خلافت ديكرى را 
می‌نماید . 

و بعضی از آنها چون شوری و يا انتخاب خليفة قبلی را برای آنچه 
انجام شده است کافی نمی‌بینند زیرا خلافت معاویه و مانند ان نه به شور 
بوده است و نه به انتخاب خلیفه قبلی» قهر و غلبه را هم دلیل خلافت و 
ثابت کننده آن گفته‌اند و در نتيجه گویند: ملاک خلافت شوری يا انتخاب 
خليفة قبلی و يا قهر و غلبه است» بعضی نيز اجماع امت را ملاک خلافت 
دانسته‌اند و گروهی هم بيعت مردم را ملاک خلافت می‌دانند. 

پاسخ: با توجه به مطالبی که در ابتدای بحث امامت گفته شد و روشن 
گردید که به حکم عقل و نقل باید خلیفه و جانشین پیامبر اکرم کی 
معصوم باشد و بدیهی است که انتخاب معصوم تنها در ارتباط با علم 
محيط پروردگار است و بس . 

و نیز با توجه به نصوص فراوان که از اول بعثت تا هنكام رحلت به 
گونه‌های مختلف از پیامبر اکرم ا در رابطه با امامت و خلافت بل فصل 
حضرت على ع به مردم ابلاغ شده است زمینه‌ای برای خلافت و امامت 
به گونه دیگر و يا ملاک دیگری نخواهد بود و بدیهی است که در مقابل 
نص و تصریح رسول | کرم تا آن هم آنقدر فراوان و روشن که اگر 
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کتابهای امامیه را كنار بگذاریم و از آنها صرف نظر نمائیم از کتابهای عامه 
بخوبی خلافت و وصایت بلا فصل حضرت علی ع را می‌توان اثبات 
کرد دیگر شوری. و يا انتخاب خلیفه‌ای که خلافت خود او از طرف 
خداوند نبوده است و همچنین قهر وغلبه معنائی نخواهد داشت اکنون به 
اضافهٌ آنچه گفته شد بطلان گفتار عامه (اهل سنت) را از جهات مختلف 
زیر نيز تذکر می‌دهیم : 

۱-اگر ملاک خلافت در موردی شوری و در مورد دیگر تعيين خليفة 
قبلی و در مورد دیگر قهر و غلبه و زور باشد در حقیقت ملاکی برای 
خلافت نخواهد بود بلکه هر که به هر صورت بخلافت رسید خلیفه 
خواهد بود و در نتیجه بايد كفت که در اسلام ملاکی برای خلافت 
نمی‌باشد و اگر در اسلام ملاکی برای خلافت نباشد به معنای بی توجهی 
اسلام به امر مهم علافت و بی توجهی رسول مکرم اسلام 95 با آن همه 
دلسوزی که برای حفاظت از اسلام و مسلمین داشته. به امر خلافت 
می‌باشد و بدیهی است که چنین تصوری تصور بسیار ناپسند است. 

۲ -قهر و غلبه ملاک خلافت بودن. لازمه‌اش نفی و نابود ساختن 
تعاض فوا تين اش اس يرا کے کی رو غا علق عاط 
شود و به عنوان خلیفه اسلامی شناخته شود معلوم است که مرتکب 
جنایتهای بسیار خواهد شد و همه انها هم بنام اسلام و خليفة اسلامی. 
بدیهی است که بر سر اسلام چه خواهد آمد. 

۳-شوری مانند قهر و غلبه نیز نمی‌تواند ملاک باشد زیرااگر مقصود 
از شوری» مشورت جمیع مردم مسلمان و تمامی امت اسلامی است مرد 
و زن وطبقات مختلف و هر كس که در هر جائی باشد روشن است که 
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جنين شورى امكانيذير نيست وحد اقل بايد كفت نزديك به محال 
است. 

و اگر مقصود از شوری» مشورت جمع خاصى باشد كوئيم اگر آن 
جمع به دو گروه تقسیم شدند و یا گروههای مختلف در شهرهای مختلف 
در نتيجه شور با یکدیگر مخالفت کردند جه خواهد شد در اين صورت 
بايد كفت که شوری نه تنها نمی تواند ملاک باشد بلکه موجب اختلاف هم 
می‌گردد. 

٤‏ علاوه بر آنچه گفته شد كه شورى در مقابل نص معنى ندارد و 
پيامبر اکرم ا در مسثلة ونت مکرر و صریح خلافت حضرت 
على ع را بیان فرموده‌اند» كوئيم كه شوری پسندیده است و در امور و 
مصالح اجتماعی مشورت مناسب است و چون خليفة پیامبر کسی است 
که سرپرستی و امامت مسلمین را در امور دين و دنيا به نيابت از جانب 
رسول دای به عهده دارد. بايد مقام عصمت را دارا باشد و کشف این 
مقام نیازمند به آگاهی از غيب است و برای شوری موردی نخواهد بود 
زيرا با مشورت دسترسی به غيب حاصل نمی‌شود. 

۵ -مشورت نمودن و در نتیجه رعایت اکثریت در بعضی از موارد از 
جهت ناچهاری است و روشن است که عدد و تعداد بیشتر هیچگونه سند 
و دلیل نیست بلکه غالبا اگریت در اشتباه می‌باشند و بذیهی است که اگر 
عدد ملاک باشد بسیار پیش می‌آید که رأى یک فرد عادی همانند رأی یک 
دانشمند و آگاه در سرنوشت یک جامعه مؤثر باشد. 

1 استخلاف و تعيين خلیفه‌ای. دیگری را برای خلافت. نيز 
بطلانش بدیهی است. 


۸ 9# دروس اعتقادی 


زیرا اگر خلیفه تعیین کننده» منصوب از طرف خداوند باشد تعيين او 
دیگری را همان نض خواهد شد و در نتیجه ملاک نص است نه استخلاف 
اک ي کد توب ا ار ات یه او 
نيست و خلافت همان خليفة اوّل. مورد کلام و اشكال بلكه باطل و بی 
مورد است . 

۷-بعضی از اهل سنت اجماع را ملاک خلافت كرفتهاند. 

بديهى است علاوه بر اين كه اجماع اگر طريق و راه برای كشف نظر 
معصوم نباشد دليلى براى حجت بودن آن نیست. در مورد سخن كه 
مسئلة خلافت است اجماعى تحقق نكرده است زيرا یک ركن و پایه. 
تحقق اجماع اتفاق اهل حل و عقد (طبقه ممتاز) می‌باشد و بديهى است 
در مورد بحت. افراد سرشناس از صحابه مخالف خلافت ابوبكر بوده‌اند» 
از جمله مخالفان طبق نقل بسیاری از مورخين افراد زیر مىباشند .(۱) 


۱ سعد بن عباده ۲-سهل بن حنيف 

۳ حباب بن منذر ؛ ‏ عثمان بن حنيف 

۵ - زبیر 1 _اسامه بن زيد 

۷-ابودر غفاری ۸-عمار یاسر 

-ابوالهيثم بن قیهان ۰ -ابی‌قحافه (پدر ابوبکر) ‏ 
اا نيا ۲ _عبدالله بن عباس 


۱ از جمله تاريخ یعقوبی» خبر سقیفه بنی ساعده و بيعت ابی‌بکر» ۲ نام بعضى 
افراد را که از بيعت ابوبکر تخلف کرده‌اند آورده و همچنین تاريخ طبری » و قایع سال 
يازدهم هجری» ۴۴۶/۲ . 


دليلهاى منكرين امامت بلا فصل حضرت على عة و ياسخ آن © ۱۷۹ 


۳ -فضل بن عباس ١4‏ خالد بن سعيد 

۵ مقداد بن‌اسود ٩‏ خزیمه بن تابت. ذوالشهادتين 
١١‏ ابوسفیان ۸ - زید بن وهب 

٩‏ عباس بن عبدالمطلب ‏ ۲۰ أبى بن کعب 

هت ن سعد ۲ -سلمان فارسی 

#الاديريدة اسل الا نویره 

GSE ل‎ 

مخالف بوده‌اند و از همه آنها مهمتر اين كه اهل بیت عه که ركن امت و 


پاةاساسی اسلام‌اند و محبت آنن اج و مزد ا در قرآن 
كريم اعلام شده است نه تنها مخالف بوده‌اند بلکه خلافت را حق خود 
می‌دانستند (حق نيز همین بوده است) تا آنجا که درگیری در اين جریان به 
آنجا منتهی شد که اطرافیان ابوبکر به خانة حضرت امیرالمومنین ا 
ریختند و آن حادثة تعجب آور و دلخراش را بوجود آوردند و این خود 
دلیل روشنی است بر مخالفت اهل بیت پیامبر اکن 2 با خلافت ابویکر 
وعدم تحقق اجماع .۲۲۱ 


۱- شرح مفصل اين اهانتها را می‌توانید از کتبی که در همین راستا نگارش یافته جویا 
شوید از جمله سه کتاب ذیل که از منابع فريقين این حادثه دهشت‌انگیز را بررسی 
کرده‌اند معرفی می‌شوند . 

۱ -احراق بيت فاطمه غا » غيب غلامی. 
۲ - الهجوم على بيت فاطمهئلا . عبدالزهرا مهدى . 
۳ احراق بيت الزهراء للا فى مصادر أهل السنة السيد محمّد حسين السجاد. 


۱/۸۰ 8 دروس إعتقادى 


و نیز بدیهی است که اجماع بر اساس دين داری می‌تواند ارزشی 
داشته باشد نه اتفاق بر اساس هواهای نفسانی و بدیهی است که نزاع و 
جدالشان در امر خلافت طبق تاريخ مسلم. نشان دهنده هواهای نفسانی 
انها است. 

از آنچه گفته شد روشن گردید که به اضافه اين كه اصل حجیت 
اجماع چنانچه اشاره شد شرائط خاصی دارد (که در مورد بحث أن شرائط 
وجود ندارد) اساسا اجماع تحقق نيافته است تا به آن استدلال شود. 

۸-از ملاکهائی که برای حفانیّت خلافت خلیفه گفته‌اند بيعت است. 
در اين مورد گوئیم که بيعت درارتباط با تثبیت و تحکیم خلافت کسی که 
حقانیّت او به دلیل روشن (مانند نصض) ثابت گردیده است مؤثر ویسندیده 
است. نه برای اصل اثبات حقانیّت فردی در رابطه با خلافت . 

و به عبارت دیگر. اگر مقصود از بيعت شوری و يا اجماع باشد 
اشکالاتی که در مورد مشورت و اجماع گفته شد در اين مورد هم مطرح 
است و اگر مقصود شوری و اجماع نیست معنائى جز تحکیم و استوار 
نمودن خلافت فردی که حقانیّت أن ثابت شده است نمی‌باشد. 

نتيجه : از آنچه گفته شد بخوبی روشن گردید که اجماع و شوری و 
بيعت و قهر و غلبه و استخلاف هیچ یک نمی‌تواند ملاک برای انتخاب 
خليفه و جانشین پیامبر باشد. 


عصمت أتمّدلية © ۱۸۱ 


از مسائل بحث امامت كه در ضمن بحث‌های گذشته اشاره شد مسئلۀ 

در اين مورد به اختصار كوئيم» تمامى دليلهايى كه در بحث نبوّت 
برای انبياء گفته شد در اين مورد (عصمت اوصیاء ائمه معصومين غ2 ) 
نيز جارى می‌باشد و در صورت عدم عصمت جانشين ييامبر مفاسد ذيل 
لازم خواهد امد. 

١‏ -اكر جانشين پیامبر معصوم نباشد اعتماد و اطمينان از او سلب 
كرديده و نقض غرض خلافت و رضايت مىكردد. 

۲-اگر جانشين پیامبر معصوم نباشد رفع اختلاف بين امت نخواهد 
شد وامت با برداشتهای كاملاً متفاوت از دين يراكنده كرديده و حجت بر 
خلق تمام نخواهد شد. 

۳-اگر جانشين ييامبر معصوم نباشد مردم با اين که مكلفاند که دين 
كاملى را عمل نمايند قدرت انجام تكاليف خود را ندارند زيرا خود بخود 
كه احكام و دستورات مختلف را نمىدانند و کسی كه خود را جانشين 
پیامبر معرفى می‌کند » ممكن است در اثر گناه و يا خطا دستورات را 
صحيح ابلاغ ننمايد. 

؛ اك ر جانشین پیامبر اکم کا معصوم نباشد اطاعت او بطور مطلق 
و در تمامی کارها مقرون اطاعت خداوند قرار نمی‌گرفت. 

در صورتی که خداوند اطاعت اولوالامر را قرین و در ردیف اطاعت 


۱۸۳ ا دروس إعتقادى 


خود فرارداده است. 
١‏ يَاأَيُهَا الْذِينَ اموا أَطِيعُوا اه و 
الأثر ینکم) 00 
در آیة فوق خداوند اطاعت اولوالامر را بطور مطلق لازم و قرین 
اطاعت خو د فرارداده است بدیهی است لازمه وجوب اطاعت مطلق که در 


0 
١ 


طِيعُوا الوَسُولٌ و 


رديف اطاعت خداوند است» عصمت از گناه و خطا مىباشد. 

۵-اگر امام و جانشین پام اک 2 معصوم نباشد باید امام دیگری 
برای او تعیین شود و برای آن امام دوم امام دیگری لازم است تا بی نهایت 
زيرا آنچه علت تعیین امام و سبب جعل و نصب آن است اشتباه و حطاء 
مردم است و چون مردم خطا کار در شناخت دين می‌باشند لازم است که 
امام برایشان معیّن گردد بنابرای ين امام خود خطا کار باشد بايد برای او نیز 
امام دیگری معين نمود و برای أن امام دیگر هم بايد امام تعيين گردد. و 
در نتيجه بايد امامانی بی اندازه و بی نهایت نصب گردند. 

فیرشت که تين آنامان یی مایت بط مسال ات سم 
عصمت امام و جانشین پیامبر لازم است. 

1 -اگر جانشین پیامبر معصوم نباشد موجب تضاد درارتباط با لزوم 
اطاعت او میشود زیرا هنگامی كه امام خطا کند و يا گناهی مرتکب شود 
بايد او را نهی کرد در صورتی که اطاعت او لازم اعلام شده است در نتیجه 
تضاد بين لزوم اطاعت و لزوم نهی از معصیت و عمل اشتباه و خطا 
لازم اید . 


.۵٩/ءاسن‎ | 


عصمت أتمّهيكة © ۱۸۳ 


۷-اگر جانشين پیامبر معصوم نباشد درجه او بايد از بقِيهٌ مردم كمتر و 
بائينتر باشد زيرا بديهى است كه امام از نظر عقل و معرفت به پروردگار 
قابل نسبت با مردم نيست بنابراين اگر كناه كار باشد درجه او از مردم 
معمولى پائین‌تر خواهد بود در صورتى كه امام از تمامى مردم درجهاش 
بالاتر مىباشد. 

در اين مورد مناسب است كفتار استوار و قيّم سلطان المحققين 
مرحوم خواجه نصيرالدين طوسى را نقل و ترجمه کنیم: 

«وامتناع التسلسل يوجب عصمته. ولاه حافظ للشرع. 
لوجوب الإنكار علیه . لو أقدم على المعصية فيضاد أمر 
الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ولانحطاط رتبته عن أقل 
العوام» .() 

محال بودن تسلسل موجب عصمت امام و جانشين پیامبر است7") و 
چون امام حافظ شرع و ديانت است بايد معصوم باشد7) وبخاطر اين كه 
اطاعت امام حاصل كردد7 و اگر امام معصوم نباشد غرض از نصب امام 


۱- تجرید الاعتقاد ‏ المقصد الخامس فى الامامة - عصمة الامام » ص "۳۳ 
۲ توضیح اين قسمت در دلیل پنجم عصمت آمده است . 
۳ دلیل اول عصمت بیان قسمت فوق است. 


۴ دلیل ششم توضیح جملات فوق است . 
۵ دلیل اول بیان قسمت فوق است همانطور که از جهتی بیان قسمت دوم می‌باشد . 


۱۸۴ رو دروس اعتقادی 


هم پائین تر خواهد بود.(۱ از آنچه تذکر داده شد بخوبی استفاده می‌شود 
كه امامان بزرگوار که جانشین پیامبر اکرم یا می‌باشند معصوم از گناه و 
اشتباهند. 


شخصيت و امتبازات ائمه معصو مين له 


یکی از راههايى كه عظمت و برترى امامان معصومطهة را تا 
حدودى می‌تواند بازگو كند بزرسی زندگی آن بزركواران است. 

زندگانی با عظمت و شرافت که سراسر علم و عدالت و استقامت و 
انسانیت و اخلاق حسنه و مکارم اخلاق است نشانه شخصیت و برتری 
آن بزرگواران می‌باشد تا آنجا که آثار علمی و دادگری و اخلاقی و 
اجتماعی و عبادی ائمه طيخ همگان را به شگفت افکنده است ولی راهی 
که بهتر می تواند عظمت و موقعیت اين شخصیتهای الهی را روشن سازد 
گفتاری است که از آنان در مورد معرفی خود شان رسیده‌است. 

و بعبارت دیگر با توجه به صداقت و راستگویی اين بزرگواران و 
پذیرش امامت و خلافتشان بهترین راه برای شناخت انان توجه به 
فرموده‌های خودشان در مورد معرفی موقعیت و مقاماتشان می‌باشد. 
بدیهی است كه معرفی أن بزرگواران خود را نه بخاطر خودستائی (که 
مىدانيم ائمه معصومین طِهَ: از هرگونه کار ناشایست منزه می‌باشند) 
بلکه بخاطر مصالح بسیار مهم. از جمله شناخت مردم آنان را تا بهتر 


۱- توضیح اين قسمت در دلیل هفتم بیان شده است . 


پیروی كنند و خود به سعادت نائل آیند آرى در مواردى شخصيت و 
موقعيت خودشان را در جهان بیان نمودهاند. 

با توجه به آنچه گفته شد اكنون در كمال اختصار در سه بخش 
موقعيت و عظمت امامان معصوم طبه را متذكر می‌شویم: 


بخش اول : خلقت نورى 
تیار ك و و اقات مار شرف ا تفت اتمه 
معصومین يي خلقت نورى و آفرینش شگفت انگیزی برای ايشان 
استفاده می‌شود. از صدها حديث که در اين مورد رسيده به یک حديث 
كه در كتاب شريف کافی آمده است متذكر می‌شویم. 
محمّد بن سنان از حضرت جواد طا نقل م ىكند كه يس از آن که از 
اختلاف شيعه در محضر حضرتش سخن به ميان آمد» فرمود: 
يا محمّد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفرداً بوحدانيّته ثم 
خلق محمّدأ وعليّاً وفاطمة فمكثوا ألف دهر. ثم خلق جميع 
الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوّض 
أمورها إليهم , فهم يحلون ما يشاؤون ويحرّمون ما يشاؤون 
ولن يشاؤوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى, ثم قال: يا محمّد 
هذه الدّيانة التي من تقدّمها مرق ومن تخلف عنها محق. 
ومن لزمها لحق » خذها إليك يا محمّد(۱) 


١‏ الأصول من الكافى -کتاب الحجة ‏ أبواب التاريخ . باب مولد النبى ی ووفاته -ح 


۶ : دروس إعتقادى 


حضرت جواد اك فرمودند : 
ای محمّد (خطاب به راوی) خداوند یگانه و يكتا بود 
(آزلی است) يس آفرید محمد و على و فاطمه را يس 
هزار روزگار مکث نمودند. سپس خداوند اشیاء و 
مهو اگما ای مود ی فاخت زرا 
را بر خلق و جاری فرمود طاعت آنان را بر موجودات و 
وگذارد کار موجودات را به اين بزرگواران» اینان هستند 
که حلال می‌کنند هر جه را بخواهند و حرام می‌کنند 
آنچه را که بخواهند و نمی‌خواهند مگر آنجه را که 
خداوته يكوافن که فرفوه ان ات روش و دان که 
هر کس پیشی گیرد از آن هلاک مي‌شود و هر کس 
تخلف از أن کند محو می‌شود و أن كس که اين روش را 
ملازم باشد به هدف می‌رسد . 
از این حدیث شریف که دهها حدیت دیگر در کتابهای حديث مانند 
أن نقل شده است مسائل زیر استفاده می‌شود. 
۱-برای اين بزرگواران خلقتی مقدم بر همه اشیاء است که معمولاً از 
أن به خلقت نوری ياد می‌شود. 
۲ این بزرگواران به اراد خداوند حاکم بر جهان و خواست شان 


غيم 


. ۴۴/۱ ۵ 


شخصيّت و امتیازات ائمّه معصومین ا چ ۱۸۷ 


نافذ در هستى می‌باشد و همه گونه تصرف براى آنان می‌باشد. 
۳-دلهای اين بزرگواران مرکز مشيّت و اراد خداوند است تا آنجا که 
نخواهند جز آنچه را که خداوند بخواهد. 
در همین مدرک ياد شده (اصول کافی) مرحوم کلینی روایات بسیار 
نقل فرموده و موقعیت خلقت نوری ائمه معصومین له را بیان کرده 
است و در بعضی از احاديث تذكر داده شده است که مقامات و 
خصوصیّات ياد شده برای همه معصومین طهر می‌باشد. 


بخش دوم: امتیازات علمی 

از امتیازاتی که برای امامان معصوم ع می‌باشد امتیاز علمی آنها 
است اين بزرگواران به تعلیم خداوند متعال آگاه بر همه چیز می‌باشند . 

در این بخش به یک حديث از صدها حدیت معتبر که در کتابهای 
حدیث رسیده است اكتفا می‌شود. 

عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبداله ما إن سلیمان ورث داود. وان 
محمّداً ورث سلیمان. وائا ورثنا محمداً وان عندنا علم التوراة والانجیل 
والزبور وتبیان ما فى الألواح , قال : قلت : إن هذا لهو العلم ؟ قال : لیس هذا هو 
العلم . إن العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة .(۱) 

مفضل از حضرت صادق عا نقل می‌کند که حضرت فرمودند : همانا 


١‏ الأصول من الكافى -کتاب الحجة ‏ باب أن الأئمّة ورثوا علم النبی وجميع الأنبياء 
والاوصياء الّذين من قبلهم. ح ۰۳ ۲۲۴/۱. 


۱۸۸ 8 دروس اعتقادی 


سلیمان از داود ارت د و .خضرت شخ و۳ از سلیمان ارث بردند و م 
از پیامبر اکرم عا ارث برده‌ایم و همانا نزد ما است علم تورات و علم 
انجیل و علم زبور و بیان آنچه در لوح‌ها است (لوح‌های حضرت موسی) 
مفضل كفت : اين علم می‌باشد ؟ فرمود اين علم نیست همانا علم چیزی 
است که روزی بعد از روز دیگر و ساعتی بعد از ساعت دیگر حادث شود . 
دستورات الهی و همه حوادث و وقایع جهان استفاده ف رای واگ 


بخش سوم : قدرت ائمه عم 
از امتیازات ائمه معصومین ل كه بخوبی از مدارک وحی استفاده 
می‌شود توانائى آن بزرگواران و قدرت تصرف آنها در جهان هستی است . 
در اين بخش مانند دو بخش گذشته. بخاطر اختصار به یک حدیث از 
صدها حدیث اکتفا می‌شود. 
عن جابر عن أبي جعفر ًة قال: إن إسم الله الأعظم على 
ثلاثة وسبعين حرفاً واتما كان عند آصف منها حرف واحد 
فتكلّم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتّى 
تناول السرير بيده ثم عادت الأرض كماكانت أسرع من طرفة 
عين ونحن عندنا من الاسم الأعظم إثنان وسبعون حرف 
وحرف واحد عند الله تعالی استأثر به فى علم الغیب عنده» 


شخصيّت و امتیازات ائمّه معصومین 2 و ۱۸۹ 


ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم(۱) 
حضرت امام باقرطكّة فرمودند: همانا اسم اعظم 
خداوند بر ۷۳ حرف است و همانا نزد آصف (وصی 
حضرت سلیمان) یک حرف از ۷۳ حرف بود به آن تكلم 
نمود زمين بين او وبين تخت بلقیس فرو رفت جناب 
اصف تخت بلقیس را كرفت سپس زمین به حالت اول 
خود برگشت در مدت کمتر از یک چشم بهم زدنء و نزد 
ما است از اسم اعظم ۷۲ حرف و یک حرف نزد خداوند 
است که بخود در علم غيب خود اختصاص داده و 
نیست قدرت و قوه‌ای مگر به خداوند على عظیم (برترو 
با عظمت). 
حدیث شریف ياد شده که یکی از صدها حدیئی است که در اين 
مورد در کتابهای حدیثی معتبر نقل شده بخوبی عظمت قدرت تصرف 
ائمّه معصومین طا را در خلقت روشن می‌سازد. 
با توجه به اين که تمامی امتیازات از علم و قدرت. نشأت می‌گیرد و 
علم و قدرت منشاء همه کمالات است. از آنچه گذشت شخصیت و 
عظمت ائمّهُ معصومین عه تاحدودی ترسیم مض گزدد: اری اتان 
انتخاب شدگان خداوند برای سرپرستی تمامی انسانها می‌باشند بدیهی 
است هنگامی كه انتخاب کننده» خداوند و هدف از انتخاب» سرپرستی 


۱ الاصول من الكافي -كتاب الحجة - باب ما أعطى مهللا من اسم الله الاعظم ح 
2-۸ 


۱۹۰ رو دروس إعتقادى 


در تمامی شئون انسانی و برای همه انسانها باشد افراد انتخاب شده از 
هشتم حضرت رضاءیا که در کتابهای معتبر حدیث نقل شده است 
یاداوری شود. 
حضرت رضائكًة در مرو بودند درارتباط با امر امامت در مسجد 
جامع روز جمعه سخنان مختلفی گفته شد. یکی از دوستان حضرت بنام 
رسید و از سخنان گوناگون که در مسجد مطرح شده بود بازگو کرد. آنگاه 
حضرت رضاءْیّ مطالب مفصّلی در مورد امام و امامت بیان فرمودند. 
اکنون بعضی از آن بیانات را متذگر می‌شویم. 
تال 1 : الامام المطهر من الذنوب والمبرًا عن العيوب» 
المسلمین وغيظ المنافقین ‏ وبوار الکافرین .(۱) 
بعلم و حلم اختصاص يافته است. امام موجب نظام 
دين و عزت مسلمانها است . امام موجب خشم منافقان 
و هلاکت کافران است. 
وقالع : الامام واحد دهر لا يدانيه أحد ولا بعادله 


۰۱ الأصول من الکافی -کتاب الحجة باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته . ح‎ ١ 
2۱۰/۱ 


شخصیت و امتیازات ائه معصو مین اج ۱۹۱ 


عالم» ولا یوجد منه بدل و لا له مثل ولا نظیر. مخصوص 
بالفضل كله من غير طلب منه له ولا |کتساب . بل اختصاص 
من المفضّل الومّاب (۱) 

امام یکتای روزگار است. و فضائل احدی به فضائل او 
نرسد و هیچ عالمی مانند او نباشد. و کسی جایگزین 
امام نگردد. و برای امام مثل و مانند نيست . اختصاص 
به تمامی فضائل دارد بدون طلب و کسب . بلکه از طرف 
دا ونت بده مود تا بت فران گرعته ابت 
وقالع : وإِنَّ العبد إذا اختاره الله عروجل لأمور عباده 
شرح صدره لذلك . وآودع قلبه ینابیع الحكمة » وألهمه العلم 
لهام فلم يعي بعده بجواب. ولا يحير فيه عن الصواب. 
فهو معصوم مؤيّدٌ موفق مسدّدًء قد آمن من الخطایا والزلل 
والعثار. يخصّه الله بذلك لیکون حجته على عباده وشاهده 
على خلقه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل 
ال 

هنگامی كه خداوند بنده‌ای را برای كارهاى بندگان 
انتخاب نمايد شرح صدر به او دهد. و چشمه‌های 
حكمت را در قلب او قرار دهد . و به او علم الهام كند 


۰۱ الأصول من الكافي -كتاب الحجة - باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته . ح‎ ١ 
. 70/١ 

۲ الأصول من الكافي -کتاب الحجة باب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته. ح ۰۱ 
۱ 


e ۱۹۲‏ دروس إعتقادى 


آنچنان که در جواب هیچ سؤالی نماند و در جواب هیچ 
سؤالى از حق نگذرد. امام معصوم و مورد تأييد است 
امام موفق واستواراست . امام از خطا و لغزش محفوظ 
است خداوند به امام اين امتيازات را داده است تا او را 
حجت خود بر خلق و شاهد خود بر آن قرار دهد و اين 
فضل خداوند است كه خداوند به هر که بخواهد می‌دهد 
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١ ۹۵ KA معادشناسی‎ 


معادشناسى 

در ابتدای اين نوشتار بیان شد كه یکی از مسائلى كه شناخت آن 
سرنوشت ساز و تعيين كننده نفى يا اثبات آن هر یک جهت و خط مشى 
اه که شام ممصن نت نما لزه اسان تناس لسكا كر در 
شناخت انسان» انسان موجودى فانى و داراى زندگی موقت دنيوى 
فتاخته: شود و اشكار كرده که یرای انسان تین ان زنتدكن دتا رندگی 
دیگری نیست و با مردن نابود می‌گردد» طبیعی است که خط مشی انسان 
و گونه زندگی بشر در اين زندگی دنیوی غير از هنگامی است که انسان 
موجودی باقی و دارای زندگی دیگر شناخته شده باشد و در صورتی که 
زندگی دیگری باشد راحت يا رنج بعد از این زندگی‌اش مربوط به 
چگونگی اعمال او در دنیا است. 


شناخت انسان 
در این شناخت صرف نظر از آن که در فطرت انسان ميل به بقاء است 


واين خود از نظر جمعى از محققان گواه بقاء انسان و زندگی دیگر و 
تداوم حيات او است( با توجه به شناخت هستى (خداشناسی) و اثبات 


فى العلم بالیوم الاخر - الباب الاوّل فى الموت ‏ فصل ۰۲ج ۸۳۷/۲ به همین نگته 
ل 


۱۹۶ دود دروس اعتقادی 


نیاز موجودات به حقیقتی قائم بالذات و آگاه و توانا و با توجه به برنامة 
هدايت که از طرف خداوند جهان با فرستادن امبران و اوصیاء انجام 
گرفته است و برای مردم وظائف كوناكون در سطوح مخة مختلف زندكى شان 
مقرر كرديده است. مسألة زندگی بعد از مر بحكم عقل و نقل قطعى و 


ضروری به شمار فى آید . 


دلیل‌های عقلی بر اثبات معاد 
مسألهُ معاد و اصل زندگی بعد از زندگی دنياء با توجه به مسائل قبلی 


ده 

توجه داه‌اند: «وكيف تعدم النفوس وقد جعل الله عروجل بواجب حکمته فى 
طبايعها محبة الوجود والبقاء وجعل فى جبلتها كراهة العدم والفناء . #وقد بت 
وتيقن ان بقائها ودوامها فى هذه النشأة الحسّية أمر مستحيل أنْنَّما تَكُونُوا يُدْرِككُمُ 
الم فلو لم يكن لها نشأة آخری تنتقل هي إليها لكان ما إرتكز فى طبايعها 
وأودع فى جبلتها من محبة البقاء الأبدى والحياة السرمدية باطلاً ضايعاً تعالى الله 
عن ذلك)». 

چگونه انسانها نباود و فانى می‌شوند با اين كه خداوند به حكمت ثابت خود علاقه 
به هستى و بقاء را در سرشت انسانها قرارداده است و انزجار و نفرت از نابودى را در 
نهادشان نهاده است و مسلم است که بقاء انسان در زندگی دنيا ميسر نيست . 

بنابراد ین اگر زندگی دیگری نباشد که انسان با انتقال به آن زندگی ميل به بقاء فطری 
خود را دریابد قرار دادن خداوند جنين ميل فطرى را در وجود بشر لغو و زائد 
خواهد بود در صورتی که بديهى است در کار خداوند لغو وجود ندارد. 


دلیل‌های عقلى بر اثبات معاد © ۱۹۷ 


.لقع-١‎ 

؟ -نقل. 

دليلهاى عقلى بر لزوم زندكى يس از مر که در قرآن كريم نيز به آن 
اشاره شده است بصورتهای زیر تذكر داده می‌شود. 

الف ‏ عدالت خداوند لزوم زندگی پس از مر را ثابت می‌کند. 

تردیدی نیست که دوران زندگی بشر همراه با مهلت است زیرا از 
جمله سنتهای خداوند متعال» سنت مهلت می‌باشد تا آنجا که گروهی از 
افراد بشر تا آخرین نفس زندگی خود. به ظلم و ستم اشتغال دارند و از 
هیچ گونه ظلمی پرهیز ندارند و گروهی مظلوم و تا آخرین لحظه زندگی 
در حال محرومیت و ستمکشی و مظلومیت بسر می‌برند. 

با توجه به اين سنت الهی اگر يس از زندگی دنیا زندگی دیگری نباشد 
و زندگی انسان با مردن تمام شود و عالم دیگری نباشد (تا هر كس به 
جزای کار خود برسد) با عدالت خداوند متعال منافات دارد. 

بنابراين عدل خداوند ایجاب می‌کند كه يس از زندگی دنیوی زندگی 
دیگری باشد تا به حساب همگان رسیدگی شود. در بسیاری از ایات 
شریفه قرآن به دلیل عقلی فوق تذکر داده شده است. بعضی از آن آیات 
ایه‌های زیراست. 

١‏ -« اَم تخل این وا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ 


في الأرْضٍ أ عل المُتَقِينَ كَالْمُجَار ۳ 
آيا كسانى كه ايمان دارند و كارهاى نيك انجام دادهاند 


۱ ص/۲۸. 


۱۹۸ 8 دروس اعتقادی 


مانند کسانی که در زمين فساد نموده‌اند نزد ما یکسان 
می‌باشند و يا أن که پرهیز گاران را مانند بدکاران قرار 
می‌دهیم (هرگز چنین نخواهد بود بلکه در عالم آخرت 
هر یک به نتيجة کار خود خواهند رسید). 
9-۲ حَسِبَ الَّذِينَ اجتَرخوا السات أن نَجْعَلَهُمْ 
كَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ 
سَاء نا ن 
أيا گمان كرده آنان كه كارهاى زشت انجام دادهاند با 
آنان كه ايمان دارند و كارهاى نیک انجام دادهاند نزد ما 
یکسان می‌باشند و در مرگ و زندگی برابر خواهند بود 
(اإين چنین نیست) و چنین پنداری زشت و باطل 
ات : 
گر زندکی دیکری بسن از زندكنى دنا تباشداق انسانها با مودن 
فانی و نابود گردند و زندگی آنان به همین زندگی موقت پر فراز و نشیب 
خانمه بيدا کند بر خلاف حکمت بوده و جنین خلقتی حکیمانه نخواهد 
2 
و چون خداوند متعال حكيم است و تمامی كارهاى پروردگار 
حكيمانه است لازم است که پس از زندگی دنيا زندكى دیگری باشد. 
توضیح : بديهى است که زندگی افراد بشر در دنيا همراه با رنج و 
راحت و فراز و نشيب و حوادث مختلف است و نيز بديهى است كه 


فاته 


دلیل‌های عقلى بر اثبات معاد 3 ١99‏ 


انسان موجود بسيار مستعد و شگفت‌انگیز و قابل پیشرفت و تكامل و 
ممتاز به قدرت انتخاب و اراده است. و روشن است جنین موجود 
مستعد اگر هدف و غایتی در خلقت أن نباشد و در همین زندگی دنیوی 
زندگی‌اش خاتمه بيدا کند خلقت او لغو و بدون حکمت خواهد بود و 
چون خداوند حکیم است خلقتی اين جنين لغو از او انجام نگیرد بنابراین 
بايد يس از زندگی دنیا زندگی دیگری باشد تا خلقت انسان حکیمانه 
ناك 
در قرآن كريم مكرّر ارشاد به دليل عقلى فوق شده است. بعضى از آن 
ایات. ایات ذيل می‌باشد. 
۱« وَخَلَقَ الله السّماوات والأأرض بالحَنٌ وخر كُلّ 
تفس بما كَسَبَتْ وَهُمْ لا یْظلَمون) 0۱ 
خداوند متعال آسمانها و زمين را به حق آفریده است 
(بر اساس حکمت) تا پاداش دهد هر کسی را به أن جه 
انجام داده است و به مردم ظلم نخواهد شد . 
۱-۲ اكيم ما خَلَفْنَاكُمْ عبت وَأنَكُمْ إِنَيْنَا ل 


۲ 


ُوْجَعُونَ) (۲) 
ايا كمان می‌کنید كه ما شما را بیهوده و باطل آفریده‌ايم 
كه به سوى ما بازگشت ندارید . 


و سلطان المحققين خواجه نصيرالدين طوسی له فرموده‌است: 


۱ حائیه/۲۲. 
۲-مومنون/۰۱۱۵. 


۳۰۰ 2 دروس اعتقادی 


«ووجوب ایفاء الوعد والحکمة یقتضی وجوب البعث(۱) 
وجوب وفاء به وعده وحکمت الهی اقتضاء می‌کند وجوب 


روزگار قيامت را. 


دلیل‌های نقلی بر اثبات معاد 
دلیلهای نقلی که اثبات عالم آخرت را می‌نماید بسیار و به گونه‌ای 
است که شمارش آنها دشوار و مشکل است و تا آنجا از قطعیت برخوردار 
است که مسئله معاد در اسلام از مسائل بدیهی و ضروری اسلامی می‌باشد 
و منکر آن از مسلمانات محسوب نخواهد شد و در قرآن کریم مسئلة معاد 
در ردیف ایمان به خداوند امده است. 
بخشی از آیات که در مورد اصل معاد و زندگی بعد از زندگی دنیا 
دلالت دارد تذکر داده می‌شود: 
لالم یک کاب لا ریب نم فيه هُدى لِلْمُتَقِينَ * این 
يُؤّْمنُونَ لیب و یو اللا یا رَرَفناهُم نون * 
این يُؤْيتُونَ با أنزل إِلَيْكَ وما ازل ين فلك 
وبا لاجرة هم 0 
۲ - « لیس ابر أن نو وُجُوهَكُمْ بل العشرق والعفرب 
0 و و وَالْمَلایکة والکتّاب 


۱- تجرید الاعتماد - المقصد السادس فى المعاد - المعاد الجسمانی - ص ۰ ۳۰. 
۲-بقره/۱ 1 


دليلهاى نقلى بر اثبات معاد 59 ۲۰۱ 


لین 0۱ 
خدای تعالی در آيةٌ فوق نیکی را در ایمان به خداوند و ایمان به عالم 
آخرت (معاد) و ایمان به فرشتگان و کتاب و پیامبران و انجام وظائف 
عبادی و اجتماعی و اخلاقی که در تتمه ايه امده اعلام فرموده است . 
۳ إِذًا رُلْرِلَتِ الأزض زنزالها * وَأخْرَجَتِ الأزش 
نها * وقال الانسانْ ما ها * يوْمَيٍِ تُحَدَّتُ أَخْبَارَهَا * 
درك حى لها * يَوْمَئِذٍ یَضدز التّاش أشتَاتا یروا 
افمالهم * من يَعْمَل بثقال َة را يره * وت يَعمَلُ 
مِتْقَالَ در شرا يره (۲) 
در این سوره مبارکه از جریان حوادث قبل از قيامت و معاد و بعد از 
آن خبر داده شده و تمامی اين سوره مربوط به مسئلهٌ معاد می‌باشد. 
٤‏ ظ ءادا یتنا وَكُنَا تراباً ذلك رَجْغ بَعِينٌ * كد عَلِمْنَا ما 
تنقض الأضٌ من وَعِنْدَنَا کناب حَفِيظٌ) (7) 
أيا ما بس از آن که مرديم و تبديل به خاک شديم (زنده 
خواهيم شد) اين بازگشت و زنده شدن بعيداست! 
(أنكاه قرآن كريم در مقام جواب مىفرمايد) ما به أنجه 
زمين از آنها بكاهد كاملاً آگاهیم و نزد ما كتابى است که 
بر همه جيز حفاظت مىكند. 


.١ا/ا//هرقب‎ ١ 
سوره ژلزلة.‎ -۲ 
.۴ ۳ 


۳۰ دهد دروس إعتقادى 


اين أيهُ شریفه. در جواب کسانی که زندگی يس از مر را بعید 
می‌شمرند با توجه دادن به علم خداوند که هیچ ذره‌ای» از علم او غائب 
نیست و با توجه دادن به قدرت حضرت حق. که همه جیز تحت حفاظت 
او است. معاد را اثبات و بعید شمردن أن را نفی می‌کند . 
۵ - « وضرّبِ لا ما ويي له قال من يخي الِظّام 
وهي میم * فل بخییها الذي آنشأها اول مَرَةِ وَهُوَ کل 
حل عليه (۱) 
و برای ما مثلى زد که كفت اين استخوانهاى يوسيده را 
باز جه کسی زنده مىكند ؟ بكو أن خدايى زنده مىكند 
كه اول بار به أنها حيات بخشيد و اوست که به هر 
خلقتی آگاه است. 
در این آیه نیز در جواب شبهه (بعید شمردن زنده شدن استخوانهائی 
كه از بين رفته و مثل خاکستر شده) بقدرت بی نهایت خود توجه داده و از 
این راه زمینه يديرش معاد را فراهم فرموده‌است. 
9-5 أُيَحْسَبٌُ الانسانْ آن آن نَجْمَعَ عِظَامَهُ) (۲) 
آیا آدمی می‌پندارد که ما هرگز استخوانهای او را جمع 
نمی كنيم . 
جمع نمودند استخوآنها يس از مر » إخبار به زندگی دیگری است. 


| يس /8/او ۷۹. 
۲-قيامه/۳. 


تذکراتی كه اعتقاد به زندكى دیگر (معاد) را آسان می‌سازد و ۲۰۳ 


-< وَأَنَّ هیبعت من فى الْقُبُورٍ (۱) 
خدا به يقين 5 كه در قبرها می‌باشند زنده 
من كد : 

زنده شدن كسانى كه در قبرها هستند كه در ايهُ فوق آمده است اعلام 


تذکراتی که اعتقاد به زندگی دیگر (معاد) را اسان 
می‌سازد 

از مطالبی که درارتباط با مسأله معاد و بسیاری از مسائل دیگر مانند 
معراج› طول عمر امام عصر ا وات ارم راد كقا ات احرج 
است كه آنچه انسان درارتباط با آن قرار می‌گیرد و می‌خواهد که در آن نظر 

| -بعضی از مسائل . درستى و صحتش بسيار روشن و بديهى است و 
انسان در حكم به صحت و درستى آن» سريعاً حكم می‌کند و جاى هیچ 
گونه درنگ و تأملى نيست مانند حكم به خوبى عدالت و بدى ظلم و مانند 
ان. 

۲-گروهی از مسائل. ضد عقل می‌باشد و بطلان و نادرستی آن کاس 
روشن است و در حکم به بطلانش هیچگونه جای تردید و تأمل نيمست 
مانند اجتماع نقیضین. بود و نبود شیء واحد در آن واحد. و مانند آن. 


۱- حج/۷. 


۳۰ 8 دروس اعتقادی 


آن را پذیرفت و ضد عقل نیز نمی‌باشد که بدون نیاز به تأمل آن را بتوان رد 
نمود بلکه در این مورد در مرحله امکان گذارده شده و در انتظار دلیل رد 
کننده و يا اثبات کننده بايد بود. 

مثال : اگر از اختراع وصنعت بسیار عجيب و شگفت انگیزی خبر 
داده شویم مثلا گفته شود در فلان کشور اختراعی کرده‌اند كه يس از 
منقضی شدن صحنهٌ تصادف بوسیله دستگاه مخصوصی می‌توان صحنه 
تصادف را عکس برداری کرد و متوجه شد که صحنه تصادف چگونه 
بوده‌است اين مطلب از نوع گروه اول و دوم نيست یعنی از بدیهیات عقل 
نیست مانند خوبی عدالت و بدی ظلم تا بسهولت و سرعت قبول شود و 
ضد عقل (مانند جزء از کل بزرگتر است) نیز نمی‌باشد تا به سرعت رد و 
بطلان آن واضح گردد بلکه در بوتة ابهام گذارده می‌شود. تا در مورد مثال 
مذکور اگر معلوم شود که نقل کنندۀ وجود چنین اختراعی از هر جهت 
معتبر است در اين صورت البته پذیرفته می‌شود و مورد قبول و اعتراف 
قرار می‌گیرد و اگر ناقل أن اعتبار نداشته باشد طبیعی است که مورد قبول 
راقع نخواهد شد گر جه مورد انکار هم قرار نمی‌گیرد. 

با توجه به مطلب فوق مسئلة زندگی بعد از دنیا و مسائل مختلف 
مربوط به قيامت ضد عقل نیست و از قسم اول (مسائل بدیهیه) هم 
نیست. بنابراین در مورد مسائل مربوط به قيامت در موردی که قرآن کریم 
ويا حدیث معتبر گویا باشد پذیرش أن لازم و واجب خواهد بود. 

آنچه حالت استبعاد و ناباوری را بر طرف می‌کند از مسائل که جمعی 
را به انکار معاد و استبعاد (بعید شمردن) آن وادار نموده اين است که 


می‌گویند : 


تذکراتی که اعتقاد به زندگی دیگر (معاد) را آسان مىسازد و ۲۰۵ 


چگونه ممکن است که انسان بمیرد و بدنش خاک شود و خاکش 
متفرق گردد باز هم زنده شود. قرآن كريم از قول منکرین معاد نقل می‌کند 
و می‌فرماید: 

م ير ۲ 21۶ ‌ 3 )۱( 
من يُحيِى الیظام هی رَمِيمُ) 
جه کسی می‌تواند استخوان پوسیده را زنده نماید . 
و نیز نقل می‌فرماید که اينان می‌گویند: 
۵ اذا متا وَكُنّا ثراباً ذلك رَجغ بَعِيدٌ () 
أيا آنگاه که ما مرديم و خاک كرديديم باز زنده می‌شویم 
اين بازگشت يس از مرگ بعیداست. 

در قرآن كريم برای رفع اين ناباوری و بعید شمردن زنده شدن 
مردگان به مطالب مختلف تذکر داده شده است که بعضی از آنها را یادآور 
می‌شویم: 

۱ -منکرین معاد. آنانی که می‌گویند بعيد به نظر می‌رسد که انسانها 
پس از مر زنده شوند. از قدرت بی حد پروردگار غقلت کرده و مسئلة 
معاد را با قدرت محدود خود بررسی نموده‌اند در نتيجه بعید دانسته و 
می‌گویند چگونه ممکن است انسانها يس از مر زنده شوند و اگر قدرت 
خداوندی که انسان را آفریده است و ذرّات وجود او را از ذزات پراکنده 
جهان جمع آوری کرده است و اين همه موجودات شگفت‌انگیز از نظر 
عدد و کمیّت و از نظر چگونگی و کیفیت را بوجود آورده‌است بررسی 


۱- بس/۷۸. 
۳/۵-۲. 


۶ دهد دروس اعتقادی 


كنند به اين نتيجه خواهند رسيد که كاملاً جريانى شدنى و ممكن و عملى 
خواهد بود. 

و به بیان دیگر: اكر انسان منكر معادء به آثار قدرت خداوند كه هم 
اكنون موجوداست بنگرد و در زمين و آسمان و موجودات بسيار جهانء 
اندکی تفكر نمايد آثار قدرت حق متعال او را به امكان عوالم غيب متو جه 
می‌سازد و در نتيجه حالت ناباورى از بين رفته و مسئلۀ معاد و مانند ان را 
بعيد نخواهد شمرد. 

آياتى که مطلب فوق را تذكر داده. و در مسئلۀ معاد. منكرين را به آثار 
عظيم قدرت خود توجه داده. بسياراست برای نمونه بعضى از آن آيات 
ذيلاً يادآورى می‌شود. 

الف -9 وضرب لنا مثلاً وَنَسِيَ حَلْقَه قال من يُحْبِي الْعِظَاءَ 
رهي میم * فل بخيها الي أَنشَأَها اول مرو هو بل 
ای غا 

در اين أيه ۱۳۲۳۹۳۹ دن انسان امن دم و 
استخوان پوسیده راء به قدرت خود توجه داده و فرموده: «ای پیامبر به 
منکر زنده شدن استخوان مرده بگو: آن كس که أن استخوان را اول بار 
آفریده است آنرا زنده خواهد ساخت و او است که به هر خلقتی آگاه 


ای ھ لھ گے م لك م 2 لھ گ ° ۳۳ 
5 هوحن ی ۰ ٠١‏ تس يب نس “ef” o‏ ۰۳ 7 


./4 يس/8/ا و‎ -١ 


تذكراتى كه اعتقاد به زندگی ديكر (معاد) را آسان می‌سازد © ۲۰۷ 


حو قير با از بين لور فيالازخام ما نقاء 
إلى جَل مُسَمَىَ خر جکم طِفلاً د لتبوا شک ۱ 
ای مردم اكر شما در مورد روزكار بعث و معاد شكى و 
زوين کا همان شمان را خلق كروي ا خاک سين 
و كوت تتامو نا ماد 
تا در اين انتقال و تحولات قدرت خود را بر شما أشكار 
سازيم و از نطفه‌ها آنچه را مشيت ما تعلق كيرد در 
رحمها قرار دهيم تا به وقتى معين طفلى از رحم بيرون 
أوريم تا زيست كرده و به حت بلوغ و كمال برسد . 
اندكى تفكر در آيه فوق مطلب مورد نظر را روشن مىسازد جه اين 
کا کسان که نسبت به معاد شك دار ند انان رابه علفت انسان از ای و 
نطفه و علقه و مضغه توجه داده است. یعنی با توجه به قدرت خداوند 
مسئله معاد را بررسی كن که تو را از عالمی به عالم دیگری آورده. و این 
موجود شگفت‌انگیز را با قدرت نا محدود خود از خاک ساخته است. 
از بیاناتی که در قران کریم بخاطر بر طرف كردن ناباوری آمده 
است تذکراتی است که درارتباط با نظام موجود مر و حیات گیاهان و 
زمين در دوران سال می‌باشد می‌فرماید: زمين و گیاهان در فصل زمستان 
مى ميرند و در فصل بهار زنده می‌شوند» همچنین انسانها يس از مردن باز 
زنده خواهند شد. 


آری خاموشی جهان و از هم پاشیدگی منظومه شمسی و سپس 


۱- حج /۵. 


۳۰۸ 8 دروس إعتقادى 


حیات تازه بيدا كردن موجودات متلاشی شده در قرآن کریم مکرر بیان 
شده است. و موت و حیات زمين و گیاهان را در آیاتی چند ؛ زمینه توجه 
به زندگی بعد و معاد قرارداده است. بعضی از ايات در مورد مطلب فوق 
ذیلاً تذکر داده می‌شود: 
الف خدای تعالی می‌فر ماید: 
موم یی و وی رت وَریث 
بث من کل زج بهيج * ذلك بان ال هر 5 
8 بخبی بخبي تیوه علن کل شن؛ یه وش عه ات 
لا ریب فُيها وان الله ينعت من فِى المُبُورٍ) 52 
در اين آيه شريفه ابتداء روئيدن كياهان در زمين و حالت حيات و 
زنده شدن زمين یادآوری شده آنگاه مسئله قيامت مطرح و زنده شدن 
كسانى كه در قبرها می‌باشند اعلام شده است بدیهی است که ذكر مسئله 
معاد و زنده شدن انها که در قبرها می‌باشند يس از مسئله زنده شدن زمین 
و كياهان تذکری است که زمینه‌ای برای پذیرش زنده شدن مردگان را 
بوجود می‌آورد. 
ب ‏ خداى تعالی می‌فرماید: 
وله الذي آزسل الزباع كتير سخابا فا هُ ای بل 
یت فَأَحْيَيِنَا به الأض بَعْدَ مَوْتِهَا كذلك النُشُورُ) (۲) 
خداست آن که بادها را فرستد تا ابرها را برانكيزد و أن 


.7/- حج/ث‎ ١ 
.۹/ فاطر‎ -۲ 


تذكراتى که اعتقاد به زندگی ديكر (معاد) را آسان می‌سازد 8 ۲۰۹ 


ابر را ما به شهر و ديار مرده برانيم و به بارانش زمين را 
زنده كردانيم حشر و نشر مردكان هم (در قيامت) همين 
كونه است . 

در أيه فوق زنده شدن مردگان به زنده شدن زمين يس از مر زمين 
تشبيه شده است . بديهى است که هر كس زنده شدن زمين را يس از مر 
آن متذكر باشد انكار زنده شدن مردكان را نخواهد نمود. 

۳ تذکر ديكرى كه در قرآن كريم برای يذيرش مسئله معاد در موارد 
متعدد بیان شده است ذكر مواردى است كه خداوند مردكانى را در همین 
زندگی دنيوى زنده نموده است و با زنده نمودن مردگان» مسئله معاد را 
تثبيت و تحكيم فرموده‌است. 

الف خداى تعالى مىفرمايد: 

وال باهيم رب أرني كيف خبي المؤتى قال أ وم 
وین قال بلی ولکن لِيَطْمَئِنَ لي قال فَحُذ زب ین ابر 
فرق ایک نم اجعل علی کل جبلٍ مهن جزءا نم 
ابیت سَعْياً واغلم أنَّ لله عزیژ حَكِية) ۱) 

و چون ابراهيم كفت بار يرودركارا من بنما که چگونه 
مردگان را زنده خواهى كرد. خداوند فرمود: مگر باور 
ا اور دارم لکن ف واه ا با اوه 
أن دلم آرام كيرد. خداوند فرمود: چهار مرغ بكير و 
گوشت آنها را بهم دراميز نزد خود آنگاه هر قسمتى را 


. بقره/۲۶۰‎ -١ 


۳۱۰ 36 دروس اعتقادی 


بر سر کوهی بگذار سپس أن مرغان را بخوان تا بسوی 
تو شتابان پرواز کنند و آنگاه بدان که همانا خداوند بر 
همه جيز توانا و به حفایق امور دانا است . 
در اين .انه شر هة يس از درخواست حضرت إبراهيم کیفیت زنده 
شدن مردگان راء از جانب خداوند به حضرت ابراهيم دستور داده شد: 
چهار پرنده را بگیرد و آنها را کشته و اجزاء هر یک را با دیگری مخلوط 
نما و بر روی هر کوهی قسمتی از آن اجزاء را قرار بده سپس آنها را بخوان 
سريعاً به سوی تو می‌آیند. جریان فوق نمونه عینی از جریان معاد است. 
ب ‏ خدای تعالی می‌فر ماید : 
«أز الٍي 0 


2 


3 
0 
3 
3 
E 
E f 
| لح‎ 
IE 


و ۳ 
ق ره )١(‏ 

یا به مانند آن کس که از کنار یک آبادی گذر کرد که 
خراب و ويران شده بود كفت : بحيرتم که خدا چگونه باز 
اا ھک ی ا 
سال ميراند سپس زنده‌اش نمود و به أو فرمود : که چند 


سے 
أ 


۱- بقره/709. 
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مدت درنگ کردی ؟ جواب داد : یک روز باپاره‌ای از یک 
روز ء خداوند فرمود: نه چنین است بلکه صد سال 
است . نظر در طعام و شر اب خود بنما که هنوز تغيير 
ننموده والاغ خود را نیز بنگر تا احوال بر تو معلوم شود 
و ما تورا حجت برای خلق قرار دهیم و بنگر در 
استخوانهای أن که چگونه در همش پیوسته و گوشت بر 
أن پوشانیم چون اين کار بر او آشکار و روشن گردید 
كفت همانا اكنون به حقیقت ویقین می‌دانم که خداوند 
بر همه جيز قادر و توانا است. 


زندگی انسان بعد از مرگ 


منازل و عالم هائی كه يس از مردن در قرآن و روایات برای انسان 
ترسیم شده. سه منزل است: 

.خزرب-١‎ 

۲ -قيامت و حشر. 

۳ بهشت يا دوزخ. 

عالم برزخ عالمى است كه ارواح در آن عالم زندكى می‌کنند و روح 
انسان از هنگامی كه از بدن جدا مى شود در آن عالم قرار مىكيرد و آن عالم 
تا هنكام قيامت وجود دارد و آنگاه كه قيامت می‌شود ديكر عالم برزخ 
وجود نخواهد داشت . 

اصل عالم برزخ از مسلّمات اسلام است و در ميان مسلمين از مسائل 


1۲ و دروس اعتقادی 


قطعى و بدون خلاف می‌باشد. 
بعضى از آيات قرآن كريم و احاديث معتبرى که از ييغمبر اكرم و 
امامان معصوم هه TS‏ و 
- «حتی ادا جاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قال رب ازجغون * 
لآ صَالِحاً نیما تَرَكْتٌ کلا نها کمة و یلها وین 
زانهم بر ی يَوْم یعون )١7‏ 
هنگامی که مرگ یکی از آنها (کفار) فرا می‌رسد 
می‌گوید : پروردگارا مرا (بدنیا) برگردان اميد است که 
کار شایسته‌ای را که در گذشته ترک کرده‌ام انجام دهم 
(به آنها گفته می‌شود : بازگشتی نیست اين سخن سخن 
کسی است که گوبنده‌اش جنين گوینده‌ای است (یعنی 
به سخن او اعتنا نمی‌شود . کسی که عقل به او داده‌ایم و 
پیامبران و اولیاء خود را مأمور ابلاغ حقایق به آن 
نموده‌ایم و وسیله‌های تنبّه و توجه را فراوان در اختیار 
او گذارده‌ايم ولی او به همة انها بی توجه بوده و به 
پیروی از هوای نفس خود پرداخته است) و پیش روی 
أنه برزخ است تا روز حشر و قيامت که بر انگیخته 
ى 
لان ری عون اماد م ودک انسان مس اه ا 
عالم قيامت نمىشود بلکه بين مر و قيامت فاصلهاى بنام برزخ می‌باشد 


۱۰۰ 99/نونمؤم-١‎ 


زندگی انسان بعد از مرگ © ۲۱۳ 


جه اين که قيامت و هنكام حشر روزگاری است که دیگر سلسله زندگی 
بشر از هم گسیخته شده و جهان موجود به طور کلی در هم ريخته و 
متلاشی می‌گردد و نیز از ايه شریفه مذکور استفاده می‌شود که انسان پس 
از مر حیات دارد و لذا در خواست برگشت می‌نماید: 
۲« يوم یأب لا تلم نفس لا بذنه نهم ی * وَسَعِيدٌ 
* فَأمَا الْذِينَ د شَُوا قبي الَا لهم فیها زفیز وشهیق * 
0 فِيهَا ما دَامَتَ السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْضُ ! الا ما شاء رَبك 


ك فا ما بريد * وَأمًا الْذِينَ سدوا قَفِي اج 
0 وا وَالأَرْض لا ما شاء رَبك 
عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِم () 
روزى خواهد آمد که در آن روز كسى سخن نكويد مكر 
به اذن خداوند آنانی که شقی و (بدکار) می‌باشند در 
آتش‌اند و برای آنان فریاد و ناله است و در آتش هميشه 
می‌باشند تا هنگامی که آسمانها و زمين بوده باشد. 
مگر آن که مشیت خدا بخواهد نحاتشان دهد که البته 
خدا هر جه خواهد می‌کند و کسانی که سعید (نیکوکار) 
می‌باشند يس در بهشت هميشه هستند تا هنگامی که 
آسمانها و زمين باقی است مگر آنچه مشیت پروردگار 
باشد که عطایش ابدی و غير مقطوع است . 
با توجه به اين که اسمان و زمين هنكام قيامت وضع فعلی خود را از 


| هود/۱۰۵ ۰۱۶۸ 


1۴ ا دروس اعتقادی 


دست خواهد داد. مقصود از باقى بودن آسمان و زمين قبل از قيامت 
مىباشد. بنابراين بخوبی حيات و زندگی برزخى از آيه شريفه فوق 
استفاده مى شود. 
١ - ۳‏ النّارُيُعْرَضُونَ علیها عُدُوَا وعَشِيَويَوْم تقوم الا 
أذخِلوا ال فرغو ون أَضَد د الاب (۱) 
(قوم فرعون) صبح و شب آتش عرضه داشته می‌شوند و 
روز قيامت به آنها (فرشته‌ها) گفته می‌شود داخل 
نمائید آل فرعون را در شدیدترین عذاب . 
از آیۀ ياد شده بخوبی حیات برزخی استفاده می‌شود. زیرا قبل از 
روز قيامت برای قوم فرعون عذاب در صبح و شب مقرر شده‌است 
بنابراین قبل از روزگار قيامت عالم دیگری وجود دارد که در آن عالم گناه 
کاران گرفتار عذاب می‌باشند و لازمة آن. حیات و زندگی در عالمی قبل از 


یسیون اين لم يلموا بهم ين خآنهن زگ 
رب ین وان 


ن الله ۳ یضیع م أَجْرَ المُوْمِنِينَ 6 )۲( 
۳۷ نينداريد آنانی كه در راه خداوند كشته شده‌اند 


١‏ مؤمن (غافر)/۴۶. 
۲ آل عمران/۱۷۱-۱۶۹. 


زندگی انسان بعد از مرگ © ۲۱۵ 
مردگانند بلکه زندگانی هستند که نزد خداوند روزی که 
آنان می‌رسد آنها خشنودند به آنچه از فضل خداوند به 
آنها رسیده‌است و بشارت می‌دهند به موّمنانی که هنوز 
به آنها ملحق نگردیده‌اند (آنانکه يس از اين شهداء به 
آنها ملحق می‌شوند) كه خوفی بر آنان نیست و محزون 
نخواهند بود و بشارت می‌دهند به نعمت و نیکی که از 
طرف خداوند به آنها داده شده است و خداوند اجر و 
پاداش اهل ايمان را ضايع ننمايد. 

از ای شريفه فوق بخوبى حيات برزخی و زندگی انسانها يس از مر 
استفاده مىشود زيرا خداوند فرموده است كه آنها (شهداء) يس از آنکه 
كشته شدند زنده می‌باشند نه آن كه در عالم قيامت زنده مىشون و نيز 
فرموده است که اينان روزى داده مىشوند و خشنودند به انجه خداوند به 
آنها مرحمت نموده است و بشارت می‌دهند اهل ايمانى را که هنوز به آنها 
یفن تان انل 

كلمة «أحياءةة رگا مات ارز نا وورى سن رسد انها 
«فرَحِينَ» خشنود می‌باشند و «يَسْتَبْسُوُونَ) بشارت مىدهند؛ حيات و 
زندگی يس از مر را اعلام مىدارد. 

تذکر : بديهى است که شهداء انها كه در راه خداوند كشته شده‌اند با 
مردم دیگر از جهت اصل زنده بودن» یکسانند و اختصاص شهداء بذکر 
(یاد أورى خصوص شهداء) بخاطر مطرح بودن آنها است زیرا که اهل 
باطل می‌گفتند که آنها (شهداء) از بين رفته و نابود شده‌اند و نیز بخاطر 
اهمیت دادن به شأن آنها و اختصاص داشتن آنها است بخصوصیت متنعم 


۳۶ ر دروس إعتقادى 


شدن به نعم آلهی در نزد مقام خاص قرب خداوند متعال. 

ایاتی که در مسئله برزخ از انها استفاده شده در حدود پانزده ايه است 
که بخاطر اختصار به ایه‌های ياد شده اکتفا می‌شود و به بعضی از ایات 
مربوطه. در ضمن نقل حديث هائی که درارتباط با عالم برزخ متذکر 
می‌شویم اشاره می‌شود. 

احاديث معتبرى كه در مورد عالم برزخ رسيده است تسباو اميت و 
عامه (اهل سنت) و خاصه (شیعه) در اين مورد روايات فراوانی نقل 
كردهاند لذا بايد كفت روايات مربوط به عالم برزخ و زندگی ارواح در 
عالم برزخ از حدّ تواتر(۱) گذشته است و به جهت آن که (همان طور که 
مکرر گفته شده) روش ما بر اختصار است بعضی از احاديث مربوطه را با 
بعضی از آيات متناسب درارتباط با عالم برزخ متذکر می‌شویم. 


هنكام مرگ و سکرات موت 

خدای تعالی می‌فر ماید : 
« لوا الم الْحُلْقُومَ * وأنتم حیتیذ جيذ تَنظد ون * وَنَحْنٌّ 
نه يق رك ١‏ ارد «اللرة ات ير 
مَدِينِينَ * تَرْجِعُونهَا إن کُنشم صَادِقِينَ * ناما إن گان یس 
قربي * رزخ ورَنْحَانُ وج تيم * وا إن گان ین 
آضخاب امین * فَسَلامٌ لك ین أضحاب الْيَمِينٍ * وأا 


١‏ اگر موضوعی در احادیث بسیاری مطرح شده باشد به حذی که احتمال کذب و 
ساختگی بودن در آن راه نداشته باشد حدیث متوات تر نامیده می‌شود. 


هنكام مرگ و سكرات موت © ۲۱۷ 
إن كَانَ ین الْمُكَذَْبِينَ الصَالينَ * رل مِنْ حَمِيم * وَتَضْلِيَه 
: )۱( 1 
يس چگونه خواهد بود هنگامی که نفس و روح ادمی 
(آن که در حال مرگ است) به كلو می‌رسد و شما در آن 
هنكام نگاه م ىكنيد (یعنی جرا او را بر نمی‌گردانید) و 
ما به او نزدیک تریم از شما و لکن شما نمی‌بینید . يس 
اگر حیات بدست شما است و شمارا آفریننده‌ای نیست 
برگردانید روح و نفس انسان را در حال مرگ اگر راست 
می‌گوئید . يس اگر فوت شده از مقرب‌ها باشد يس 
راحتی و خوشی و بهشت پر از نعمت برای اوست. و اگر 
فوت شده از اصحاب یمین (نیکان بزرگوار) باشد يس 
درود برای تو است که از اصحاب یمین می‌باشی . و اگر 
از تكذيب کنندگان و انکار کنندگان خدا و قيامت 
باشد. خوراک او آتش سوزان (حمیم) و جایگاه او 
دوزخ می‌باشد . 
از ساعات و لحظه‌های بسیار حساس که انسان در پیش دارد ساعت 
احتضار و لحظه‌هائی است که در آستانه مر و انتقال به عالم برزخ قرار 
مى كيرد . 
همان طور که در ايه شريفه فوق بیان شده است. در آن لحظات 
حساس مردم به نسبت عقائد صحیح و ناصحیح و رفتار و صفات خوب و 


۱- واقعه/۹۴-۸۳. 


۳۱۸ دهد دروس إعتقادى 


بدشان در راحتی و يا رنج خواهند بود و يس از انتقال به عالم برزخ نیز با 


در این مورد یکی از دهها حدیثی که رسیده است تذکرا بادآوری 


م سود 


حضرت امام حسن عسكرىطكُةٍ از پدران بزرگوارشان نقل 
می‌فرمایند كه شخصی به حضرت صادق اما كفت : مرگ را 
برای من تشریح كنيد . 

امام اليا فرمودند : مرگ برای مؤمن مانند استشمام بهترین 
عطر است كه بو كند و عطسه بزند و همه سختىها و فشارها 
از او منقطع و در نتيجه راحت گشته و در آسایش قرارگیرد » 
ولی مرگ برای کافر مانند گزیدن مارها و عقریها بلکه از آنها 
هم شدید تر خواهد بود . 

سوّال کننده كفت : بعضی گویند که مرگ از پاره شدن بدن 
بوسیله ازهاها و قطعه قطعه شدن بدن با مقراض‌ها و کوبیده 
شدن بدن بوسیلهٌ سنگها و چرخید ن میله آسیا در چشمها 
سخت تر می باشد . 

حضرت فرمود : آری برای بعضی از کفار و گناه کاران همین 
گونه سخت است. آيا بعضی از آنان را ندیده‌ای که این 
شدائد را در لحظات آخر عمر معاینه می‌کنند ؟ و حال أن که 
این عذابها در آخرت شد ید تر است . 

سائل كفت : جه می‌شود که بعضی از کفار به آسانی جان 


می دهند مشغول صحبت كردن و خند بدن‌اند و جان می‌دهند 
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و بعضی از اهل ایمان هم هنكام مرگ به راحتی جان می‌دهند 
و جمعی از مومنین و کفار هنكام به ناراحتی و سختی گرفتار 
مى شوند . 
امام ششم عه فرمودند : آرامش و راحتى هنگام مرگ برای 
مؤمن ياداش و ثوابى است براى اوكه از همان هنكام مرك به 
او مىرسد و سختى وكرفتارى كه مؤمن هنگام مرگ می بیند 
وسيله پاک شدن از گناه است تا هنكام ورود به آخرت در 
كمال آسایش بوده و برخوردار از پاداش‌های ابدی الهى 
بگردد . 
و کفاری که هنگام مرگ راحت می‌باشند و به آسانی جان 
می‌دهند پاداش کار نیک خود را می‌بینند تا در آخرت دیگر 
برای او راحتی نباشد و کافری که هنكام مرگ سخت مى ميرد 
و ناراحت است عذاب و کیفر بد یهایش از همان وقت شروع 
شده است آری خداوند عادل است (لذا پاداش کارهای نیک 
کافر را هم می‌دهد ولی در دنیا) :(۱) 
آری هنكام مر هنگامه‌ای بس عظیم است و برای آنانکه رعایت 
دستورات الهی را ننموده‌اند و به راه حق حرکت نکرده‌اند بسیار دشوار 
است . 
خداى تعالی فرموده است: 

وج الث سَكْرَةُ المَوْتِ بالحق ذلك مَاكُنت من 


۱- بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد باب سکرات الموت وشدائده. ح ع ۰۱۵۲/۶ 


۳۲۰ ده دروس إعتقادى 


تید (۱) 
بیهوشی هنكام مرگ به حق و حقیقت تو را فرارسید 
آری اين همان مرگی است که از آن گریزان بودی . 
بیهوشی که در أيه فوق هنكام مر تاد اون له ات سای کر 
سختی بسیار وحشتناک می‌باشد. 
بدیهی است جدا شدن از تمامی علاقه‌های ريشه دار. و ورود به 
زندگی جدیدی كه آمادگی برای آن نباشد و دیدن آثار و نتیجه کارهای 
زشت سبب نگرانی شدید می‌باشد بلکه همان طور که در گفتار اولیاء الهی 
رسیده گرفتاریهای افراد گمراه و بدکار به گونه‌ای است که در اين زندگی 
قابل درک و وصف نیست. 
وجود مقس حضرت امیرالمومنین على بن ابی طالب عي در اين 
زمینه فرموده‌اند: 
وان للموت لغمرات هي أفظع من أن تستغرق بصفة أو تعتدل 
على عقول أهل الدنیا(۳؟ 
همانا برای مرگ سختی‌هائی است که سخت‌تر و 
#حشتناک‌تر از أن است که كاملا توصیف شود و یا 
عقلهای مردم دنيا آن را درک کرده و به أن برسند . 
آری آنها که مستعد برای مر نشده‌اند ولی هنكام مر از افکار باطل 
و کارهای زشت خود پشیمان می‌باشند سخت در افسوس و تأثر قرار 


۱ ق/۱۹. 
۲ نهج البلاغة -خ ۲۱۲ -سطر آخر ص ۷۰۲. 


تلاش و کوشش شیطان هنكام مرگ © ۳۳۱ 


گرفته و درخواست برگشت بدنیا را دارند امّا هرگز بازگشتی برای آنها 
نخواهد بود. 
قران کریم فرموده است: 

١‏ حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ قال رب ازجون * لَعَلّى 
أَعْمَلُ صَالِحاً نما تَرَكْتُ کلا ها مه و قَائِلّهَا وين 
ززاهم برخ إلى یوم عون )١7‏ 
آنگاه كه مرگ آنهائی كه كفر و رزيده و با آلودگی بسيار 
زندكى را كذرانيدهاند مىرسد آنگاه مىكويد بار خدايا 
مرا برگردان اميداست آنجه انجام نداده انجام دهم به 
آنها كفته مى شود هرگز بركشتى نيست اين سخن سخن 
كسى است كه گوینده‌اش اين است (يعنى گوینده‌اش 
كسى است كه آن همه دلالتها و ارشادها را ناديده 
گرفته و در مقابل جبهه گیری نموده و زندگی را به هوا و 
هوسها و كبر در مقابل خداوند سپری ساخته است) و 
پیش روی آنان برزخ است تا روز قیامت . 


م ھ م « 3 9 و و 
تلاش و كوشش 4 ن هنكام مرك 
از جريانهاى بسيار مهم هنكام مر . تلاش شيطان برای به انحراف 


۱ مومنون/۹۷ و ۱۰۰. 


۲ © دروس إعتقادى 


همانطور كه در احاديث متعدد و معتبر رسيده شيطان هنكام مر به 
صورتهاى مختلف تلاش می‌کند تا انسانها را به كفر و ترديد در دين 
گرفتار كند 

بدیهی است كه آن ساعت. ساعت بسیار حساس و با اهمیت است و 
اگر زمینه زندگی افراد. زمینه شمول و رحمت پروردگار نباشد بلکه زمینه 
انحراف و بی توفیقی باشد شیطان کار خود را خواهد کرد. 

و اگر زمینه زندگی انسان از نظر اعتقاد و عمل» زمينة رستگاری باشد 
توفیق الهی نصیب او گردیده و تلقين انسان در آستانه مر و شهادت به 
دای وی عاذت شا سامير اكرم يلا امف وه 
معصومین طا برایش مفید و کمک خواهد بود. 

عن أبى عبد الْهطليةٍ قال : دما من أحد یحضره الموت الا وكل 
به إبليس من شیطانه أن يأمره بالكفر ويشكّكه في دینه حتّى 
تخرج نفسه فمن كان مؤمنأ لم يقدر عليه فإذا حضرتم موتاكم 
فلقنوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول اله ا 


حتى یموت»(۱) 


هر كس كه در أستانة مرگ قراركيرد ابليس یکی از 
شیطان‌ها را بر ان مىكمارد كه او را به كفر و ترديد در 
دين وادار كند تا هنكام مردن بى ايمان از دنيا برود ولى 
آن كس كه به حقيقت ايمان دارد شيطان نمی‌تواند او 
را منحرف سازد آنگاه فرمود: مردكان خود را به يكتائى 


۰۱۲۳/۳ ۰۶ الفروع من الکافی -کتاب الجنائز  باب تلقين الميت -ح‎ ١ 


تلاش و کوشش شيطان هنكام مرگ © ۲۲۳ 


وا ونون :سالك مش اه نخس 

وفي حديث آخر: عن آبي جعفر ليا د... فلقنوا موتاكم عند 

الموت شهادة أن لا اله إلا الله والولایتی(۱) 

يس تلقین دهيد مردگانتان را (در حال احتضار) 

شهادت به يكتائى خداوند وولایت ائمه معصومین لب . 

آری آنهایی که در دوران زندگی خود در انجام وظائف خود کوشا 

بوده‌اند و يك عمر با مخالفت نفس. به ترک پلیدیها و انجام نیکی‌ها و 
فراگیری اخلاق نیک گذرانیده‌اند» موفق به مقاومت در مقابل شیطان 
گردیده و با کمک خداوند شیطان و وسوسه‌های او را از خود دور 
می‌سازند ؛ و کسانی که در دوران زندگی خودسازی و تزکیه نفس و 
تحصیل رضایت خداوند مورد توجه و همّت آنان نبوده است بلکه پای 
بند شهوات و هوسها گردیده و در آلودگیهای مختلف آلوده شده‌اند 
گرفتار شیطان گردیده و قدرت مقاومت با شیطان و وسوسه‌های او را 
نخواهند داشت . 

از وجود مقدس اميرمؤمنان علیتی1 سؤال شد که 

چگونه مىتوان آمادة مرگ كرديد و استعداد برای مردن 

را بدست آورد ؟ 

امام عا فرمودند : 

«أداء الفرائض واجتناب المسحارم والاشتمال على 


. ۱۲۳/۳ ۵ الفروع من الكافى كنات الجنائز باب تلقین المیّت -ح‎ ١ 


۳۳۴ دهد دروس إعتقادى 


المکارم»(۱ 

مادک رام مر که هام کف یرای اسان 
مشکل نباشد) به انجام واجبات و ترك معصیت‌ها و 
فرا گرفتن اخلاق بسندیده است. 


دیدار با پیامبر و ائمه معصومین اټ هنگام مرگ 
از جریانهائی که هنكام انتقال انسان از عالم دنیا به عالم برزخ انجام 
5 شريفه قرآن كه تفسير به ديداراين 
بزرگواران هنگام مر و بعضى از روايات که در كتابهاى معتبر نقل 
گردیده است یادآوری می‌شود. 
« الْذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا ی تون * هم اینشری في الْحیاة انیا 
وَفِى الآخِرَةِ) (۲) 
بشارت است هم در حيات دنيا و هم در آخرت به 


۴۳ بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد باب حت لقاء الله وذمٌ الفرار من الموت .ح‎ - ١ 
وبحا رالأنوار» ح‎ ۶۳۶۸ ١ و بحارالأنوار» ح 4. ١۴و بحارالأنوار» ح‎ ۱۳۷/۶ 
۳۳/۷۴ «¥ 

۲-یونس/۶۴-۶۳. 


ديدار با ييامبر و ائمه معصومین 2 هنكام مرگ © ۲۲۵ 


۲ علامه مجلسی رحمة الله عليه حدیثی را از ابوحمزه ثمالى نقل 


حضرت باقرلثٍ ديدار پیامبر اكرمييلاً و حضرت 
اميرالمؤمنين علىءْكُةْ را هنكام مرگ نقل می‌کنند و 
بشارتی که أن دو بزرگوار به مؤمن هنكام مرگ 
مىدهندبيان مىفرمايند سپس حضرت باقرءكة به 
اوخاه دود ا که کم ا شتا در 
قرآن كريم در آيه شريفة : « الَذِينَ آمتُوا وَكَانُوا ییون 
هم الى في الْحَيَاة الدَّنْيَاوَنِي الآخِرَةم (۱) 


۳-مرحوم ثقة الاسلام كلينى رحمة الله عليه از عبدالرحيم قصير نقل 


به حضرت امام محمدباقرطية گفتم : صالح بن ميثم از 
عبايه اسدى نقل كرده كه از حضرت اميرالمؤمنين على 
بن ابی طالبِطيةٍ شنيده: 

والله لا يبغضني عبدٌ أبدأ يموت على بغضى إلا رآني عند 
موته حيث یکره ولا يحبّنى عبد أبداً فيموت على حبّي الا 
رآني عند موته حيث یخب . فقال أبوجعفر طا :نعم 


,ا 
ورسول الما بالیمین(۲) 


-١‏ بحارالانوار -كتاب العدل والمعادء باب ما يعاين المؤمن والكافر عند الموت» ح 


۰۱۷۸/۶ ۶ 


۲ الفروع من الکافی . کتاب الجنائز . باب ما يعاين المومن والکافر ح ۵ ۰۱۳۲/۳ 


۳۳۶ هه دروس إعتقادى 


امیرممنان 1 فرمودند سوگند به خداوند دشمن 
نذا وھ اعات ی آین که ربا همین حالت شم 
بمیرد خواهد دید مرا به گونه‌ای که ناراحت گردد و 
دوست نمی‌دارد مرا کسی مگر آن که اگر با دوستی من 
بمیرد مرا می‌بیند بگونه‌ای که خشنود گردد. 

حضرت باقرلیٌ فرمودند: آری اين چنین است و 
اضافه كردند که حضرت رسول اكرم ب نیز در طرف 


؛-فضل بن یسار از حضرت باقر و حضرت صادق له نقل م ىكند 


که فرموده‌اند: 


حرام على روح أن تفارق جسده حتى ترس الخمسة محمّداً 
وعليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً بحيث تقر عينها أو تسخن 
E‏ 

حرام است (يعنى ممكن نيست) بر هر روح که از بدن 
جدا شود مكر آن كه ببيند ينج نور شريف حضرت 
محمّد و حضرت على و حضرت فاطمه و حضرت امام 
حسن و حضرت امام حسین طب راء بگونه‌ای كه 
جشمش روشن و يا آزرده شود . 


۱- بحارالأنوار» کتاب الجنائز» باب ما يعاين المومن والکافر عند الموت ۱۹۳/۶ و ۱ 
و ۲۴۲/۱۹۳۹ و مناقب آل ابی طالب باب ما یتعلق بالاخرة من مناقبه لا فصل 
فى درجاته ۲۲۳/۳ . 


ديدار با ييامبر و ائمه معصومین ِا هنكام مرگ © ۲۲۷ 


سه حديث فوق نمونه‌ای از دهها حديث است كه در اين مورد رسيده 
اسة: 

ينه اوور ضوهن اماب باه وی ا قات كه كر تمد 
سؤالاتى مطرح شده است مهمترين سؤال اين است كه امكان دارد در 
زمان واحد در نقطههاى مختلف افراد بسيارى فوت شوند اگر هر فردى 
هنكام مر » ائمه معصومين طب را مىبيند لازم آيد كه جسم واحد در 
مكانهاى مختلف در زمان واحد وجود داشته باشد در حالى كه بديهى 
است كه جنين فرضى فرض محال است و وجود جسم واحد در نقطههاى 
متعدد امكان ندارد. 

ياسخ : جواب اين سؤال به صورتهای زیر گفته شده‌است: 

۱-برای هر يك از اين بزرگواران بدنهاى مثالى متعددى است كه آن 
بدنهاى مثالى مربوط به آنان هنكام مر افراد حضور بيدا می‌کنند بنابراين 
هر جند تعداد افراد فوت شده در زمان واحد بسيار باشد جسدهاى مثالى 
به همان اندازه خواهد بود و بديهى است كه تمامى اين جسدهاى مثالى 
تحت فرمان شخصيتى است كه درارتباط با آنها است و به هر یک در هر 
مورد دستور گفتار و رفتار متناسب با آن مورد داده می‌شود. 

۲ سوال فوق با توجه به ضوابط و قوانین دنیوی و مادی اين عالم 
است و هنكام مر ضوابط مربوط به اين عالم تغيير می‌کند و نمی‌توان 
حکم ضوابط عالم ماده دنیوی را با ضوابط هنكام مر و ضوابط عالم 
برزخ مقایسه نمود. 

مرحوم علامه مجلسی ی يس از ذکر حدیث‌های مربوط به دیدار 
پیامبر اکرم ا و ائمه معصوميق كه هنگام مر »و تقل اشکالات و 


۸ 23 دروس إعتقادى 


پاسخ به آنها مى فرمايد: 

والأحوط والأولى فى أمثال تلك المتشابهات الإيمان بها 
وعدم التعرّض لخصوصيتها وتفاصيلها واحالة علمها إلى 
العالم لكا كما مرّفى الأخبار التي أوردناها في باب 
التسلیم , والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم(۱) 

أنجه به احتياط نزديك و سزاوارتر است در مانند اين 
مطالب متشابهء ايمان به أنها است (زيرا در احاديث 
رسيده است) و متعرض خصوصيات و تفصيل أنها 
نشدن و علم أن را به امام معصوم واكذاردن است (جون 
حقيقت امر و كيفيت أن بر ما مجهول است) همان طور 
كه در اخبار باب تسليم كذشت و خداوند هدايت كننده 


شدت ويا آسايش هنكام مرگ 

از مطالبى كه تذکرش لازم به نظر مىرسد اين است كه جان دادن و 
مر در حال راحت و يا شدت نشانه قطعى سعادتمندی و نشانه دوزخى 
بودن و شقاوتمندی نيست بلكه ممكن است افرادی دوزخى و گرفتار 
عذاب اخروى باشند و راحت و در اسايش جان دهند زيرا بعضى از 
کارهای خوب كه در دنا داشته‌اند با آسایش هنگام مر پاداش داده شوند 


.o/۶ 


شدت ويا آسایش هنكام مرگ @ ۳۳۹ 


و در آخرت جزگرفتاری و عذاب نداشته باشند» و نیز ممکن است که 
راحت جان دادن بخاطر خوبی و نیکوکاری شان باشد. 

و البته ممکن است افرادی رستگار و اهل سعادت. هنكام مر در 
رنج و گرفتاری باشند زیرا بعضی از گناهانی که انجام داده‌اند و هنوز به 
گونه‌ای از آثار رنج آور آن گناه در امان نبوده و از آن توبه نکرده‌اند رنج و 
گرفتاری هنگام مر جبران آثار آن گناه را نموده و به همین ناراحتی 
هنگام حان دادن مورد لطف حق قرارگرفته و دیگر در زندگی آخحرتش 
عذاب و رنج نبیند همانطور که ممکن است افرادی در شقاوت و انحراف 
بوده و اهل دوزخ باشند و هنگام مر هم در عذاب سخت و در كمال 
سختی جان بدهند. 

بنابر آنچه گذشت شدت و سختی» و راحت و آسایش هنكام مر . 
دلیل قطعی برای دوزخی بودن و یا بهشتی بودن افراد نمی‌باشد. 

در اين مورد بذکر یک حدیث از حضرت صادقطوه که ايشان از 
پیامبر اکرم ا نقل کرده‌اند اکتفا می‌شود. 

عن أبى عبداله اليه قال : قال رسول اف : قال الله تعالی : 
sb‏ ما إلا تكن سافان 
كان ذلك کقّارة لذنوبه ولا سلّطت عليه سلطاناً فان كان ذلك 
كقارة لذنوبه والا ضيقت عليه فى رزقه. فان كان ذلك كقارة 
اول قد دك اه عن الت كن ا ول تله 
ثم أدخله الجنة وما من عبد أريد أن ادخله الا إل 
صححت له جسمه. فان کان ذلك تمام طلبته عندي والا 
آمنت خوفه من سلطانه فان کان ذلك تمام طلبته عندي والا 


۳۳۰ ىو دروس إعتقادى 


آمنت خوفه من سلطانه فان کان ذلك تمام طلبته عندي ولا 
يسرت عليه عند الموت حتّى يأتینی ولا حسنة له ثم أدخله 
ایا (۱) 

بيامبر اکرم ِا فرمودند: خداوند فرموده‌است نیست 
بنده‌ای که اراده كنم وارد بهشت شود مگر اين که 
کسالتی جسمانی برای او تقدیر نمایم اگر اين کسالت 
جسمی کفاره گناه او باشد به همین گرفتاری اکتفا 
هر وه ار انیت كسالك سای فا ا ماه 
ستمگری را بر او مسلط می‌نمایم اگر اين گرفتاری کفاره 
گناهش باشد به همین اکتفا می‌شود و الا از نظر روزی 
در مضیقه‌اش می‌افکنم . (روزی او را کم می‌کنم) و اگر 
این گرفتاری کفاره گناهش باشد به همین اکتفا می‌شود 
والا هنكام مرگ و مردن بر او سخت مىكيريم و سخت 
جان می‌دهد تا اين که گناهش پاک شود سپس وارد 
بهشتش می‌نمایم . 

و نیست بنده‌ای که اراده كنم در آتش و دوزخ وارد گردد 
مگر اين که جسمش را سالم نموده و تندرستی به او 
می‌دهم اگر اين نعمت جبران کار نیک او را نماید 


١‏ بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد باب ما يعاين المؤمن والکافر عند الموت» ح 
۹ ۱۷۲/۶ والأصول من الکافی -کتاب الایمان والکفر باب تعجیل عقوبة 
الذنب -ح ۸۰ FFF‏ 


قبر و سؤال قبر و عداب و ثواب در قبر 8 ۲۳۱ 


ممكن است كرفتارى ديكرى نبيند و اكر بيش از اين 
كار نيك داشته باشد بيم از قدرت ستمكار را از او دور 
نمايم . اكر باز هم جبران کار نيك او نشده باشد روزى او 
را زياد می‌کنم اگر باز هم جبران كار نيك او نشده باشد 
تا این كه بر من وارد شود و هيج نيكى و حسنه‌ای 
نداشته باشد آنگاه أو را داخل دوزخ نمايم. 
از حديث فوق بخوبی استفاده می‌شود که آسان جان دادن ممکن 
در سختی جان دادن امکان دراد در اثر بدکاری و شقاوتمندی باشد و 
امکان دارد که آخرین رنج یک فرد رستگار و سعادتمند باشد. 


قبر و سوال قبر و عذاب و ثواب در قبر 

از مسائلی که در روایات فراوان از ائمه معصومین عله رسیده است 
مله فر وسال قر و غذابه و راب در قرافت ان شاه سار غورد 
توجه قراگرفته است و بعضى از آيات قرآن نيز مسئله قبر و سؤال در قبر و 
ثواب و عقاب در قبر را مورد بررسی قرارداده است . 

مقصود از قبر آنچنان كه از بسيارى از اخبار استفاده مى شود 


۳۳۲ 8 دروس اعتقادى 


جایگاهی است که روح در عالم برزخ در آن قراردارو (۱) 


سوال از کسانی كه ممن بوده و آنان که کافر بوده‌اند و در ایمان و کفر 
عذاب برای بدکاران و تیکوکاران در عالم برزخ مورد اتفاق بزرگان دين 
می‌باشد . 
(شیعیان) رسیده فراوان است. 
لذا مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله تعالی عليه فرموده 
ا 
«وعذاب القبر واقع للامكان وتواتر السمع بوقوعه»(۳) 
يعنى عذاب قبر حقيقت دارد و ثابت است زيرا ممكن 
است و محال عقلى نيست و دليلهاى نقلى روايات و 
احاديث در حذ تواتر (يعنى اين روايات احتمال تبانى و 
قرارداد افراد در دروغ كفتن و جعل اين روايات مورد 


ندارد) : رسیده‌است . 


۱ - مرحوم مجلسی و در ابن زميته قر موروءائد : «فالمراد بالقبر في أكثر الاخبار ما یکون 
الروح فيه فى عالم البرزخ بحارالانوار - کتاب العدل والمعاد - باب أحوال البرزخ 
والقبر و سواله - ۰۲۷۱/۶ 

۲- بنابه تعبیر اخبار مستفیضه «من محض الایمان ومن محض الکفر» می‌باشند برای 
نمونه روایات شماره ٩۷‏ تا ۰۱۰۰ ۲۶۰/۲ از کتاب شریف بحارالائوار را ملاحظه 
فرمائید . 

۳ تجرید الاعتقاد » المقصد السادس فى المعاد عذاب القبر ص ۳۰۸. 


قبر و سؤال قبر و عداب و ثواب در قبر 8 ۲۳۳ 


مرحوم علامه حلى در شرح تجريد می‌فرماید: 
ایا تفل دہ انيت كه عداب هیا انكار کرد هات 
ولى اجماع بر خلاف نظر اواست )١(‏ 
مرحوم شيخ مفيدكلة در جواب مسائل سرویه در موردی که از عذاب 
قبر و کیفیت أن از ایشان سوال شده است فرموده‌است : 
«الکلام في عذاب القبر طريقة المع دون العقل . وقد ورد 
عن أثمّة الهدی32 آنهم قالوا: الیس یعذب فى القبر کل 
ميت وإِنّما يعذب من جملتهم من محض الکفر ولا ینم كل 
ماض لسبیله » وإنّما ینتم منهم من محض الایمان محضاً فأما 
سوی هذین الصنفین فانّه یلهی عنهم]" وكذلك روی أنه لا 
يسأل فى قبره الا هذا الصنفان خاضّة. فعلی ما جاء به الأثر 
من ذلك يكون الحکم ما ذ کرناه» (۳) 
سخن در زمينه عذاب قبر از راه نقل به اثبات مىرسد و عقل را در ان 
راهى نيست و از اهل بيت عصمت و طهارت هل روايات رسيده كه آن 


بزرگواران فرموده‌اند: اين چنین نيست كه هر میتی در قبر عذاب شود و 


۱- توضیح المراد تعليقة على شرح التجرید الاعتقاد. المقصد السادس في المعاد» 
المسألة الرابعة عشرة ص ۸۶۳. 

۲ جهت ملاحظه بعضی از اين احادیث به کتاب شریف کافی . کتاب الجنائز باب 
المسألة فى القبر ومن سال ومن لا سان ۲۳۵/۳ احادیث ۱ تا ۳و ۸ مراجعه 
فرمائید. ‏ 

۳ سلسلة مؤلفات الشیخ المفید. ج ۷ المسائل السروية المسالة الخامسة عذاب 
القبر. ص ۶۲. 


۳۳۴ 8 دروس إعتقادى 


فقط افرادی که در کفر خود ثابت بودهاند معذب می‌شوند و نیز هر کسی 
متنعم به نعم آخرتی نمی‌شود و فقط کسانی که در ایمان ثابت قدم بوده‌اند 
از نعمتهای بهشتی بهره می‌برند و اما غير اد ين دو صنف در عالم برزخ به 
حال خودشان و اگذاشته می‌شوند. 
آری پرسش و بازجوئی افراد بشر و ثواب و عقاب برای آنان يس از 
ورود به عالم قبر و برزخ از مطالب مسلم دینی است و اعتقاد به آن از نظر 
تعالیم اسلامی لازم و ضروری است. 
اکنون برخی از ایات شريفه قران که تفسیر به سؤال» و ثواب و عقاب 
در قبر و برزخ شده است و بعضی از روایات درارتباط با سوال در قبر و 
ثواب و عقاب در قبر و برزخ راء متذکر می‌شویم. 
١‏ عن النبي َل في قوله تعالى : « یکت الله الَذِينَ آمَنُوا 
ال الثابت في الْحَيَاة ة انا في الْآخرَة) (۱) 
قال : في القبر إذا سل الموتی . 
بیامبر اكز يق درارتباط با قول خداوند آخداوند ثابت 
می‌دارد کسانی را که به گفتار ثابت در زندگی دنیا و در 
آخرت ایمان آورده‌اند] فرمودند : مقصود از قول ثابت در 
آخرت هنگامی است که مردگان در قبر سوّال شوند . 
از این حدیث بخوبی استفاده می‌شود که در قبر از مردگان سوال 
خواهد شد. 


۲ -علامه مجلسىء از تفسیر على بن ابراهیم نقل می‌کند : 


. ۲۷ ابراهیم/‎ ١ 


قبر و سؤال قبر و عداب و واب در قبر © ۲۳۵ 
عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الله اا يقول : « فَأَمَا ان 
ان ين القتزين» فرَوخ وَرَيْحَانٌَ وقال: في قبره 
1 جنت نمیم) قال في الآخرة « رما ان كان من 
کین این ول من حمیم) في القبر « وَتَصْلِيَه 
ججیم) فى الا خرة(۱) 
ابوبصير می‌گوید: شنیدم حضرت صادق لیذ در توضیح 
آیة مورد نظر فرمود: ر سن اگر از مقربین شد آنگاه 
بشارت و خشنودى ف اوست و بهشت پر 
نعمت از برای او در آخرت است و اگر از تكذيب 
كنندكان و گمراهان باشد يس نازل شده از آب گرم و 
جوش برای او است ۰ مقصود در قبر است و جایگاهش 
دوزخ است مقصود در آخرت است. 

از حديث فوق مسئله عذاب قبر كاملاً روشن و آشکار استفاده 
می‌شود و بدیهی است هنگامی كه قبر جایگاه عذاب برای جمعی باشد 
جایگاه واب و رحمت هم برای جمعی خواهد بود. 
۳ علامه مجلسی لو از کتاب ارزنده محاسن نقل فرموده: 
عن آبي بصیر عن أحدهماطاَقٍ قال : إذا مات العبد 
المؤمن دخل معه في قبره سنّة صور. فيهنَ صورة آحسنهن 
وجهاً. وأبهاهن هيبة وأطيبهنَ ريحاً. وأنظفهنَ صورق 


۱- بحارالأنوار. كتاب العدل والمعاد. باب حوال البرزخ والقبر وعذابه وسواله ‏ 
١ك‏ ۲ + 


۳۳۶ 8 دروس إعتقادى 


قال : فیقف صورة عن یمینه . وأخری عن يساره» وآخری 
بين يديه. وأخرى خلفه وآخری عند رجله. وتقف التى 
يمينه » ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات الست قال: 
فتقول أحسنهنَ صورة: ومن آنتم جزاكم الله عنّى خيراً؟ 
فتقول التي عن يمين العبد : أنا الصّلاة» وتقول التي عن 
يساره: أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصیام. وتقول 
التي خلفه: أنا الحجّ والعمرة وتقول النى عند رجليه : أنا بر 
من وصلت من |خوانك. ثم يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا 
وجهاً وأطيبنا ریحاأً وأبهانا هيئة» فتقول: أنا الولاية لآل 
محمد صلوات الله عليهم أجمعين .(۱) 

أبوبصير از حضرت امام محمّدباقر طا و يا از حضرت 
امام جعفر صادق ّا شنيده است که فرمودند : 
هنگامی که انسان با ایمان فوت می‌شود شش صورت با 
او وارد قبر می‌شوند که یکی از أن شش صورت بسیار 
زیبا و از دیگر صورتها نیکوتر و با شکوهتر وخوشبوتر 
ونظیف‌تر می‌باشد . 

یکی از أن صورتهاطرف راست . و دیگری طرف چپ و 
دیگری پیش رو ودیگری يشت سر او و دیگری نزد پای 


۱ بحارالأنوار (کتاب العدل والمعاد باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه -ح ۰۵۰ 
۳/۶ 


قبر و سؤال قبر و عذاب و ثواب در قبر 8 ۲۳۷ 


او قرار می‌گیرند. و أن صورتی که از همه نیکوتر است 
بالای سر أن قرار می‌گیرد آنگاه اگر از طرف راست او 
عذابی متوجه آن شود آن صورت طرف راست أن عذاب 
را رد می‌کند و همچنین اطراف دیگر اين انسان با 
انما که در قبر گذارقه شده اسك آنگاه آن ضور که 
از همه بهتر و نیکوتر است می‌گوید : شما که هستید ؟ 
خدای به شما جزای خير دهد. آن که در طرف راست 
است می‌گوید: من نماز هستم. و آن که طرف چپ 
قراردارد می‌گوید: من زکات می‌باشم. و أن که روبروی 
اواست می‌گوید : من روزه‌ام» و أن که يشت سر اوست 
می‌گوید : من حج و عمره‌ام . و آن که پائین پای اوست 
می‌گوید : من احسان و نیکویی به برادر دینی می‌باشم . 
آنگاه همه آنها به آن که از همه نیکوتراست می‌گویند : 
تو که هستی که از همه ما نیکوتر» زیباتر و خوشبوتر 
می‌باشی ؟ می‌گوید : من ولایت آل محمد طب می‌باشم 
صلوات خدای تعالی بر تمام أن بزرگواران باد. 

4 مرحوم ثقة الاسلام کلینی ط نقل فرموده: 
قال أبو عبدالله اجا : 
لا يسأل في القبر لا من محض الایمان محضاً أو محض 
الكفر محضاً والآخرون يلهون عنهم .(۱) 


١‏ الفروع من الکافی -کتاب الجنائز ‏ باب المسألة فى القبر ومن يسأل ومن لا يسأل. 


۳۳۸ 8 دروس إعتقادى 


حضرت صادق اا فرموده‌اند : سوّال نمی‌شود در قبر 
مگر از کسی که در ایمان خالص است و يا آن که در کفر 
خالص باشد و دیگران را وا می‌گذارند. 


۵ -و نيز ثقة الاسلام کلینی ع نقل فرموده: 


ني 


. ۲۳۵/۳ ۱ 3 


قلت لأبي جعفر لیا أصلح الله من المسؤلون في قبورهم؟ 
قال: من محض الايمان ومن محض الکفر قال : قلت : فبقيّة 
هذا الخلق ؟ قال : یلهی وال عنهم ما يعبأ بهم قال : قلت : وعم 
یسآلون؟ قال : عن الحجّة القائمة بين آظهرکم. فیقال : 
للمومن : ما تقول فى فلان بن فلان ؟ فیقول : ذاك امامی» 
فيقال نم أنام الله عينك ویفتح له باب من الجنّة فما يزال 
يتحفه من روحها إلى يوم القيامة ويقال للكافر: ما تقول في 
فلان بن فلان؟ قال: فيقول: قد سمعت به ما أدري ما هو 
فيقال له لا دريت قال : ويفتح له باب من الثار فلا يزال 
يتحفه من حرها إلى يوم القيامة .۱۱) 

ابوبكر حضرمى مىكويد: به حضرت ابوجعف رت عرض 
كردم: خدا امور شما را اصلاح كند جه كسانى در 
قبرهايشان سؤال مىشوند؟ حضرت فرمودند: كسانى 
كه در ايمان خالص باشند و كسانى كه در كفر خالص 


۱- الفروع من الکافی -کتاب الجنائز - باب المسألة فى القبر ومن يسأل ومن لا يسأل. 


ح ۲۳۷/۴۸ 


قبر و سؤال قبر و عذاب و ثواب در قير © ۲۳۹ 


باشند. 
سوال کردم : يس با بقية خلق جه می‌شود ؟ فرمودند : از 
آنان دست بر می‌دارند و اعتنائی نمی‌شوند پرسیدم : از 
جه چیزی سوال می‌شوند ؟ فرمودند: از حجتی که نزد 
شما قائم شده پس به موّمن گفته می‌شود: در مورد 
فلان بن فلان جه می‌گویی . او می‌گوید ایشان امام و 
پیشوای من است . سپس گفته می‌شود : بخواب (آرام 
بگیر) خداوند به چشمان تو آرامش بخشد و دربی از 
بهشت بر او گشوده می‌شود پس تا روز قيامت دائماً 
تحفه‌هایی داده می‌شود و به کافر گفته می‌شود: در 
مورد فلان بن فلان جه می‌گویی ؟ حضرت فرمودند: 
پس کافر می‌گوید : نامش را شنیده‌ام و لکن نمی‌دانم او 
كيست . يس به او گفته می‌شود: البته می‌دانی . يس از 
أن دربی از آتش بر او گشوده می‌شود که دائماً هدایایی 
أورده مى شود از حرارت أن آتش تا بر پا شدن قیامت . 

1 -علامه مجلس یٹ ازكتاب ارزنده امالى شيخ صدوقء نقل 

نموده است: 
قال الصادق عا : من آنکر ثلائة أشياء فليس من شیعتنا: 
المعراج ‏ والمساءلة في القبر والشفاعة(۱) 


۱- بحارالأنوار کتاب العدل والمعاد باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسژاله ح 
۳ ۳۳/۶ 


۰ © دروس إعتقادى 


امام صادق عا فرمودند: هر كس سه جيز را انكار كند 
از شيعيان ما نیست : معراج و سؤال در قبر و شفاعت . 
۷-علامه مجلسىء از كتاب علل الشرايع نقل فرموده: 
عن على عه : «عذاب القبر يكون من النميمة والبول وعزب 
اا ع ا 
سخن جينى و از نجاست بولى پرهیز نکردن و دورى از 
اهل (بد رفتارى با خانواده) باعث عذاب قبر است . 
۸ -علامه م للع نقل فرموده: 
وقال على بن الحسين لِك : «إنّ القبر روضة من ریاض 
ال ار ت كر 
همانا قبر باغى است از باغهاى بهشتی. يا چاله‌ای از 
چاله‌های دوزخ. 
از آنچه كذشت از روايات و كفتار ييامبر اکرم یا وائمه 
معصومين مهي بخوبى استفاده مى شود كه روح انسان يس از انتقال و 
جدائى از بدن در عالمى بنام عالم برزخ قرار مىكيرد و از همان ابتداى 
مر تا هنكام قيامت و برگشت روح به بدن (كه توضيح داده خواهد شد) 
عالم برزخ ناميده مىشود و قبر هم قسمتى از ابتداى برنامة عالم 
برزخ است . 


۱- بحارالأنوار» کتاب العدل والمعاد. باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله» 
عات T/۶‏ 

1 بحارالأنوار » كتاب العدل والمعاد. باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله ح ۲ 
۴/۶ 


وجود بهشت و دوزخ در عالم برزخ 8 ۲۳۱ 


و از روایات گذشته نيز بخوبی استفاده مى شود که در عالم قبر و برزخ 
سژال از عقائد و عذاب و نعمت مسلم است. 


وجود بهشت و دوزخ در عالم برزخ 
از مطالبی كه از بعضی احادیت گذشته و قسمتی از آیات و احادیث 
دیگر استفاده می‌شود. وجود بهشت و دوزخ در عالم برزخ است؛ آنهائیی 
كه در نعمت و آسایش می‌گذرانند جایگاه آنان بهشت برزخی. و آنانی که 
در گرفتاری و عذاب می‌باشند جایگاه آنها دوزخ برزخی است. در اين 
مورد روایات و احادیث متعددی نقل شده و به بعضی از ایه‌های قران نیز 
برای اثبات آن استشهاد شده است که بعضی از مدارک بشرح زیر است. 
۱ -علامه بزرگوار مجلسىء از کتاب ارزنده علل الشرایع نقل 
می‌کند : 
عن الحسین بن بشار عن أبى عبد ال ا قال : سألته عن جنة 
آدم فقال: جنّة من جتان الدنیا تطلع فیها الشمس والقمرء 
ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها أبد](١)‏ 
حسين بن بشار از حضرت صادق له از بهشت حضرت 
آدم سوال کرد؟ امام ششم عا فرمودند: بهشت آدم 
بهشتی از بهشتهای دنیا است که طلوع و غروب آفتاب 
برای أن می‌باشد و آگر بهشت ابدی (یعنی آخرت) 


ارلا وار كتاف العدل والمعاد بات جنة الدنيا ونارها 2 ۲ ۲۸۴/۶ . 


۳۳۲ 2 دروس إعتقادى 


می‌بود » هرگز از أن خارج نمی‌شد. 

از حديث ياد شده بخوبی استفاده می‌شود که در عالم قبل از عالم 

قيامت بهشت بلكه بهشتهائى وجود دارد. 

۲ قال رجل لأبى عبدا و : ما تقول في قول الله عرّوجل : 
٠‏ النَارٌ يُعْرَصُونَ عَلَيِهَا دا وَعَشِيَاً) ؟ فقال آبو 
عبد انح : ما يقول الناس فیها ؟ فقال: يقولون: نها في نار 
الخلد وهم لا يعذَّبون فيما بين ذلك . فقال طا : فهم من 
السعداء فقيل له : جعلت فداك فكيف هذا ؟ فقال : إنما هذا فى 
الدنيا فأمًا في نار الخلد فهو قوله: وَيَوْمَ تَقُومُ لاه 
ذخا آل عون أَشَدَّ الاب (۱) 
شخصی به حضرت صادق عه گفت: جه می‌گوئید 
درارتباط با فرموده خداوند» که آتش عرضه داشته 
می‌شود بر آنها (آل فرعون) صبحگاه و هنكام شب ؟ 
حضرت صادق ی فرمودند: مردم (یعنی اهل سنت) 
در اين مورد جه می‌گویند؟ گفت : آنها می‌گویند: أن 
گرفتاری و عذاب برای آل فرعون در عالم آخرت است و 
آل فرعون در فصالة بين دنیا و آخرت در عذاب و 
گرفتاری نمی‌باشند . امام ششم ی فرمودند : فرمودند : 
بسن انان از اهل سععادت.مي‌باشته. به خضرت 
صادق طا عرضه شد فدای شما شوم پس چگونه 


۱- بحارالأنوار -کتاب العدل والمعاد - باب جنّة الدنیا ونارهاء ح ع ۰۲۸۵/۶ 


وجود بهشت و دوزخ در عالم برزخ @ ۲۴۳ 


خواهد بود؟ امام ششم عه فرمودند: اين گرفتاری و 
عذاب که در آية ياد شده برای آل فرعون گفته شده 
است در عالم دنیا (یعنی قبل از قيامت در عالم برزخ) 
است و آنچه مربوط به عالم جاودان و ابدی است اين 
أيه شریفه است (كه خطاب به فرشتگان می‌شود: 
شكافى كيه یا وات افك ال اهال 
فرعون را در شديدترين عذاب . 
ازاين حديث بخوبی استفاده مى شود كه قبل از عالم اخرت و قيام 
قيامت در عالم برزخ عذاب و كرفتارى و آتش وجود دارد. 
۳ عن إبراهيم بن إسحاق قال: قلت لأبي عبدالَهطية : أين 
أرواح المؤمنين ؟ فقال: أرواح المؤمنين في حجرات في 
الجنة . يأكلون من طعامهاء ويشربون من شرابهاء ویتزاورون 
فيهاء ويقولون: ربا آقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعدتناء قال : 
قلت: فأين أروح الکقار ؟ فقال: في حجرات التارء يأكلون 
من طعامها ويشربون من شرابها ويتزاورون فیها ويقولون 
ربنًا لا تقم لنا الساعة لتنجز لنا ما وعد تتا(۱) 
ابراهیم فرزند اسحاق. از امام ششمءقّةٍ سؤال کرد که 
ارواح اهل ایمان کجا هستند ؟ فرمودند : ارواح مؤمنين 
در حجره‌های بهشتی می‌خورند و می‌آشامند و یکدیگر 


۱- بحارالانوار - کتاب العدل والمعاد. باب أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسواله. ح 
۹ ۳۴/۶ 


۳۳۴ 3و در وس اعتقادی 


را زیارت می‌کنند و می‌گویند: خدایا قيامت را بر پاکن 
تا به أنجه به ما وعده داده‌ای برسیم . ابراهیم گفت : 
ارواح کفار کجا هفنستتتد ؟ فرمودند: در حجره‌هاتی از 
تا گرفتاریهاتی که برای ما مقرّر فرموده‌ای به ما نرسد . 
سه حديث ياد شده نمونه‌ای است از دهها حدیت که در بایهای 
بعضى از بزرگان مال سلمان فارسی رسیده‌است. 
اكنون مناسب است بعضى از احادیثی كه موجبات آسایش هنكام 
مر و بعد از ان را بيان نموده‌اند» یادآور شويم. 
١‏ - بيامبر اكرمعكيواً بر یکی از اصحابشان که در حال 
احتضار بود وارد شدند وسفارش أو ۳ به ملک الموت 
کردند يس از أن احاطه عزرائیل را به همگان بیان 
فر مودند : 

د صا 1 O‏ 
فقال رسول اف : إنّما يتصمّحهم فى مواقيت الصّلاة فان 
كان ممّن يواظب عليها عند مواقيتها لقنه شهادة أن لا إله إلا 
اله » وان محمّداً رسول الله » ونحى عنه ملك الموت ابليس(١)‏ 

ماد . 
پیامبر اک رمع فرمودند: همانا عزرائیل بررسی 


١‏ الفروع من الکافی -کتاب الجنائز - باب اخراج روح الموّمن والکافر ح ۲ - ۱۳۶/۳ و 
بحارالانوار» ۰۱۶۹/۶ 


وجود بهشت و دوزح در عالم برزخ @ ۲۴۵ 
می‌کند خانواده‌ها را در همة نقاط هنكام نماز. آنانی که 
هنكام نماز. مواظب نماز شان در وقت نماز بوده‌اند 
عزرائیل شهادتين را تلقین آنها نماید و شیطان را از 
آزها دور می‌سازد . 


۲ -علامة بزرگوار مجلسىء از تفسیر امام حسن عسکر یع نقل 


قال على بن أبى طالب عة : من قوّي مسكيناً في دينه. 
ضعيفاً في معرفته على نأصب مخالف فأفحمه لقّنه اله يوم 
يدلى في قبره أن يقول: الله رټي» ومحمّد نبيّي » وعلی وليّي › 
والكعبة قسبلتي والقرآن بهجتي وعدّتي, والمو‌منون 
إخواني » والمؤمنات آخواتی. فيقول الله أدليت بالحجة 
و ك غا وا د د5 يتحوّل عليه 
قبره أنزه ریاض الجتة() 

حضرت اميرالمؤمنين علی طب فرمودند: تقويت كند 
کسی را كه در دینش نیازمند. و در معرفتش ضعيف 
است و تقویت کند او را درارتباط با دشمن ائمه 
معصومين توك تلقين کند خداوند او را هنگامی که در 
قبر گذارده شود (حقایقی را که وسيلة نجات او است) 


۰۳۱ ۶ وبحارالانوار ۷/۲ 


۳۳۶ 8 دروس إعتقادى 


ولی من است» کعبه قبلة من است. و قرآن وسيلة 
نجات و ذخیره من است . و مردان با ایمان برادر من . 
زنان با ایمان خواهر من می‌باشند. آنگاه به او گفته 
می‌شود درجات عالیه بهشت را برای تو مقرر نمودیم 
ا اة قير اما تام ,ديقتت واه ند 

۳-قال أبوعبداله عا : خير ما یخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد 
بار یستغفر له . وسنة خير يقتدي به فیها وصدقة تجري من 
ل 

امام ششمطكُةٍ فرمودهاند: بهترين جيزى که انسان يس 
از خود بجاى می‌گذارد سه جيزاست: 

الف) فرزند صالح که برای يدر طلب مغفرت کند. 

ب) روش پسندیده‌ای كه دیگران به آن اقتداء کنند . 
ج) صدفه‌ای که پس از او جاری باشد . 

۳ -عن معاوية بن عمّار قال : قلت لابی عبد الله اجا :أ شیء 
يلحق الرجل بعد موته ؟ قال : بلحقه الحخ عنه والصدقة 
عنه . والصوم عنه(۲) 

معاوية بن عمار گوید: به حضرت صادق ع گفتم : جه 


۱- بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد باب ما يلحق الرجل بعد موته من الاجرب ح ۳ 
- ۲۹۴/۶ و وسائل الشيعة -کتاب الوقوف والصدقات - باب استحبابها؛ ح ۰۱۰ 
۳ 

۲- بحارالانوار -كتاب العدل والمعاد - باب ما یلحق الرجل بعد موته من الأجر. ج ۵ء 
2۳/۶ 


قيامت و مسائل مربوط به قيامت 9 ۳۳۷ 


هیا اا به ات ما م وه 
فرمودند: حج و صدقه و روزه که از طرف فوت شده 


قيامت و مسائل مربوط به قيامت 


منزلی که پس از منزل برزخ در قران و احاديث بیان شده. منزل 
قيامت و روزگار حشر و رستاخیز است. در اين زمينه مانند مسائل گذشته 
با رعایت اختصار. مهمترین مسائل مربوط به قيامت مطرح می‌گردد. 
قبل از ورود در مسائل عالم رستاخیز و قیامت تذکر داده می‌شود که 
پیش از زنده شدن مردگان و تحقق یافتن قیامت. کلیه نظامات حاکم در 
جهان. بفرمان پروردگار از بين رفته و منظومه شمسی متلاشى» و به تعبير 
قرآن كريم با نفخ صور تمامی جانداران جهان می‌میرند» و تمامی 
موجودات موجودیت موجود خود را از دست می‌دهند. 
اکنون قسمتی از آيات قرآن كريم درارتباط با وقایع قبل از برپا شدن 
قيامت و بعضی از روایات مربوطة تذکر داده می‌شود. 
الف) قال الله تبارك وتعالی : إِذَا السَّماءٌ انمَطَرَتْ* واذا 
الْكَوَاكِبٌ انتترث * وَإذَا البِحَارٌ فَجرَتْ» (۱) 
هنكامى كه آسمان شكافته شود و هنكامى كه ستاركان 


.۳- ۱ /راطفنا-١‎ 


۲۴۸ 8 در وس اعتقادی 


فروريزند و هنگامی که دریاها به یکدیگر راه یابند . 
ب) قال الله تبارك وتعالی: « دا الهش كُوَّرَتْ * وَإِذًا 
النْجُوم انَكَدَرَتْ * وَإِذَا الجبال سیر (۱) 
هنگامی که خورشید تابان تاریک شود و هنگامی که 
ستارگان آسمان تيره و پاشیده شوند و هنگامی که 
کوهها سير داده شوند. 
ج) قال الله تعالى :فح ؛ في الصّورٍ یل من في 
السّماوَاتِ وتن في الأَرْضٍ من شا الله نم فيه 
آخری فَإِذَا هم یام يَنظَرُونَ) (۲) 
و دمیده می‌شود در صور سپس بمیرد أن که در 
آسمانها و آن که در زمين است مگر آن كس که خدا 
بخواهد سپس در صور دمیده شود در آن هنكام مردم 
بپا خيزند در حالی که می‌نگرند . 
از ايههاى ياد شده كه نمونه‌ای از آیه‌های مربوط به واقعه قيامت 
است بطور روشن استفاده می‌شود که منظومه شمسی از هم پاشیده 
می‌شود و زندگان می‌میرند و موجودیت کنونی جهان بکلی دگرگون 
می‌گردد . 


عن على بن مهزیار: کتب أبوجعفر لك إلى رجل بخطه 


.۳-۱/ تکویر‎ ١ 


۲- زمر /۶۸. 


قیامت و مسائل مربوط به قیامت 89 ۲۴۹ 


وقرأته فى دعاء کتب به أن يقول: ديا ذا الذي كان قبل کل 
‌ ۵ هم ماه 1 3 ھت 2 ۰2 5 ١‏ 
شيء ثم خلق کل شيء ثم یبقی ویفنی کل شىء( 
مد خن . للا . 
على بن مهزیار كويد که حضرت ابوجعفرءة بخط 
خودشان برای مردی نوشتند و من در دعائى که نوشته 
شده بود به أن مرد. خواندم نوشته بود که بگوید: ای 
کسی که قبل از هر چیز بوده‌ای سپس همه چیز را خلق 
نموده و سپس باقی می‌مانی و هر چیزی فانی می‌شود . 
اين از هم پاشیدگی و متلاشی شدن موجودات مدتها ادامه خراهد 
داشت و آنگاه بانگ: «لمَن المُلك یرم له الْوَاحِدٍ القَهّار) 1 طنین انداز 
مى مود 
جریان تحقق صحنه قیامت و زنده شدن مردگان و چگونگی أن و 
رسیدگی به آنان و بسیاری از مسائل دیگر مربوط به قيامت در ایات 
شریفه قرآن مکرر در مکرر مطرح گردیده است. 


می‌شویم : 


۱- بحارالانوار -كتاب العدل والمعاد -باب نفخ الصور وفناء الدنياءح ٩‏ - ۳۲۸/۶. 
۲ غافر/۱۶ «سلطنت از برای کیست ؟ پادشاهی آن روز برای خدای واحد قهار است». 


e ۳۵۰‏ دروس إعتقادى 


رمینه د تحمق قيامت 


صفحات قبل بیان شد با نفخ صور (دميدن در صور در مرحله دوم) و 


زلزله شدید. آنچه در دل زمين است از زمین بیرون افکنده می‌شود و 
زمين در شرایط خاص خود (كه توضیح داده می‌شود) قرار گرفته و 
جریانهای گوناگون مربوط به قيامت یکی بعد از دیگری انجام می‌گیرد. 

اکنون قسمتی از ایات و احادیثی که مربوط به مطلب فوق است تذکر 


داده مى شود . 


۱- زمر ۶۸ و ۶٩‏ 


الف قال الله تبارك وتعالی : وخ في الصو فصیق من 
في السّماوَاتٍ ومن في الأزض إلا من شاء له مح فيه 
آخری فاذا شم قِيَامٌ ینظرون * واه شرقت الأزش بور رنه 
وضع الكِتَابُ وجيء بالئیین والشهداء وضی بَيْنَهُم 
بالحَقٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) ۱۱ 

و دمیده می‌شود در صور سپس بمیرد هر که در آسمانها 
زنده باشد) سپس در صور دمیده شود دمیدن دیگری. 
ناگاه آنها (مردگان) بيا خواسته 9 نگاه می‌کنند 9 
سرزمین قیامت بنور پروردگار (يا عدل الهی) روشن 
گردد و نهاده شود کتاب (پرونده‌های افراد) و پیامبران و 
گواهان بر اعمال مردم آورده شوند. و حکم شود بين 


.۴۸/ ابراهیم‎ ١ 
. ۴۴ ۰ ۲-ق/۴۲‎ 


قيامت و مسائل مربوط به قيامت 5 ۲۵۱ 


آنان بحق (أنجنانكه شايسته و درست است) و به مردم 
ب قال الله تبارك وتعالی: « يَوْمَ دل الأزض غَيْرَ الأض 
وَالسَّمَاوَاتٌ وَبَرَرُوا للّه الواحد القَهّارِم (۱) 

روزی که زمين را تبديل به غير زمين كنند و هم 
بلندىهاى موجودش از بين رفته و همسطح كردد و يا 
آنکه تبديل به ماده شود که قابل خوردن شود و مردم 
روز قيامت از آن بخورند) و مردمان در ييشكاه خداوند 
قهار ظاهر شوند . 

ج - قال الله تبارك وتعالی: ١‏ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بالحَق 


روزی كه می‌شنوند صيحه را (نفخ در صور) به حقیقت و 
راستی » آن روز روز خروج (زنده شدن مردگان و خارج 


شكافته و منشق گردد زمین از مردگان بسرعت (رها 


۲ © دروس اعتقادی 


كند زمين مردكان را) آنروز روز حشر و قيامت می‌باشد 
واين جريان (زنده نمودن مردكان) براى ما أسان 
است . 

د ‏ قال لله تبارك وتعالی : « وتف في الصّور ادا هم يس 
الأَجَدَاثِ إلى رهم يَنسِلُونَ * قالوایَاوَینا من بَعثَنَا ِن 
مَرَْدِنَا هذا ما وَعَدَ الَحْمْنٌ وصدق المُرْسَلُونَ * ان کَانث 
إلا صَيِحَةٌ وَاحِدَةٌ فا هُمْ جميغ لّدَيْنَا مُحضَرُونَ) (۱) 

و دميده مىشود در صور يس ناكاه از قبرها بسوى 
يروردكار خود بشتابند (أنكاه) كويند: واى بر ما جه 
کی ها ]ف خوابكا همان .ير انگ خت اسهم ابن انيت 
اا و و ا 
پیامبران » نمی‌باشد اين جريان ياد شده (زنده شدن 
مردكان) مكر يك صيحه (يعنى بخاطر يك صيحه و در 
مدت یک صیحه) پس ناكاه آنان (مردم زنده شده) نزد 
مامكا ضر هن اة 

ه عن أبى عبداله عا قال: «إذا أراد الله أن یبعث أمطر 
السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الأوصال 


ونیتت اللحوم»(") 
۱-پس/۵۱ - ۰۵۳ 


۳- بحارالنوار -کتاب العدل والمعاد باب اثبات الحشر وكيفيته وكفر من آنکره» ح ۰۸ 
لاوم 


قيامت و مسائل مربوط به قيامت 8 ١07‏ 


حضرت صادق اا فرمودهاند: هنگامی كه خداوند 
بخواهد كه مردم را برانكيزاند آسمان بر زمين چهل 
صبحكاه ببارد آنكاه جمع كردد عضلات و جوارح و 
روئيده شود گوشتها . 
از ایات ياد شده و حدیث مذکور که نمونه‌ای از صدها ايه و حديث 
است زنده شدن مردگان و اصل تحقق حادثة قیامت و حشر مشخص 


می‌گردد . 


از مسائلی که در بحث معاد به صراحت از قران و حدیث استفاده 
می‌شود اين است که در قیامت و روزگار حشر و معاد از اجزاء بدن 
عنصری خاکی دنیوی انسانها بدنهایی متناسب با عالم قیامت تشکیل یافته 
و روح با آن پیکرهایی که از اجزاء بدنهای خاکی دنیوی تشکیل يافته 
مرتبط گردیده و به اين کیفیت. مردگان زنده می‌شوند. 

در مقابل اين نظریه روشن. نظریه کسانی است که می‌گویند: در 
قيامت روح انسان بدون بدن محشور می‌شود و يا روح درارتباط با 
جسمی که فقط دارای مقدار است و مانند بدن دنیوی انسان می‌باشد. و 
لکن از اجزاء بدن دنیوی انسان در آن وجود ندارد مربوط گردیده و 
محشور می‌گردد ٩۱.‏ 


١‏ ملا صدرا در بحث فوق می‌گوید : در روز قیامت ارواح كملين از انسانها مندی در 


۴ © دروس اعتقادی 


صراحت و روشنی گفتار قرآن و حدیث در اين مورد به گونه‌ای است 
که هیچ گونه قابل تأویل و توجیه نیست تا آنجا که بسیاری از بزرگان 
جسمانی بودن معاد را به معنائی که گفته شد ضروری اسلام دانسته و 
اکنون قسمتی از آیات شریفه قرآن و احادیث رسیده از مکتب وحی 
را متذکر شده و نيز گفتار جمعی از بزرگان علم و فضیلت را تذکر داده و 
در پایان اين بحث مهمترین شبهه مربوط به معاد جسمانی و پاسخ أن را 


بان مر تم 


بعضى از آيات معاد جسمانى 


الف - شخصی بنام أبى بن خلف به نمایندگی از جمعى خدمت 
حشرت مكل ی ارو اسان رهام ورد اک قسن 
برسيد: جه کسی استخوآنهای يوسيده را زنده می‌سازد آنگاه آیاتی نازل 
كرديد كه خداوند متعال در آن آيات به قدرت كامله خود توجه داده است . 
قال الله تبارك وتعالی : « وم ر الانسان أنّا خَلَفْنَاهُ من تُطْمَةٍ 

ذا ُو خیم ۳ ین * وضرب لتا مثلا نله قال مَن 


٤ 


يي الیظام ومی رمیم * فل بُخییها الذي نها او 


ص“ 
فناء حضرت حقٌ و بدنى برای آنان نمی‌باشد و ارواح متوسطين مردم با بدنهای 
می‌گردد . اسفار 89 . 


بعضى از آيات معاد جسمانى 52 ۲۵۵ 

مرو وَهُوَ بکل خَلْقٍ عَلِيم) )١7‏ 
آنجنان به أو قدرت داديم كه مى تواند مقاصد حود را 
بگوید و در مقام مخاصمه و مناظره آشکارا قرارگیرد و 
اين انسان برای ما مثل می‌زند و خلقت خود را فراموش 
کرده است می‌گوید کیست که زنده کند استخوانهای 
يوسيده راء بگو : زنده می‌سازد أن استخوانهای بوسیده 
بدیهی است که آنچه مورد انکار انکار کننده (آبی بن خحلف) است 
زنده شدن استخوان انسان مرده است و روشن است که خداوند آنچه را 
مورد انکار بوده است رد نموده و همان را اثبات فرموده است و توجه به 
قدرت خود داده و بیان نموده است که آن كس که اين استخوان پوسیده را 
اول بار آفریده است همان است که يس از مردن اين انسان» همان 

استخوان را زنده می‌نماید . 

بنابراین آنچه از آیةٌ شریفه در مورد معاد به صراحت استفاده مى شود 
معاد جسمانی به معنائی که گفته شد. می‌باشد . (برگشت ارواح به بدنهائی 
که از اجزاء بدنهای دنیوی تشکیل يافته است نه بدنهائی که فقط هیئت و 


نیت : 


۱- يس /لالا -۷۹. 


۳۶ 8 در وس اعتقادی 


ب قال الله تبارك وتعالی: ١‏ أُيَحْسَبٌ الإنسَانٌ أن نَجْمَعَ 
عِظَامَهُ * بل قادرین عَلَى أن نسوّی بَنَائَه) (۱) 
آیا آدمی می‌پندارد که ما ديكر ابداً استخوانهای او را باز 
جمع نمی‌کنیم ؟ بلی ما قادریم که سرانگشتان او را هم 
منظم درست گردانیم . 
در اية شریفه فوق پندار باطل منکرین معاد جسمانی نکوهش شده 
است و خداوند متعال بقدرت خود که می تواند حتی سرانگشتان انسان را 
آنچنان كه همست پس از مردن انسان باز بوجود آورد توجه داده است. 
بدیهی است که جمع استخوانها فرع بر تشتّت و تفرّق آنها است و 
روشن است که انچه متفرق شده همانا جمع می‌شود. 
بنابراد a,‏ روج OE‏ 
فق ناش نه آن که اجنواء نوی ودرا تماما یت سر گذار دوو رر تی را 
مانند صورت دنيوى که فقط داراى مقدار است نفس انسان انشاء و ايجاد 
كرده و با آن مرتبط باشدء بلكه از همان اجزاء مادى بدن انسان بار ديكر 
بدنی تشكيل يافته و روح به أن بركشت می‌کند. 
ج قال اله تبارك وتعالی: « وَأَنَّ الله يَبْعَث من في 
لور 6 (۲) 
و خدا به يقين مردگان را از قبرها بر می‌انگیزاند. 
آیات متعدد و بسیاری در قرآن كريم به مضمون أيه فوق می‌باشد که 


١-قيامة/‏ و ۴. 
۲ حجّ //. 


بعضى از آيات معاد جسمانى © ۲۵۷ 


زیده شدن کسانی که در قبر می‌باشند از آنها به صراحت استفاده مى شود. 


و بدیهی است آنچه در قبر است روح نیست بلکه همان بدن پوسیده 


انسان است. 


۱- بقره/۲۵۹ . 


د قال اله تبارك وتعالی: « أو كَالَذِي مر علی قَرْيةِ هي 
حَاوِبَة ی غزویها ال أن ُخین هذه لله ند زتها 
َأَمَائَهُ اه ياه له عام ثم ب 4 قال کم لیفت قال لیفث يؤماً أذ 

بنض یوم قال َل لفت یلا عام فانظز ای طَعَامَك 
َك لیتسا و َاْظ ای حِمَارِكٌ وَلِتَجْعَلَكَ ايه لاس 


2۰ ي .خن 


وانظر الیالیظام کف تنی رها ثم تشوها تخما لا تين 


َه قال َغلم أن الله ة علی کل شَيْءٍ ده (۱) 


شخحصی (جناب عزیر) بر آبادی ویران شده‌ای گذشت. 
بدنهاى مردكان » روى زمين افتاده و متلاشى شدهء 
منظره وحشتناک و اسف باری را بوجود آورده بود با 
خود كفت : چگونه خداوند متعال اين مردگان را زنده 
خواهد نمود (اين سخن در حال ايمان به روز قيامت و 
زنده شدن مردگان همراه با شگفت و اظهار عجز از 
درک آن. گفته شده‌است) خداوند گوینده گفتار فوق 
راء صد سال میراند و خوردنی و آشامیدنی او را از فاسد 
صدر سال او را زنده نمود و فرمود : بلکه صد سال درنگ 


۲۵۸ ی در وس إعتقادى 


نمودی يس بنگر به خوردنی و آشامیدنی خود ببين که 
فاسد نشده است و بنگر به الاغ خود و ما تو را نشانه 
(قدرت خود بر زنده نمودن مردگان) قرار می‌دهیم و 
نگاه كن بر استخوانها (استخوانهای الاغ) چگونه بعضی 
ااا می ذكر كمي م مات وروی توفت 
به أن استخوآنه مىرويانيم اين جريان روشن و كويا 
چون برای ایشان (عزير يا شخص دیگر) أشكار شد 
كفت : گوآهی می‌دهم که خداوند بر هر چیزی توانا 


از ای شریفه فوق همانطور که از ترجمه آن به صراحت استفاده 
می‌شود بخوبی معاد جسمانی به معنائی که گفته شد اثبات می‌کردد. 


۱-بقرءٌ/۲۶۰. 


هم ی ی : ود ال نهیم رب آرني یف 
تخبي تن قال ین قال ی ولکن لِيطْمَئنَ لبي 
ال فک ی ِن ابر رهن بك ثم اهل على کل 
جَبَل م: هن جزء نم اذَعْهُنٌ ابیت سَغياً واغلم أن لله 
عَزِيرٌ حَكِية) () 
و (بخاطر بياور) هنكامى را که ابراهيمطية گفت. 
پروردگار من (مالک من) به من بنما چگونه زنده 
ابراهیم عا گفت : چرا ایمان دارم لکن برای اين که 


بعضى از آيات معاد جسمانى © ۲۵۹ 


قلبم مطمئن كردد (ديدن زنده نمودن مردكان كه علم 
کن سک موحي ت تان هتفای سا 
علم استدلالى ضميمه شود و نيز اين جريان اتمام 
حجت بيشترى براى مردم خواهد بود) خداوند فرمود: 
جهار پرنده را بكير (طاوس ۰ خروس » كلاغ و كبوتر) آنها 
را قطعه قطعه كن آنگاه بر هر كوهى جزئی و قسمتی را 
بگذار سپس آن‌ها را بخوان هر يك از آن پرندگان 
سریعاً بسوی توآيند و بدان كه خداوند توانمند و حکیم 
انتت: 
از آیۀ ياد شده مانند آبات گذشته نیز بخوبی معاد جسمانی استفاده 
می‌شود. در آيهُ فوق چگونگی زنده شدن مردگان را صريحاً با دستوری 
که به حضرت ابراهیم 1 داده شده است مشخص فرموده و صريحاً بیان 
شده است که اجزاء مرده از هم پاشیده و با اجزاء مردۀ دیگر مخلوط شده 
را خداوند متعال جمع نمود و مانند پیکر اول ساخته و زنده‌اش نمود. 
است. 
و -قال الله تبارك وتعالی «وقال اکن اماو وو 
َمَبِعُونُونَ خَلْقاً جَدِيداً * فل كُونُوا ججار م 
آز حَلقا مما يڙ في ضدورگم فَسََقُولُونَ تن ييه نا كل 
الذي ي فطرکم ول مرو فَسَيُنْفِضْونَ إِليِك رُوُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ 
متی هو فل عسی أن يَكُونَ قَرِيباً) ۱) 


داشرا (بنى اسرائيل)/9؟  .0١‏ 


۳۶۰ 8 دروس إعتقادى 


منکرین پیامبر ا کرم گفتند: هنگامی که ما 
استخوانهای پوسیده و خاکستر شویم مجدداً زنده 
خواهیم شد ؟ بكو هر جه باشید در صلابت و سختی . 
سنك يا آهن و يا هر جه نزد شما بزرگ باشد (شما را 
می‌میرانیم و زنده می‌نمائیم) سپس گویند جه کسی ما 
ما كنوه كوه ان کسی كه ةا تنا را افتريه 
سپس سرهاى شان را به زیر افكنده و كويند: جه زمانى 
خی ردان واف شد كوه اميد است كاين وف 
نزديك باشد. 

ز قال الله تبارك وتعالی : « وکا عِظَاماً و وَرفَا 
َمَبِعُونُونَ خلقاً جییداً * أولم زو له ی و 
السَّماوَاتٍ وَالأَرْض قادر علی أن يَخْلقَ ینلهم) ( 00 

کا سكو سكن ایت نما دين ١د‏ ردد 
خا كب شد ار و وی © انا تم يدقن 
(و نمىفهمند) كه خداوندى كه أسمانها و زمين را 
آفریده است می‌تواند كه مثل آنان را خلق نمايد (تعبير 
مثل أنها از آن جهت است كه بطور معمول اگر جيزى 
متلاشى شود و بعد از متلاشى شدن بصورت اول 
بركردد تعبير مى شود که مثل اول شده مثلاً اكر خشتى 
را شكسته و خاكش از هم باشيده شود اگر أن اجزاء از 


١-اسرا‏ (بنى اسرائيل)/98 و .۹٩‏ 


بعضى از آيات معاد جسمانى © ۲۶۱ 


هم ياشيده را جمع نموده و در قالب اول قرار دهند 


از آیه‌های فوق نيز بخوبى معاد جسمانى استفاده مىشود به كونهاى 
كه احتیاج به توضیح ندارد. 


۱-سباء/۷ و ۸. 


ح - قال الله تبارك وتعالی: « ال لین وال ندلگ 
جَدِيدٍ * آفتری عَلَى الله ذباً أم به جلة بل الذین لآ 
يؤْمِئُونَ بِالْآَخِرَةٍ فى الْعَذَّابٍ وَالضَّلآلٍ الْبَعِيدِ) (۱) 

كافران كفتند :كه آيا راهنمائی كنيم شما را به کسی به 
(كفتار نادرست درارتباط با آینده انسان دارد) مىكويد 
هنكامى كه متلاشى شديد (و اجزاء بدن شما انسانها 
يراكنده شد) همانا شما مجدد زنده خواهيد شد آيا 
بخدا دروغ بسته است اين شخص (ييامبر) يا ديوانه 
كرديده است (خير اين نسبتهاء ناروا و بطلانش بديهى 
است) بلكه كسانى كه ايمان به روز قيامت و زندكى بعد 
از دنيا ندارند در عذاب و كمراهى (بسيار) دور و درازى 
ایا شد" 

ط ‏ قال الله تبارك وتعالی : « ءَإِذَا هنتا وکا تراباً ذلك رَجْعٌ 


- لير 


م هگ ۳ و ۹1 0 ص 2 
بعيد * قد عَلِمْنَا مَا تنفض الازض ينهم وَعندتا كِتَابٌ 


۲ 8 دروس إعتقادى 
فيفع (۱ 
كافران گفتند: آیا يس از أن كه بميريم و خاک شويم 
زنده خواهيم شد اين بازكشت بسيار دور (و نادرست) 
به نظر مىرسد . ما كه خداى شما هستيم می‌دانيم 
زمين جه جيز از بدنهاى شما کم مىكند و نزد ما كتابى 
در آيه فوق به دو نكته تذكر داده شده‌است تا دور شمردن منكرين 
معاد جواب داده شود. 

۱ -برنامه مردن انسانها و خاک شدن بدنها و متفرق شدن خاک أنها 
جریانی است که ما خود اجرا می‌نمائيم و خود می‌دانيم که زمين با بدنهای 
مردگان جه می‌کند و جه تغییراتی در آن بوجود می‌آورد. 

اينكه تمامی هستی نزد ما محفوظ و همه ذرات جهان زیر نظر 
علمی و تحت قیومیّت و نگهبانی ما است. 

با توجه به دو نکته ياد شده زنده نمودن مردگان و جمع كردن اجزاء 
متفرق شده آنها كاملاً آسان و مقدور حضرت پروردگار می‌باشد. 

ی قال الله تبارك وتعالى : « وین آيَاتِهِ أن تَقُومَ السماء 
وَالأَرْضٌ بِأَمْرِهِ تم إِذَا دَعَاكُمْ دَْوَة ین الأزض إِذَا أَنتّمْ 
تَخْرْجُونَ) (۲) 

از نشانه‌های قدرت خداوند» استواری آسمان و زمين 


۵۰۱ ۴. 
۲- روم /۲۵ . 


بعضى از روايات معاد جسمانی © ۲۶۳ 


مایت سس رش كاي الها ال 
خواندن. آنگاه از زمين بيرون أثيد . 
بديهى است آنچه از زمين بيرون آيد بدنهاى متلاشى و متفرق شده 
است و با اين تذكر أيه فوق نيز بخوبى بر معاد جسمانی دلالت مى نمايد. 
ایه‌های ياد شده نمونهاى از دهها ايه است كه بطور صريح و روشن 
معاد جسمانی را اعلام می‌دارد . 
ا ی ا اد يدون کی سمل ری رات 
می‌کند یادآوری مى شود . 


بعضی از روایات معاد جسمانی 


الف عن أبي عبداله م1 قال : إذا أراد الله أن يبعث» أمطر 
السماء على الأرض أربعين صباحاً فاجتمعت الاوصال 
ونبتت اللحوم وقال: أتى جبرئيل رسول ا فأخذه 
فأخرجه إلى البقيع فانتهى به إلى قبر فصوّت بصاحبه فقال: 
قم باذن الله فخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية يمسح 
التراب عن وجهه وهو يقول الحمد لله والله اكبر. فقال 
جبرئيل : عد بإذن الله ثم انتهى به إلى قبر آخر فقال : قم باذن 
اله فخرج منه رجل مسوّد الوجه وهو يقول: يا حسرتاه» يا 
ثبوراه. ثم قال له جبرئيل : عد إلى ماكنت باذن الله » فقال. يا 
محمّد هكذا يحشرون يوم القيامة. والمؤمنون يقولون هذا 


۳۶۰ 9 در وس إعتقادى 


القول. وهؤلآء یقولون ما تری(۱) 

امام ششم حضرت صادق عه فرموده‌اند: هنگامی که 
خداوند بخواهد خلایق را محشور نماید آسمان جهل 
روز بر زمين می‌بارد آنگاه اعضاء جمع شده و گوشتها 
(بر اعضاء) روئیده می‌شود . 

و نیز حضرت فرمودند: جبرئیل نزد پیامبر یا مشرف 
شد و در خدمت حضرت به قبرستان بقیع رفت به یکی 
از قبرهای قبرستان که رسید صدا زد و كفت باذن 
خداوند بر خیز. مردی از قبر بیرون آمد که سر و 
صورتش سفید بود و خاک از صورت خود پاک می‌کرد و 
مر گقت: الا ابر بش ضفل که 
حالت اولیه خود برگرد سپس جبرئیل به سوی قبر 
دیگری رفت و گفت : برخیز به اذن خداوند. آنگاه 
مردی‌که صورتش سياه بود از قبر بیرون آمد و گفت : 
وای بر من . هلاکت برای من آنگاه جبرئیل كفت : 
برگرد باذن خداوند به حالت اولیه خود. آنگاه به پیامبر 
اكرممَييا گفت: اين چنین محشور می‌شوند مردمان 
روز قیامټ » و اهل ایمان گفتار شان همان است که اين 
شخص با ایمان كفت و کفار گفتار شان همان است که 


۱- بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد - باب اثبات الحشر كيفيته وکفر من آنکره» ح ۸ - 
ا 


بعضی از روایات معاد جسمانی 23 ۲۶۵ 


این شخص بی ایمان كفت . 

ب -عن أبي عبداف لش قال: قال رسول اف لجبرئيل : 
يا جبرئیل أرنى كيف یبعث الله تبارك وتعالی العباد يوم 
لقيامة؟ قال: نعم فخرج الی مقبرة بنى ساعده فأتى قبراً 
فقال له : اخرج بأذن الله فخرج رجل ینفض رأسه من التراب 
وهو یقول. والهفاه - واللهف : هو الشبور - نم قال: ادخل 
فدخل. ثم قصد به إلى قبر آخر فقال : اخرج بأذن الله فخرج 
شاب ینفض رأسه من التراب وهو یقول: أشهد أن لا اله الا 
وحده لا شريك له . وآشهد أنْ محمّداً عبده ورسوله 
وأشهد أن السَاعة آتية لا ريب فیها وأنّ الله یبعث من فى 
القبور ثم قال : هكذا يبعثون يوم القيامة يا محمّد(۱) ١‏ 
از حضرت صادق عه نقل شده فرمودند كه پیامبر 
کرم به جبرئيل فرمودند: جكونكى زنده نمودن 
خداوند مردگان را در روز قيامت به من بنمایان ؟ 
جبرئیل گفت : بسیار خوب آنگاه به سوی مقبره بنی 
ساعده آمد و نزدیک قبری رسید و گفت : برخیز به اذن 
خداوند. جوانی از قبر بيرون أمد در حالی که خاک از 
سر خود پاک می‌کرد و می‌گفت : وای بر من» سپس 
جبرئیل كفت : برگرد . آن كاه به سوی قبر دیگری رفت 


۱۰ بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد  باب اثبات الحشر وکیفیه وکفر من أنكره»ح‎ ١ 
. ۴۰/۷ - 


۳۶۶ 2 دروس اعتقادی ۱ 


و گفت : به آذن خداوند از قبر خارج شوء جوانی از قبر 
بیروت آمد و از سر خود خاکها را پاک می‌نمود و 
می‌گفت : گواه یکتائی خداوند هستم که شریکی برای او 
یت و كوا که محف کی كدو فاده نخدا ويد 
است و شهادت می‌دهم که قيامت حق است و شكى در 
آن نيست و گواهم که خداود زنده مىسازد آنان را که در 
رها راش کہ ی کل کته اع تاش كرام 
روز قيامت اين چنین كه دیدید مردگان زنده می‌شوند . 
ج -عن علی بن الحسین طس قال : ... فتنبت أجساد الخلایق 
كما ينبت البقل » فتتدانى اجزاؤهم التي صارت تراباً بعضهم 
إلى بعض بقدرة العزيز الحميد حتى أنه لو دفن في قبر واحد 
آلف ميت وصار لحومهم واجسادهم وعظامهم النخرة تراباً 
مختلطة بعضها فى بعض لم يختلط تراب ميت بميت 
ET‏ 

امام چهارم حضرت سجادلْیٌ فرموده‌اند که در روز 
قيامت جسد مردمان مىرويد همانطور که كياه مىرويد 
آنگاه اجزاء آنها که خاک شده است به قدرت خداوند 
توانا به یکدیگر می‌پیوندد و اگر هزار جسد مرده در یک 
قبر جای گرفته باشد و گوشت و استخوان و جسدهای ‏ 
تمامی آنها پوسیده و مخلوط با یکدیگر بشوند خاک 


۶۰/۵ - لثالی الاخبار فى كيفية النفخة الثالثة‎ ١ 


بعضى از روايات معاد جسمانی © ۲۶۷ 


جسد یکی از آنها با ديكرى مخلوط نگردد. 

د عن هشام بن الحکم أنّه قال الزندیق للصادقطَيةٍ آنی 
للروح بالبعث والبدن قد بلى والأعضاء تفرّقت ؟ فعضو في 
بلدة تأكلها سباعها . وعضو باخرى تمرّقه هو امّها » وعضو قد 
صار تراباً بني به مع الطين حايط ! 

قال : ان الذي أنشأه من غير شىء وصوره على غير مثال كان 
سيق ]ليه تادر آن یعیده كما بداب قال: أوضع لي ذلك. قال: 
أن الروح مقيمة فى مکانها : روح المحسنین فى ضياء وفسحة 
وروح المسىء فى ضيبق وظلمت والبدن يصير تراباً منه 
خلق . وما تقذف به السباع والهوام من أجوافها فما أكلته 
ومژته كل ذلك في التراب محفوظ عند سن لا ييعزب عت 
مثقال ذرّة في ظلمات الأرض ويعلم عدد الأشياء ووزنها وأن 
تراب الروحانيين بمنزلة الذهب فى التراب فاذا كان حين 
البعث مطرت الأرض فتربوا الأرض تم تمخض مخض 
السقاء فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل 
بالماء , والزبد من اللبن إذا مخض » فيجتمع تراب کل قالب 
فينقل بأذن الله تعالى إلى حيث الروح» فتعود الصور بإذن 
المصور كهيئتها وتلج الروح فیها. فإذا قد إستوى لا ينكر من 
نفسه شيع (1) 


۱- بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد ‏ باب اثبات الحشر وكيفيته وكفر من انکره. ح ۵ - 
V/V‏ . 


۸ 53 دروس اعتقادی 


هشام بن الحکم كويد زندیقی (کسی که به مبداء و معاد 
معتقد نبود) به حضرت صاد قا گفت : چگونه روح 
مبعوث گردد در حالی که بدن پوسیده و اعضاء متفرق 
گردیده است ؟ عصوی در نقطه‌ای از زمین ٠»‏ درندگان 
ان عضو را می‌خورند و عضو دیگری در منطقه دیگر 
گزندگان و حشرات قطه قطعه‌اش نموده‌اند و عضو 
دیگری با خاک مخلوط شده و بنای دیوار را تشکیل 
داده است ؟ امام ششم اه فرمودند : خداوندی که 
انسان را آفریده است بدون داشتن ماده قبلی (نبوده 
است او را ایجاد کرده است) و صورت بخشیده به انسان 
بدون أن که از مثالى و صورت دیگری صورت‌گیری کرده 
باشد چنین قدرتی می‌تواند که يس از میراندن انسان و 
متلاشی نمودن اجزاء أوء او را برگرداند و همانند اول 
قرار دهد . سائل توضیح بیشتری را درخواست کرد. 
امام ششمءّة فرمودند: روح اهل ایمان در جایگاه 
روشن و در آسایش بسر می‌برد و روح بدکار در ظلمت و 
رنج می‌باشد و بدن خاک گردیده 9 أنجه پرا کنده 
خورده و ذزه ذره‌اش نموده‌اند تمامی آنها محفوظ است 
و از علم او پنهان نیست ذره‌ای که در تایکیهای زمين 
انتت 9 مىداند عدد همه اشياء ووزن تمامی آنها ر 9 
(خداوند متعال) بر تمامی اجزاء بدنهای حورده شده 9 


بعضی از روایات معاد جسمانی 9 ۳۶۹ 


يراكنده شده أ كاه است . و خاک دارندگان روح ء مانند 
لاد شاک انيت آنگاه که تاكاه فتخامه قاب شوه 
باران بر زمين ببارد و زمين حالت رشد و وسعت خود را 
بیابد سیس سخت تکان داده شود آنگاه خاک آدمیان 
مانند طلائی که در اثر شستن خاک از خاک جدا شود و 
کره‌ای که از دوغ گرفته شود خاک آدمیان جمع گردیده 
و هر یک در قالب خود درآید و درارتباط با روح خود 
قرارگیرد و صورت و روح به او برگردد آنگاه انسان خود 
را مىيابد و از خود چیزی را انکار نکرده تمامی آنچه 
دراط وا وش می باشت اماف دارة. 

ه عن حفص بن غياث قال : شهدت المسجد الحرام وابن 
أبى العوجاء يسأل آبا عبدال طا عن قوله تعالی : « كُلَّمَا 
تن ضجث جلودهم بَدَلَاهُمْ جلوداً غَيْرَهَا لِيَذُوتُوا 
الْعَذَّابَ» ۲۱۱ ما ذنب الفیر ؟ قال: ويحك هی هی وهی 
غيرهاء فقال: فعتل لي ذلك شيئًاً من أمر الدنياء قال: نعم 
أرأيت لو أن رجلاً أخذ لبنة فكسرها ثم ردّها فى ملبنها فهي 
هي وهي غيرها"' 

حفص می‌گوید : در مسجد الحرام بودم ابن ابى العوجاء 


۱- نساء ۰۵۶ 
۲- بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد - باب اثبات الحشر وکیفیته وکفر من انکره. ح ۵ - 
A/V‏ 


383 دروس اعتقادی 


از حضرت صادق ع از a‏ لها ات 
جَلُودُهُم َدَلنَاهُمْ جلوداً غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَلَّاتَ «هركاه 
اهل جهنم و دوزخ پوست‌شان می‌سوزد يوست غير از 
أن يوست به آنها يوشانده مىشود تا سختى عذاب را 
بچشند» سؤال می‌کرد » (سؤال ابن ابی العوجاء اين بود 
كه کیت و میت که اب اناد 
ششمطی فرمودند: وای بر تو (یعنی تو در هلاکتی با 
اين جهل و انکارت) اين يوست دوم (پوست‌های بعدی) 
همان يوست است و همان يوست نیست. این ابی 
العوجاء توضیح خواست امام ششم عي فرمودند: اگر 
کسی خشتی را خرد کند و بعد دو مرتبه أن خشت خرد 
شده را در قالب اول بریزد و بسازد اين آجر درست شده 
همان آجر است و همان آجر نیست (همان آجر است 
ات اج اه ات مش ترا اد یت شوه 
صورت اولیه از هم پاشیده شده و صورت دیگری 
اد جورت او سا یه سوه آم 
نتیجه : حدین‌های ياد شده که نمونه‌ای از حدیث‌های بسياراست و 
همان حقيقتى را که قران كريم به صراحت در مسئله معاد بیان فرموده. 
تشریح می‌نماید و هر نوع توجیهی را مردود و معاد جسمانی بعنی 
برگشت روح در عالم قيامت به پیکر عنصری مادی تشکیل يافته از همان 
بدن عنصری دنیوی. را اعلام می‌دارد بلکه بررسی احادیث در اين مورد 
بیش از آنچه گفته شد ما را توجه می‌دهد تا آنجا كه در کتاب شریف 


شبهات معاد جسمانی چ ۲۷۱ 
گفتار حضرت صادق عة نقل نموده و پاسخ حضرت صادق عا را در 
جواب سؤال (که چگونه با كفن محشور می‌شوند در حالی که کفن‌ها 
پوسیده‌است) به عبارت زیر بیان می‌نماید . 

ان الذى أحيا آبدانهم جدد کفانهم(۱) 
«خداوندی كه بدنهاى أنها را زنده نمود ‏ است کفن‌های 
آنان را نيز تجديد می‌کند» . 


اشکالات و شبهات متعددی به معاد جسمانی از دير زمانی مطرح 
نموده‌اند که بخاطر اختصار به بیان معروف‌ترین و مهمترین آن اشکالات 
و پاسخ آن اکتفاء می‌شود. 


شبهه اکل و ما کول : 

مهمترین و معروفترین اشکالی كه در مسئله معاد جسمانی 
بصورتهای مختلف گفته شده است اين است: 
انسان که خاک شده است به تدریج و کم به کم جزء مواد عذایی از قبیل 


.۲۴۶/۲ . الاحتجاج للطبرسی - احتجاجات الامام جعفر بن محمّد الصادق طا‎ ١ 


۲ و دروس اعتقادی 


روئیدینها و میوه‌های مختلف گردیده و مستقیماً مورد استفاده انسان قرار 
می‌گیرد و يا آنکه روئیدنیها. مورد استفاده حیوانات. و بعضی از آن 
حیوانات مورد استفاده انسان» و خوراک انسان می‌شود و نیز جه بسا 
انسانهای آدم خوار انسانی را کشته و مورد استفاده خود قرارداده و 
خورده‌اند» در هر حال با توجه به زمینه‌های فوق جزئی از بدن یک انسان 
جزء بدن دیگری شده است و انسان خورده شده (مأکول) قسمتی از 
بدنش جزء بدن انسان خورنده (آکل) قرارگرفته است و نیز در فرض‌های 
گذشته امکان دارد که یکی از اين دو (آكل و مأكول) مؤمن و دیگری کافر 
ا 

با توجه به آنچه گفته شد معاد جسمانى مورد اشكال قرار مىكيرد 
زيرا با فرض جسمانى بودن معاد یکی از دو بدن آكل (خورنده) و مأكول 
(خورده شده) ناقص خواهد بود و امکان ندارد كه یک جزء در زمان 
واحد در صحنه قيامت جزء بدن هر دو نفر بوده باشد. 

و نیز جزئی از بدن خورده شده (مأكول) اگر مؤمن باشد و جزء بدن 
(آکل) خورنده كافر قرار گرفته باشد بايد عذاب شود و در این صورت 


جواب شبهه 
با توجه به اين نكته که در جواب اشكال فوق. ارائه احتمالى كه از 
نظر عقلى و علمى مردود نبوده وابطال نشده باشد در جواب شبهه كفايت 


شبهات معاد جسمانى ي ۲۷۳ 


می‌کند (۱) 

م ىكوئيم شبه آکل و مأكول بصورتهای مختلف پاسخ داده شده است 
اکنون بعضی از پاسخ‌های گفته شده را متذکر می‌شویم: 

پاسخ نخست : بعضی از اجزاء بدن انسان اجزائی است که فضولات 
بدن انسان را تشکیل می‌دهد أن اجزاء را «اجزاء فضلیه» نام می‌گذاريم و 
بعضی از اجزاء اجزائی است که اساس بدن انسان را تشکیل می‌دهد و ان 
اجزاء را «اجزاء اصلیه» و يا طینت اولیه نام می‌گذاريم با توجه به احتمال 
فوق مىكويئم جه اشکالی دارد که خداوند متعال اجزاء اصلیه بدن یک 
انسان را حفظ نموده و اساسا جزء بدن دیگری نشود و يا اگر جزء بدن 
دیگری گردد از اجزاء فضلیه بدن دیگری بشود و آنگاه آن اجزاء اصلیه 
مبداء تشکیل بدن عنصری مادی طبق ضوابط روزگار قيامت گردد. با اين 
فرض معاد جسمانی و تشکیل بدن انسان از همین بدن عنصری مادی 
دنیوی بدون لزوم محال تحقق يافته و لازم نیست که تمایم اجزاء بدن 
انسان حتی فضولات و اجزاء فضلیه در عالم قیامت زنده بشود بلکه اگر 
فضولات و اجزاء فضلیه جزء پیکر انسان در عالم قيامت گردد از صورت 
انسان دنیوی خارج خواهد شد در صورتی که از مدارک مربوطه تشابه 
روشن بين صورت و هیئت دنیوی و اخروى استفاده می‌شود. 
۱-زیرا بدیهی است که فرض معاد جسمانی بگونه‌ای که ضد عقل و علم نباشد با اقامه 


دلیل‌های مستند و روشن نقلی ثابت می‌شود و احتیاج به انبات عقلی و علمی 
ندارد . 


۳۷۴ 2 دروس إعتقادى 


بعضی از کسانی که جواب فوق را گفته‌اند. برای صحت و درستی 
نظر خود (که از صرف فرض خارج شود بلکه معیّن گردد) به حديث ذیل 
تنک یه ال 
عن عمار بن موسی. عن أبى عبداله وا قال: سثل عن 
الميت يبلى جسده قال : نعم حتى لا يبقى له لحم ولا عظم 
إلا طينته التي خلق منها فإنّها لا تبلی» تبقي في القبر 
مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أَوّل مرّة(١)‏ 
از حضرت صادق اا سؤال شد كه جسد مرده 
می‌پوسد ؟ امام ششمءیّ فرمودند: آری بدن مرده 
می‌پوسد و هیچ گوشت و استخوانی برای او نماند مكر 
طینتی (خاک و گل اصلی) که از آن خلق شده است آن 
طینت باقی است در قبر (با همه تحولات که پیش آید) 
تا آنکه مجدداً خلق شود از آن طینت همان طور که 
ابتدا خلق گردیده است . 
در پایان جواب اول از شبهه آكل و مأكول مناسب است کلام جامع و 
کوتاه مرحوم سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی را متذكر 
شویم: 
قالط : والضُرورة قاضية بثبوت الجسمانین من دين 


۱ الفروع من الکافی . کتاب الجنائز » باب النوادر ح ۷ ۳ > و بحارالانوار» کتاب 
العدل والمعاد. باب اثبات الحشر وکیفیته ح ا ی 


شبهات معاد جسمانى چ ۲۷۵ 


النبی يا مع امکانه . ولا يجب اعادة فواضل المکلف»(۱) 
معاد جسمانى بالضروره در دين اسلام ثابت است و 
هركز جاى ترديد نيست كه أنجه در دين حضرت 
محمد ا در مورد مسئله معاد رسيده . معاد جسمانی 
است و چون معاد جسمانى ممكن است و مستلزم 
محال نيست (و نقل قطعى و صريح هم از دين معاد 
جسمانى را اعلام مىكند يس معاد جسمانى ثابت و از 
امور ضرورية اسلام است) و اعاده فضولات بدن مكلف 
لازم نيست (اجزاء اصليه عود می‌کند و بعد از متلاشى 
شدن به اذن خداوند جمع می‌گردد و آن اجزاء اصليه 
جزء اجزاء اصليه بدن ديكرى نمى شود) . 
پاسخ دوم: جواب ديكرى كه در ياسخ شبهه آكل و مأكول گفته 
مى شود بشرح زيراست: بديهى است كه برای تحقّق معاد جسمانى بيوند 
تمامى اجزاء يك بدن از اول تا يايان كه تشكيل یک پیکر انسان را بدهد 
كفايت می‌کند . 
بنابراین جه اشکالی دارد که خداوند حفيظ و علیم (نگهبان و دانا) به 
اندازه يك پیکر از کل اجزاء يك انسان را (دهها پیکر در بسیاری از موارد 
از کل اجزاء اول تا پایان عمر او می‌توان ساخت) حفظ نموده و نگذارد که 
جزء پیکر دیگری شود؟ کدام استدلال می‌تواند ثابت کند که بطور حتم 


.۳۰ ۰ تجرید الا عتقاد - المقصد السادس فى المعاد - المعاد الجسمانی ص‎ ١ 


۶ دروس إعتقادى 
چنین حفاظتی انجام نگرفته است؟ 
در حالی که قرآن كريم پس از نقل حالت تعجب کفار که درارتباط به 
معاد گفتند: 
اا نتا وکا ثراباً ذلك جع بَعِيدٌ) () 
آنا ما یسن :از أ کی دی که خا کت رده 


می‌شویم ؟ اين بازگشت بسیار بعیداست . 


پاسخ داده‌است و فرموده: 
قد غلمتا ماتمص الازض مِنْهُمْ وعندتا كِتَابٌ 
2 ی (۲) 


ما می‌دانیم زمين جه جيز از مردگان کم می‌کند و نزد ما 
کتاب حافظ بر همه چیز می‌باشد . 

و به عبارت دیگر: خداوند حفيظ علیم از تمامی ادوار زندگی انسان 
به اندازه تشکیل یک پیکر اخروی جمع آوری فرموده و آن مقدار را از این 
که جزء بدن دیگری قرارگیرد حفاظت نموده‌است و در نتیجه کل بدن 
اخروی از بدن عنصری دنیوی آنان تشکیل يافته و کاملاً مضمون آیات و 
روایات در کیفیت معاد جسمانی محقق می‌گردد .(۲) 


۳/۵۱ 
۴۲ 


را ذکر نموده‌اند . 


ميزان 


ميزان © ۲۷۷ 


از جريانهايى كه در صحنه قيامت انجام م ىكيرد و در قرآن و حديث 
مكرّر و بسيار تذكر داده شده» وزن اعمال و میزانهای سنجش كردار مردم 


ص 


7 


تحت ار وار يمريو لعزا ابكار عاد ی سود 


۱ اعراف/۸ و 8. 


۲ انبیاء/۴۷ 5 


الف قال الله تبارك وتعالی : « والوزن یمد الق فحن 
لت مایت فيك مم امون « ون َك وب 
تأون یک ال ذین خسوا آن مهم بما ک‌ائوا بآَيَاتِنا 
يَظْلِمُونَ» (۱) 

اعمال انان ستكين ياششند انها رستكار و كاميات 
آنان خود را به زيان افكنده (ومنشاء زیانکاری آنها) 
ظلم به آیات ما می‌باشد . 

5 - قال الله تبارك وتعالی: « وَنَضَعُ المَوَازِينَ القسط لیم 
القَيَامَةَ مَة فلآ تظلم تفش شَيئاً وان گان مثقال حَبّةٍ من خردل 
تتا بها کی بنَا حَاسِبِينَ) (5) 


۳۱۷۸ و دروس إعتقادى 


مامیزانهای عدالت و دادگری را روز قيامت قرار 
می‌دهیم و بحساب تمامی افراد می‌رسیم و اندکی به 
کسی ظلم نشود و اگر عمل و کردار (شخصی) بسیار 
کوچک و به اندازة وزن دانة ريز خردل باشد أن را به 
حساب می‌آوریم و مائیم كه کافی هستیم از نظر 
و 
3 - قال الله تبارك وتعالی : « أا من تفت موازیلة * هو 
عِيِمَةٍ رَاضِيَة * وَأَمَا من خمُث موازيه * فَأَكُهُ 
ھاو (1) 
يس أن روز هر كس ميزانش سنكين باشد در آسایش و 
زندكانى خوش خواهد بود و هر كس كه ميزانش سبک 
وزن باشد جايكاهش در هاويه جهنم است . 
د قال رسول الها : «حبّي وحب أهل بيتي نافع في سبعة 
مواطن ‏ أهوالهنَ عظيمة: عند الوفاةء وفى القبرء وعند 
تقفاوم نی وه الان وت 
الصراط)(۳) 
امام پنجم حضرت باقرطكّة از پدران بزرگوارشان نقل 
کرده‌اند که پیامبر اکرم له فرموده‌اند: دوستی من و 
۱- قارعه/۶ و ¶. 


۲- الأمالی - المجلس الثالث وهو يوم الجمعة ‏ ص چ با رالات ار 
کتاب العدل والمعاد دناب المیزان ۳۰ ۲« .TFA/V‏ 


ميزان © ۲۷۹ 


دوستى خاندان من مفيد و سود بخش است در هفت 
جایگاه . جايكاههائى كه هراس و ترس در أن جايكاهه 
شديد است. هنكام مرگ و جايكاه قبر و هنكام زنده 
شدن و هنگام تقسيم پرونده‌های اعمال و هنكام 
رسيدكى و حساب و هنكام ميزان و سنجش كارها و 
هنكام كذشتن از صراط . 
ه -عن سعيد بن المسيّب قال: كان على بن الحسين طلغ 
یعظ الناس ... وقال: «... اعلموا عباد الله آن أهل الشرك لا 
ينصب لهم الموازين ولا تنشر لهم الدواوين وإنما يحشرون 
إلى جهنم زمراً وائما نصب الموازين ونشر الدواوين لأهل 
الإسلا() 
ای بندگان خدا بدانيد که اهل شرك ميزان برايشان 
نصب نشود و يرودندههايشان باز نكردد بلكه دسته 
جمعى بسوى آتش كشانده شوند و همانا ميزانها براى 
اهل اسلام نصب و پرونده‌ها و دفترها براى مسلمانها 
بازگردد . 

از آیات و احادیث فوق که نمونه‌ای از مدارک مربوطه است بخوبی 

استفاده می‌شود که اصل میزان و وزن اعمال در روز قيامت قطعی است . 
و مقصود از میزان (همانطور که در بعضی از احادیث آمده است) 


١‏ الروضة من الكافى كلام على بن الحسين غلا ۰ ۹ ۵۷ و مها رال ترا 
کتاب العدل والمعاد. ح eA‏ ۷ و نور الثقلين » ح ۸ .AoV/F‏ 


۳/۸۰ 8 دروس إعتقادى 


عدل خداوند متعال و یا پیامبران و جانشینان پیامبرانند. 

مرحوم شيخ مفيدء فرموده است: که مقصود از میزان مقابله بين 
اعمال و پاداش مربوط به اعمال است و با دو معنای فوق منافات ندارد 
زيرا انبیاء و اوصیاء آنان میزان به معنای تعدیل کننده می‌باشند و ایشان 
عهده دار مقابله بين اعمال و پاداش و جزا می‌باشند. و نیز میزان به معنای 
عدل خداوندء منافات با آنچه گفته شد. ندارد زیرا لازمه مقابله بين اعمال 
و جزای اعمال. اجرای عدل خداوند است (۱) 

در پایان نقل روایات و اقوال درارتباط با ميزان علامه مجلسی فرموده 


ات 

«فنحن نؤمن بالمیزان ونرد علمه إلى حملة القرآن» ولا 
نتكلف علم ما لم یوضح لنا بصریح البيان » والله الموفق وعلیه 
التکلان»(۲) 

ما به اصل میزان ایمان داریم. و اين که حقیقت میزان 
چیست علمش را به حاملین علوم قرآن و امیگذاریم. و 
درارتباط با آنچه برای ما روشن نیست و به بیان صریح 
برای ما روشن نشده خود را به تلف تأویل 
نمی‌افکنیم ‏ و خداوند توفیق دهنده است و بر او است 
اعتماد . 


۱- بحارالأنوار کتاب العدل والمعاد باب المیزان - ۰۲۵۲/۲ 
۲- بحارالانوار کتاب العدل والمعاد باب المیزان - ۰۲۵۳/۷ 


تقسيم نامه اعمال (تطاير الكتب) 4 ۲۸۱ 


از کارهایی که در روز رستاخیز انجام می‌گیرد سيم 
پرونده‌های افراد است گروهی از مردم در صحنه قيامت كتاب و نامه 
اعمال شان از طرف راست و بدست راست شان داده می‌شود اینان 
مردمان رستگار و سعادتمند می‌باشند و گروهی از مردم نامه عمل و 
رو رشان بات تخ بو از ان شب انها ذاذه مق اسان 
مردم گرفتار و بیجاره‌اند. 
دران هرود ات که و روات وله آن تساک و ائمه 
معصومین طلا بسیاراست قسمتی از آنها آیات و روایات ذیل است. 
الف) قال الله تبارك وتعالی : « وَكُلّ انسان أَلْرَمْنَاهُ طَائْرَه فى 
عَم وَنُحْرِجُ له يوم الِيَامٍَ كِتَاباً باه عنشو ند را * اقراً 
تابك کفی بتفست اليَوْم لك حَسِيباً) ۱۱ 
وها تیه اال تک رويد شر آنا رااطوق کت او سای وه 
ملازم و قرين همیشگی او باشد و روز قيامت کتابی که نامه اعمال آوست 
بر او بیرون آوریم در حالی که أن نامه چنان باز باشد که همه اوراق أن 
را یک مرتبه ملاحظه کند و به او خطاب رسد نامه عمل خود را بخوان 
تو خود برای رسیدگی به کار خود کافی می‌باشی . 
ب) قال الله تبارك وتعالى : « فا نوت که مینه ‏ یمول او افروا 


۱- اسراء/۱۳ و ۰۱۴ 


YAY‏ دود دروس إعتقادى 


كتَابَ * ي ظتدت أي ملأتي حِسَابِيَة * هو في عِيشَةٍ رَاضيَة يَةِ * في جَنَةٍ 
عالية * قطوفها نها اه * كلو وا ضربا هنين با ألم في الأيامٍ الخال * 


م 
و۳ 


ما من آُوتی كتَابَهُ بشماله و ول يا ليتيي لم آوت كِتَابِيَهُ * وَلَمْ آذرٍ مَا 
حِسَابية) 6۱ 

اما که نامه اعمال او را به دست راستتش دهند كويد : بیائید 
نامه عمل مرا بخوانید من ملاقات اين روز حساب را اعتقاد داشتم اين 
چنین کسی در عيش و زندگانی خوش خواهد بود در بهشت عالی رتبه 
که میوه‌های أن هميشه در دسترس است (وخطاب رسد که) از طعام و 
اشامیدنی‌های لذیذ و گوارای بهشتی هر جه خواهید تناول كنيد شما را 
گوارا باد که این باداش اعمال ایام گذشته دنیاست که برای امروز 
خويش پیش فرستادید و اما آن کس که کتاب عملش بدست جب او 
دهند . كويد : ای كاش نامه مرا به من نمی‌دادند و من هرگز از حساب 
اعمالم آگاه نمى شدم . 

ج) قال . سمعت أبا عبداله ی : ان الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يحاسب 
المؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه فيما بينه وبينه فيقول. عبدي فعلت كذا 
وكذا وعملت كذا وكذا؟ فيقول, نعم يا ربّ قد فعلت ذلك» فيقول: قد غفرتها 
لك وآ بدلتها حسنات » فيقول الناس : سبحان الله أما كان لهذا العبد سيئة 
و ار ١:‏ أا من آوتی كِنَابَهُ بیمینه * فَسَوْفَ 

حَاسَبٌ حِسَاباً يَسِيراً # وَيَنَقَلِبٌ إلى ْله مَسْرُوراً) 7" قلت: أيّ هل ؟ 


.۲۶ - حاقه/۱۹‎ ١ 
.4 - انشماق/۷‎ ۲ 


تقسيم نامهٌ اعمال (تطاير الکتب) © ۲۸۳ 


قال: أهله فى الدنيا هم أهله في الجتة إن كانوا مومنین ‏ قال: وإذا أراد بعبدٍ 
شراً حسابه على رؤوس الناس وبكته وأعطاه كتابه بشماله وهو قول اله 
عژوجل : « اما من أُوتِى كِتَابهُ وَرَاءَ ره * فسوف يَدْعُوا تور * وَيَضْلَى 
سَعِيراً « له كان فى أَهْلِهِ مَسْرُوراً) )١(‏ قلت: أي أهل ؟ قال: أهله في الدنياء 
قلت : قوله : إَِّهُ ظَنّ أن أن يَحُورَ) قال : ظنّ اه لَنْ يرجه(" 

امام ششم حضرت صادق ّا فرمودند: هنگامی كه خداوند متعال 
اراده كند که به حساب بنده مؤمنش رسيدكى كند كتاب و نامه عملش را 
بدست راست أو می‌دهد و أو را بين خود و او محاسبه می‌کند (نه در 
مقابل مردم) آنگاه به بنده خود می‌فرماید: کارهائی چنین وچنان 
(ناشایسته) انجام داده‌ای ؟ بنده مؤمن می‌گوید : صحیح است که من 
اين کارها را انجام داده‌ام آنگاه خداوند او را می‌بخشد و می‌فرماید 
گناههای تو را به حسنات و نیکی‌ها تبدیل نمودم. مردم می‌گویند: 
سبحان الله اين بنده مؤمن حتی یک گناه هم نداشت ؟ و این است 
معنای قول خداوند متعال که می‌فرماید: آن کس که کتاب و نامه عملش 
بدست راستش داده شود بحساب او با آسانی و سهولت رسیدگی شود و 
خشنود به خاندان خود بر می‌گردد . 

به حضرت صادق طا گفتم : کدام خانواده او » فرمود : خانواده‌ای که 
در دنيا داشته است همانا در آخرت هم با او می‌باشند اگر آن خانواده 


۱ انشقاق/۱۳-۱۰. 
۲- بحارالأنوارء کتاب العدل والمعاد - باب تطاير الکتب وانطاق الجوارح؛ ح ۱۷ - 
۷ 


۴ © دروس اعتقادی 


هم با ايمان باشند. امامطلية فرمودند: هنگامی که خداوند اراده كند 
نسبت به بنده‌ای گرفتاری (بنده غير مومن) در مقابل چشم مردم به 
اعمالش رسیدگی نموده و خوارش می‌سازد و كتابش را بدست چپش 
می‌دهد این است معنای سخن پروردگار که می‌فرماید : کسی که نامه 
عمل او از يشت سر او داده شود فربادش به وای هلاک شدم بلند شود و 
در اتش جای داده شود اين شخص در خانواده‌اش خوشحال بوده 
(جمع اين خانواده ایمان نداشته‌اند 9 بخوشی‌های شيطانى خوش 
بوده‌اند) گفتم : کدام خانواده» فرمود : همانها كه در دنیا اهل و خانواده 
او بودند گفتم : معنای سخن خداوند (وگمان کرد که ابداً باز نخواهد 
گشت) چیست ؟ فرمود: چنین کسی گمان زنده شدن بعد از مرگ و روز 
قيامت را نداشت . 
از آیه‌ها و حدیث گذشته که نمونه‌ای از آيات و احادیث مربوط به 
نامه عمل و پرونده خلائق است استفاده می‌شود که یکی از ساعت‌های 
بسیار حساس و وحشت اور ساعتی است که نامه عمل انسان بدستش 
می‌رسد و در جریان پرونده خود قرار می‌گیرد. 
د -عن آبی عبداله ما فى قوله: « ارأ كاك كَمَى بنفسك 
الیرم ۲۱۱ قال : یذکر العبد جمیع ما عمل وما کتب عليه حتّی 
كأته فعله تلك الساعة فلذلك قوله: « يا وَيْلَتَنَا ما هذا 


۳ 
2 ت اس 


الکتاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا کبیرةٌ إلا آخضاها) 000 


۱- اسراء/۱۴. 


۲کهف /۳۹. 


تقسيم نامه اعمال (تطاير الكتب) چ ۲۸۵ 


حضرت امام صادق ّا در مورد آيه شريفه «بخوان نامد 
عمل خود را کافی است که تو خود به حساب خود 
برسی فرمودند : آنچنان تمامی کارهای انسان برایش 
نمودار می‌شود که گوتی تمامی أن کارها را همان زمان 
و در همان ساعت انجام داده است آنگاه می‌گوید : «ای 
واى بر من اين جه پرونده‌ای است هیچ کار کوچک و 
بزرگی نیست مگر ان که در این پرونده ثبت شده است . 
ه عن آبی عبداله عه قال: إذا كان يوم القيامة دفع إلى 
الانسان کتابه » ثم قيل له : اقرء قلت : فيعرف ما فيه ؟ فقال : ان 
لله يذكره فما من لحظة ولا كلمة ولا نقل قدم ولا شىء فعله الا 
ذکره. كأنّه فعله تلك الساعة فلذلك قالوا: « يا وَيْلَتَنَا مال 
هذا الکِتّاب لا یْْادر صَغِيرَةٌ لا بر إلا آخضاها) (۴) 

حضرت امام صادق عا فرمودند : روز قيامت نام عمل 
انسان به او داده می‌شود سپس به او گفته می‌شود 
بخوان » (راوى مىكويد) كفتم : آیا آنچه در نامه عملش 
مىباشد می‌شناسد؟ فرمود: آری آنچنان خداوند 
بيادش می‌آورد که هيج لحظه و هيج كلمه و هيج قدمى 
از لحظدها و كلمات و قدمهايش و دیگر كارهايش 


۳- بحارالأنوار -کتاب العدل والمعاد ‏ باب تطاير الكتب الجوارح .ح ٩‏ - ۳۱۴/۷ 
۴- بحارالأنوار - کتاب العدل والمعاد ‏ باب تطاير الكتب وانطاق الجوارح ح ۱۰ - 
۳-۷ 


۳۸۶ رھ دروس اعتقادی 


نیست مگر أن که به خاطرش می‌آید گوئی که همان 
ساعت انجام داده است . 


صراط 
صراط به معنای راه است و مقصود از صراط درارتباط با روز قيامت 
راهى است که به روی آتش کشیده می‌شود و همگان بايد از او بگذرند. 
صراط ياد شده که جسر و پلی است بر دوزخ. مسیری است که عبور 
از ان بسیار دشوار است افراد به نسبت پاکی و ارزش معنوی و تقرّب شان 
به خداوند متعال سریعتر و با آسایش بیشتری از آن عبور می‌کنند و هر که 
در دنيا بيشتر و بهتر بر صراط مستقیم حق حرکت کرده باشد بر صراط 
قيامت هم بهتر حرکت می‌کند . 
در این صراط موقف‌ها و موارد بررسی و بازرسی متعددی است که 
عبور کننده در أن مواقف و موارد. بررسی می‌شود و از ولایت وصله رحم 
و نماز و زكوة و حج و روزه و حق الناس بازرسی می‌گردد به همین جهت 
است که افراد عبورشان مختلف است بعضی مانند برق جهنده. وبعضی 
مانند اسب تندرو و بعضی آهسته‌تر و بعضی لغزش بيدا می‌کنند و دوباره 
به راه خود ادامه می‌دهند . و بعضی در آتش سقوط می‌کنند . 
بعضی از آيات و احادیث مربوط را متذکر می‌شویم: 
الف عن أبي عبداله عا في قول الله عرُوجل : إن رَبَكَ 
لبالیزضاد6 قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد 


صراط ا YAY‏ 


بمظلمة(۱) 
حضرت امام صادقلوه در رابطه با آية شریفه (ای 
رسول ما خداى نو البته در کمینگاه است» فرمود : 
مرصاد» جايكاهى در صراط است که از آن قنطره(۲) 
کسی که حق مردم بر عهده‌اش باشد عبور نخواهد کرد . 
ب - حضرت امام باقر فرمودند: زمانی که آيه شریفه 
ات یوم 5 الا تلقن اد 
م رط دن من الشعرة» أحة مد 
السيف» عليها ثلاث قناطر ۳(۰۰) 

سپس بر جهنم صراط (پلی) گذارده می‌شود صراطی که 
باریکتر از مواست و بران‌تر و تیزتر از شمشیر و بر أن 
سه قنطره است . 

ج -عن المفضل بن عمر قال : سألت أبا عبداث لا عن 
الصراط . فقال: هو الطریق إلى معرفة الله عرّوجل وهما 
صراطان صراط فى الدنیا وصراط فى الاخرة. فأمًا الصراط 


۱۳۳۱/۲ - ۲ الا صول من الكافي -كتاب الایمان والکفر باب الظلم» ح‎ ١ 
.۳۲۳/۷۲ - ۵۴ بحارالأنوار. کتاب العشرة  باب الظلم وانواعه. ح‎ 
وم گر اتمه بت اه‎ N انسار ور تفای و و‎ 
ممکن است که مقصود از مرصاد موقف و محل بخصوصی از صراط باشد که با‎ 
. ارتفاعش حالت دیدگاه و دیدبانی را داشته باشد‎ 
۰۶۵/۸ - ۲ بحارالأنوار کتاب العدل والمعاد - باب الصراط . ح‎ -۳ 


e ۲۸۸‏ دروس إعتقادى 


الذي في الدنیا فهو الامام المفروض الطاعة. من عرفه في 
الدنیا واقتدی بهداه مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في 
الاخرة ومن لم یعرفه في الدنیا زلت قدمه على الصراط في 
الآخرة فتردی فى نار جهتم(۱) 

مفضل از حضرت صادق عي سؤال کرد: صراط 
چیست ؟ حضرت فرمودند: صراط راهی است بسوی 
مت ا ل و ا دو اس ای 
در دنياء و صراطى در آخرت» صراط دنيا امام است که 
واجب الاطاعة است هر كس كه در دنيا اين امام واجب 
الاطاعه را بشناسد و به هدايت و راهنمائی او اقتدا كرده 
و از او پیروی نماید بر صراطی که در قیامت است و پل 
روی جهنم است عبور خواهد کرد و کسی که اين امام 
واجب الاطاعة رأ در دنيا نشناسد در قيامت بر صراط 
آخرت نمی‌تواند حرکت کند بلکه می‌لغزد و در آتش 
دوزخ سقوط می‌کند . ۲ 

د عن أبى جعفرطيةٍ : قال رسول ای : يا على إذا كان 
يوم القيامة آقعد آنا وآنت وجبرئیل علی الصواط فلم یجز 
أحد الا من كان معه کتاب فيه براة بولایتلك(۲) 

حضرت باقر طا نقل می‌کنند: حضرت پیامبر اکرم ا 


.۶۶/۸-۳ بحارالانوار کتاب العدل والمعاد  باب الصراط ح‎ ١ 
۰۶۶/۸ - ۴ بحارالانوار -کتاب العدل والمعاد - باب الصراط  ح‎ -۲ 


آنچه در روز قيامت بشدت اذ آن سوال مىشود 5 ۲۸۹ 


توت امیرمومنان لياه فر مودند : هنگامی که روز 
قیامت شود من و توو جبرئیل نز صراط خواهیم بو 


آنجه در روز قیامت بشدت از آن سؤال می‌شود و دقيقا 


رسیدگی می‌شود 
در روز قیامت عقبه‌ها و موقف‌های بسیاری است که انسان از فرائضص 
و واجبات در آن موقفها سؤال می‌شود. 
آنچه قبل از همه جيز از آن سژال می‌شود محبت خاندان پیامبر 
اكرم ميل ٠‏ و چگونه گذرانیدن عمر و بخصوص دوران شباب و جوانی 
و سؤال می‌شود که اموال خود را از جه راهى بدست آورده و در جه راهى 
ضرفت کرده و د نیز از نماز و حقوق مردم شدیداً سژال می‌گردد. 
بعضی از روایات مربوطه روایات زیراست: 
الف -عن على قال : قال رسول ای لا تزول قدم عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فیما أفناه وشبابه فیما 
أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن حبنا أهل 
البيت(١)‏ 


اا . 9 
بيامبر اكرممَييوةٌ فرمودهاند: قدم بر ندارد انسان روز 


۱ خصال - صدوق . باب الاربعف ح ۲ ص ۱+ و بحارالائوار؛ ح ۱- ۲۵۸/۷ . 


۳۹۰ 8 دروس إعتقادى 


قيامت مگر أن که از چهار چیز سوال شود: از عمر 
انسان که در جه راهی گذرانیده است. و از دوران 
جوانی انسان که در جه راهی سپری شد. و از مال 
انسان که از چه راهی بدست آورده است و در جه راهی 
مى شود . 
5 د صان 5 3 1 

ب - قال رسول الع : لا تزول قدم عبد حتّى يسأل عن 
حبّنا أهل البيت» قيل : يا رسول الله ما علامة حبّكم ؟ قال 
فضرب بيده على منکب على مج () 
بيامبر اكرممَكية فرمودند: انسان در قيامت قدم بر 
نمىدارد مگر آن كه سؤال شود از محبت ما اهل البيت 
سؤال شد از حضرت كه علامت و نشانه محبت شما 
چیست ؟ بیامبر عا دست خود را بر شانة حضرت 
على مج زدند (يعنى دوستى على ). 

2 5 ا 
ج -عن الرضا عن آبائه » عن على تا قال: قال النبي ی : 
أؤل ما يسأل عنه العبد حبّنا أهل الییت(۲) 
پیامبر اكرم فرمودند: اولين جيزى كه از انسان سؤال 
مىشود محبت ما اهل البيت است . 
د -عن أبى بصير قال: سمعت أبا جعفرطُة يقول: اؤل ما 


.۲۶۷/۷ - ۳۱ بحارالأنوار -كتاب العدل والمعاد باب محاسبة العباد» ح‎ ١ 
.۲۶۰/۷ - ۸ بحارالانوار -كتاب العدل والمعاد باب محاسبة العبادءح‎ ۲ 


آنچه در روز قيامت بشدت از أن سؤال مى شود ا 0١‏ 


یحاسب به العبد الصلاة فان قبلت قبل ما سواها(۱) 

اوليعن غل که ار اعتمال اسان در امت نها 
حساب رسی می‌شود نمازاست اگر نماز قبول شد بقيه 
اعمال قبول می‌گردد. 

در جمع بين دو حديث فوق ممکن است گفته شود که 
بررسی و محاسبه غير از سوال است و يا آنکه اول 
چیزی که از احکام فرعی و عملی سوال می‌شود و مورد 
بررسی قرار می‌گیرد نمازاست و نیز احتمال می‌رود که 
مقصود موقف خاصی باشد یعنی در یکی از مواقف که از 
امور خاصی سوال می‌شود اول از نماز سوال می‌شود . 

ه-عن أبى جعف ری قال: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله 
عرّوجل وظلم لا يغفره وظلم لا يدعه فأمًا الظلم الذي لا يغفره 
الله فالشرك بالله عرّوجل و ما الظلم الذي يغفره الله فظلم 
الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عزَّوجِل وآمّا الظلم الذي لا 
يدعه فالمداينة بين العباد(؟) 

ظلم و ستم بر سهكونه است بعضى از ستمها است كه 
خداوند متعال از آن می‌گذرد و بعضی از ستم‌ها است 
كه خداوند متعال از أن نمی‌گذرد و بعضی از ستمها 
است که خداوند متعال آن را رها نمی‌کند بلکه شديداً 


۱ - بحارالانوار -كتاب العدل والمعاد باب محاسبة العباد ح ۳۳- ۲۶۷/۷. 
۲- خصال » صدوق . باب الثلاثه ‏ ج ۸ص ۱۳۴ . 


رسيدكى مىنمايد ظلم و ستمى كه مورد بخشش و 
نت قرار نم ىكيرد شرك به خداوند است و ظلم و 
به خود می‌باشد و ظلمی که خداوند شدیداً رسیدگی 


بهشت يا دوزخ 


روز قيامت که به اختصار به قسمتی از وقایع و جریانهای آن تذکر 
داده شد به بهشتی شدن جمعی و دوزخی شدن گروهی پایان می‌پذیرد. 

گروهی بر اثر کارهای نیک و عقائد پسندیده و الطاف خداوند اهل 
بهشت و گروهی بر اثر انحراف در عقيده و آلودگی به گناه گرفتار دوزخ 
می‌گردند . 

بهشت که به تفصیل از نعمتهای مادی و معنویش در قرآن و حديث 
ياد شده از وصف و درک فعلی ما بیرون» وما فوق أن است که به توصیف 
ما در ايد همانطور که گرفتاریها و عذابهای دوزخ آنچنان است كه به 
وصف و درک ما نیاید و هر جه از نعمت و صفا و لذتهای مادی و معنوی 
بهشت گفته شود کمتر از أن است که هست و نيز آنچه از عذاب و رنج 
دوزخ گفته شود کمتر از ان است که واقعیت دارد. 

با توجه به آنچه گفته شد به بعضی از آيات و روایات درارتباط با 
بهشت و دوزخ تدکر داده می‌شود. 

الف -« مَل الجن اي ود الْمُتَقُونَ فيها اهار ین ماء غَيْر 


١‏ محمد 


0 ۳ 


بهد بهشت يا دوزخ و ۳۹۳ 


یپ انهاڙ ين بل بنیز طفمة وأنهارٌ بن حر ده 
بلشایپین وآنهاژ ین عَسَلٍ شعفی وله نها ین کل 
مراب وَمَغْفِرَةٌ ين رهم کمن هو حال في الثارِ وسوا 
مَاء حمیماً نما ء هه (۱) 
منل بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده که در آن 
نهر هائى از أب گواراست و نهرهای از شیر بی أن كه 
هرگز طعمش تغییر کند و نهرهائی از شراب . كه به حد 
كمال لذت داشته و نهرهاتی از عسل پاک شده و تمیز 
(كه نا خالصی نداشته باشد) و برای بهشتیان در بهشت 
از هر نوع میوه وجود دارد و لذت مغفرت و لطف از 
طرف خداوند برای بهشتیان می‌باشد ايا حال کسی كه 
ذو | نض نمست ابذى اس مات کی انمت كه هه اش 
مخلد است ؟ آب گرم و جوش به أو آشامیده شود و 
آنگاه روده‌های شان پاره پاره گردد. 
ب -« بشم الله ار خن لن الرّحِيم * هل أا خدیث له 
مد يز ایا « بل اصِبة * تضلی تارا 
ميه * تُسْقّئ ین عَيْنٍ آنية * یش لَهُمْ طَعَام لا ین 
NE‏ بترا ذا ليبن سروه زو 
اعِمَةُ * لِسَغيهَا ایا * في جَنٍَ عَالَِةِ* لآ تمغ فيها 


مج ور 


لأَغِيَةَ * فیها عَيْنّ جَارِيَةٌ * فِيهَا سور مَرفوعة # وَأْكْوَابٌ 


۴ 84 دروس إعتقادى 


.١8 ۱-غاشیه/۱‎ 


َوْضُوعَةٌ « وتار َو رایع ثُوئة) ٠١‏ 
ااا ناك ماس وا غا كور مس ای 
شك وده ات ما روس كرون کو 
باشد و همه كار شان رنج و مشقت است و پیوسته در 
آتش فروزان دوزخ معذبند و از چشمه أب گرم جهنم 
اب نوشند . طعامی ندارند مگر از خارء خارى كه نه فربه 
سازد و نه كرسنكى را بر طرف كند. جمعى ديكر به 
نعمتهاى بهشتى رخسار شان شادمان و خندان است و 
از سعى و كوشش خود خوشنودند. در بهشت بلند 
مرتبت مقام عالى يافتداند و در أنجا هيج سخن زشت 
وبيهوده نشنوند. در آن بهشت چشمه‌های اب جارى 
است و هم أنجا تختهاى عالى و كرسىهاى بلند يايه 
نهادهاند و قدحهاى بزرگ گذاشته‌اند و بر هر تخت 
مسند و بالشها مرتب داشته‌اند و فرشهای عالی گرانبها 
گسترده‌اند . 

ج - قال رسول الها : إنّ في الْة غرفاً يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء يسكنها من أمتى من أطاب 
الکلام ؛ وأطعم الطعام» وأفشى السلام وصلی بالليل 
والناس نياء(؟) 


۲- بحارالأنوار کتاب العدل والمعاد باب الجنّة وتعيمهاءح ۵ - ۰۱۱۹/۸ 


بهشت یا دوزخ 8 ۲۹۵ 


در بهشت کاخهاتی است که ظاهرش از باطنش و 
باطنش از ظاهرش دیده شود (بلورین) در اين کاخها 
کسانی سکونت كيرند که خوش کلام باشند (در کلام 
شان نیش نمی‌باشد) و به نیازمندان غذا داده و اطعام 
نمايند و سلام را آشکار ساخته و رواج دهند و هنگامی 
که مردم در خواب‌اند در شب نماز بخوانند. 

د قال آمیرالمومنین یه : إنَ في جنهم طواحن یطحن بها 
أفلا تسألونى ماطحتها فقيل له: وما طحنها يا 
أميرالمؤٌ منين ؟ قال العلماء الفجرة والقراء الفسقة والجبابرة 
الظلمة والوزراء الخونة والعرفاء الکذ بة(۱) 

حضرت امیرمژمنان ی فرمودند: در جهنم آسیابی 
است که آن آسیاب خورد می‌کند ينج جيز راء آنگاه 
فرمود أيا سؤال نمی‌کنید كه جه جيز را خورد می‌کند ؟ 
گفته شد : بیان فرمائید که أن أسياب جه چیز را خورد 
می‌کند. حضرت فرمودند : دانایان بدكارء و قاریان 
فاسق » و قدرتمندان ستمگر. و وزیران خائن» و عرفاء 
دروغگو . 

انچه درارتباط با بهشت و دوزخ گفته شد نمونه‌ای از 


۱- روصه الواعظین - مجلس فى ذکر جهنم وکیفیتها. ص ۷ و ثواب الاعمال و 
عقاب الاعمال باب عقاب العلماء الفجرة و ... ص ۵۷۷ و بحارالانوار . کتاب العلم . 
باب ذم علهاء السوء ‏ ح ۶ ۱ 


۶ © دروس إعتقادى 


روانش هه انیت كمد رفاظ با موت ودود 
در گرا و کتابهای حدیتی بیان شده است ‏ 9 برای 
«فمن يَعْمَلَ مثقال َة خیراً ره * ومن يعمل مثقال در 
)هي (۱ 
شَرَا یره ٩(‏ 
هر کس بد قدر وزن ذره کار خير يا زد سني داشته باشد 
نتیجه‌اش را خواهد دید . 

دهقان سالخورده جه خوش كفت با پسر 


کی نور چشم من بجز از کشته ندروی 


تناسب كيفر با عمل 

از مسائلی که در بحت معاد مناسب است بررسی شود مسئله تناسب 
کیفر با عمل است. 

درارتباط با عذابهای شدید دوزخ و با توجه به مدت طولانی عذاب و 
یا در مواردی خلود و برای هميشه در آتش بودن» سوال می‌شود که به جه 
جهت عذاب شدید و طولانی برای گناهی که در مدت موقت انجام گرفته 
مقرر گردیده است اين کیفر و عذاب با آن گناه و معصیت تناسب ندارد. 

و به عبارت دیگر: گناه در مدت کوتاه انجام شده. عدالت ایجاب 
می‌کند که عذاب نیز در مدت کوتاه و متناسب با مدت كناد باشد و 


۱-زلزال/۷ و ۸. 


تناسب کیفر با عمل ده ۳۹۷ 


عذابهاى نسو ا و کو عدالت است. بطور مثال انسانی که 
۰0 سال و یا 70 سال و يا کمتر ويا بیشتر گناه كرده صحيح نيست که برای 
هميشه و يا هزاران سال در دوزخ كرفتار باشد. 

پاسخ نخست : در جواب سؤال فوق گفته شده است كه رابطه كيفر و 
عذاب با گناه سه گونه است: 

١‏ رابطۀ قراردادى مانند قراردادهائى كه قانون گذاران درارتباط با 
كارها وضع نموده و معتبر دانستهاند مثلاً درارتباط با رانندگی قراردادى 
در مورد رانندگی در شهر مقرر شده و اعلام می‌گردد و اگر کسی از آن 
قوانین , تخلف کند جریمه برای او در نظر گرفته و ابلاغ می‌گردد و البته 
باید در اين گونه از کیفرها تناسب در نظر گرفته شود مثلاً گفته می‌شود که 
عبور از چراغ قرمز ممنوع است و اگر کسی از چراغ قرمز بگذرد فلان 
مبلغ بايد بیردازد. بدیهی است در چنین کیفری تناسب بايد رعایت شود. 
در مورد مثال ياد شده اگر کسی بگوید تخلف از قانون فوق و عبور از 
چراغ قرمز جریمه‌اش قتل است اين کیفر با أن عمل تناسب ندارد. 

۲-رابط دیگری که بين کیفر و عمل است رابطة على و معلولی است 
نه فراردادی . 

0 
ناراحت كننده است مثلاً خوردن سم مستلزم ناراحتى و رنج بسيار و در 
مواردی منجر به مر می‌شود در چنین موردی دیگر مسئله تناسب مطرح 
نیست و اساسا مورد ندارد که گفته شود تناسبی در کار نیست زیر بدیهی 
است که لازمه اين گونه کار ناشایستی پی آمد ناراحت کننده‌ای می‌باشد. 

۳ نوع سوم رابطه تجسم است یعنی نفس کار به صورت دیگر و 


۲۹۸ رھ دروس إعتقادى 


بگونه خاصّى تجسم بيدا می‌کند و اين رابطة بين كار و تجسم آن به 
صورت ديكر بلكه قویتر از رابطة بين علت و معلول است. 

با توجه به آنچه بیان شد گفته مى شود كه رابطة بين گناه و عذاب» 
رابطة قراردادی نیست تا رعایت تناسب بين کیفر و گناه معنی داشته باشد 
بلکه رابطه گناه و کیفرآن. شدیدتر از رابطة علت و معلول و رابطه رابطه 
تجسّم است. بنابراین موردی برای تناسب و رعایت أن وجود نخواهد 
داشت و در نتیجه ممکن است گناه در ظرف مدت يك ثانیه انجام بگیرد و 
پی آمد آن هزاران سال گرفتاری عذاب باشد جه اين که اين گرفتاری 
۵ اط یا ان گام قراردادی نیست تا تناسب مطرح گردد. 


پاسخ دیگر 

بعضی از سوال ياد شده بگونه دیگری جواب داده‌اند و پاسخ مذکور 
را مخدوش دانسته‌اند(۱ و در جواب سؤال فوق گفته‌اند: در جواب سؤال 
تناسب کیفر و گناه مطالب زیرا را بايد در نظر گرفت. 
بنابراین هرگونه قراری را که مقرر فرماید صحیح است مگر آن که مستلزم 
ظلم باشد و در مورد سژال با توجه به مطالبی که گفته می‌شود هرگونه 
عذاب برای یک گناه که انجام بگیرد مستلزم ظلم نخواهد بود. 


۱-گویند رابطه تجسم به جعل خداوند است و در نتیجه سوّال می‌شود که چرا خداوند 
اين چنین جعلی را مقرر داشته است مگر اين که با مطالب دیگری که در پاسخ دوم 
گفته شده است تکمیل گردد. 


تناسب كيفر با عمل 39 ۲۹۹ 


۲ عذاب در هر سطح و به هر كيفيت موقت و يا دائم در فرص 
اختيار انسان و آگاهی او به نتيجه گناه است و به عبارت دیگر آنچه از 
عذاب و كيفر مقرر كرديده است درارتباط با کسی است که مجبور به گناه 
نيست بلكه مختار و صاحب اختیار است و از طرفى دانا بوده که برای گناه 
مورد نظر کیفر خاصی مقرر گردیده است. 

۳ گناهی که به عمد و با اختيار انجام می‌گیرد بی اعتنائی به فرمان 
خداوند جهان و ترجیح داد ن غير خداوند متعال بر خداوند جهان است و 
با توجه به محدود نبودن حضرت پروردگار و عظمت بی پایان الهی 
عظمت گناه هم از حد خارج ۳ 

با توجه به آنچه گفته شد گوئیم چون ذات مقدس حضرت حق مالک 
مطلق و بالذات است و چون عظمت حضرت پروردگار بی نهایت است و 
ترجیح غير او بر او. کاری بس نابجا است می‌تواند و سزاوار است 
هرگونه کیفری را در مقابل تخلفب بنده گنهکار مقرر نماید و چون تخلف 
بنده به اختیار و با اگاهی و به عمد است انتخاب کیفر (هر چند شدید 
باشد) با خود او بوده و در نتيجه مستلزم ظلم نخواهد بود. 

امام چهارم حضرت سجادءْی به خداوند متعال عرض می‌کنند : 

فأمّا العاصي امرك والمواقعٌ نهيك فلم تعاجله بنقمتك لكي 
یستبدل بحاله فى معصيتك حال الانابة إلى طاعتك ‏ ولقد 
كان یستحق في أول ما همٌ بعصيانك كلّ ما أعددت لجمیع 
خلقك من عقوبتك7١)‏ 

أن كس كه امر تو را عصيان ورزيده و نهى تو را انجام 


۱- صحيفة سجادية دعاء ۳۷ دعاؤه كط إذا اعترف بالتقصير عن تأدية الشکر - ص 
7248 . 


۳۰۰ 8 دروس اعتقادی 


داده است بسرعت او را گرفتار ننمودی تا این که از 
معصیتش بطاعت برگردد و به تحقیق گنهکار در آولین 
تصمیم به گناه و معصیت مستحق تمام عقوبتهائی 
است که برای تمام مردم آماده نموده‌ای . 


خانمه 


در خاتمه اين بحث یادآوری می‌شود که عفو پروردگار فوق تصّور 
ماست و بسیاری از معصیت کاران مورد لطف حضرت حق قرار می‌گیرند 
با اينكه استحقاق عذاب ابدی برای هر گناه کار از نظر عقلی ظلم نیست. 
بلکه استحقاق أن را دارد» زیرا مخالفت با عظمت لا یتناهی گرفتاری و 
عذاب لا یتناهی را می‌طلبد و از این آيه شریفه هم غفلت نشود که عذاب 
خالد برای کسانی است که اگر از دوزخ هم نجات بيدا کنند باز هم به 
عصیان خودا بر می‌گر دند. 

ولو ردو لَعَادُوا لِمَا تُهُوا عَنْهُ (۱) 

آری اينان در حقيقت حالت عناد با ذات مقدس حضرت حق دارند و 
اين معاندينند كه هميشه در آتش خواهند بود همانطور که در دعاى كميل 
مى خوانيم. وأن تخلّد فيها المعاندين. 


والسلام على من اتبع الهدى 
والحمدلله رب العالمين 


۱- انعام /۲۸ . 


فهرست منابع 59 ۳۰١‏ 
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۲ 8 دروس اعتقادی 
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